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 مقدمه

ی همه اقشار مردم به رهبری امام هامجاهدتو  هاتلاشمرهون  1357 ماهبهمنپیروزی انقلاب اسلامی ایران در 

در تحلیل انقلاب  تواندیمخمینی )ره( بود. بررسی اسناد و مدارک انقلاب اسلامی اعم از منابع شفاهی و کتبی 

از تاریخ شفاهی  شدهانیبی هاتیروااسلامی مفید و کارساز باشد. اگر پژوهشگر انقلاب اسلامی بدون ارزیابی 

در این روش با  کهییازآنجاداشته باشد، ناموفق خواهد بود.  ،به وقوع پیوسته است بخواهد تحلیلی از هر آنچه

از  دهدیمقرار  موردتوجهی اجتماعی دخیل در حوادث از جهات مختلف وقایع را هاهیلاانجام مصاحبه تمام 

 اهمیت خاصی برخوردار است. 

ی قرن بیستم است و توجه بسیاری را به هاجنگ نیتریطولاندفاع مقدس هشت سال طول کشید که یکی از 

ابعاد جدیدی از این اتفاق  مینینشیمی جانبازان عزیزمان هاصحبتخود جلب کرده است. هنوز هم وقتی پای 

 .شودیمتاریخی برای ما روشن 

که یکی از تاریخ ایران نیز فعال است  لیبدیببنیاد شهید و امور ایثارگران با هدف مستندسازی وقایع این برهه 

زیرا جانبازان به جهت حضور در خطوط مقدم انقلاب و دفاع مقدس ؛ از آنها ثبت و ضبط خاطرات جانبازان است

 ترین راویان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس هستند.و زندگی کردن با مشکلات ناشی از جانبازی، شایسته

 هایجانباز شهرستان 49شعارزدگی  ونههرگ دورازبهآنچه پیش روی شماست روایت ساده، صمیمی، صادقانه و 

جنگیدند،  شانیهاارزشاست که در هشت سال دفاع مقدس برای رضای خدا و  و سرخه مهدیشهر، سمنان

 لب به شکایت باز نکردند. وقتچیهشدند، اما  نینشخانه هاآنمجروح شدند و خیلی از 

ی پشیمان شده باشند. نه بنده بلکه اذرهنشنیدم که  هاآناز  کیچیهانجام دادم از  هاآنیی که با هامصاحبهطی 

های بعد از جنگ تحمل کردند، شایسته دیگری نخواهد توانست از دردهایی که این عزیزان طی سال کسچیه

 سخن بگوید.

ه ک کنمیمتشکر  مردانبزرگادب از تمامی این  رسمبهاین افراد است.  تکتکآرامش امروز ما مرهون فداکاری 

 خواستارم. باعزتسلامتی و عمر  هاآنبه این حقیر افتخار مصاحبه دادند. از خداوند متعال برای 

به جهت محدودیت لازم بود از بین خاطرات ارزشمند هر جانباز گرامی قسمت محدودی گزینش شود، مسلماً 

که خاطراتشان  های خاص خودش را دارد. به همین جهت از جانبازان عزیزیاین نوع گزینش محدودیت

 خواهم.این کتاب است عذر می بخشنتیز
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تلاشم بر این بود لحن شفاهی خاطرات را حفظ کنم و با کوتاه کردن جملات و خاطرات بتوانم فاصلۀ خوانندگان 

 با متن را کوتاه کرده باشم.

رستگار، آقای بهروز  براکیعلاز همکاری کارکنان محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان جناب آقای 

زارعی و سرکار خانم زهرا ذوالفقاری و همکاری کارکنان محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان سمنان 

 که در تدوین این اثر مرا یاری کردند. کنمیمخصوصاً جناب آقای عباسعلی آراسته نیز تشکر 

 زهرا شاهینی                                                                                                     

 1399پاییز                                                                                                       
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درصد، دارای مدرک کاردانی، بازنشستۀ سپاه  06سمنان، جانباز  1344 ، فرزند سیدحسین، متولدپورابراهیمسیداحمد 

 پاسداران

 کیف چرمی

درس راهنمایی مدرسۀ همکاری داشتم.  1شهریمهدبعد از پیروزی انقلاب با کمیته انقلاب اسلامی 

که جنگ شروع شد، ولی والدینم اجازه رفتن به جنگ را به من ندادند. با دوستانم صحبت کردم و  خواندممی

تغییر بدهم. مادر و خواهرم متوجه شدند و به برادرم که  1342به  1344قرار شد سال تولدم را با ماژیک از 

 .«اه زندانی دارد.این کار شش م»سرهنگ نیروی هوایی بود اطلاع دادند. برادرم با ناراحتی گفت: 

ام برای اعزام به جبهه اقدام کردم. ما را به پادگان امام حسن شدم بدون اطلاع خانواده سالهشانزدهوقتی 

یک  حدودحمزه بردند.  21به پادگان  )ع( تهران بردند. با افرادی بودم که آموزش ندیده بودند. برای همین ما را

 ماه آموزش دیدیم.

-شنبه و شب جمعه به مرخصی برود. پنجتواند پنجخواهد میی میهرکساواخر دورۀ آموزشی به ما گفتند 

 شنبه به مرخصی رفتم و شب را در منزل برادرم گذراندم.

بودند. با یکی از دوستانم که مثل من  ها را به کردستان اعزام کردهصبح جمعه دیر به پادگان رسیدم. بچه

های سیده بود، به پادگان امام حسن )ع( رفتیم. چند ساعت معطل شدیم تا ما را با اتوبوس بچهدیر به پادگان ر

 ها برای استقبال ما آمدند.آباد غرب بچهتهران به کردستان فرستادند. در اسلام

دادیم و ها گشت میبود. شب دهیسربرهای بسیجی را ضدانقلاب تعدادی از بچهگفتند میآنجا ناامن بود. 

که  بعدازآنپنج ماه طول کشید.  تیمأموردادیم. این کرد، پاسخش را میگاهی هم که ضدانقلاب به ما حمله می

                                                           
 1385در شانزده کیلومتری شهر سمنان قرار دارد. جمعیت این شهرستان بر اساس سرشماری نفوس و مسکن در سال  مهدیشهرشهرستان  -1 

 نفر بوده است. 36875برابر با 
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قبول شرکت کردم و  هاکلاسبرای رزمندگان کلاس تقویتی گذاشته بود. در  وپرورشآموزشبه سمنان بازگشتم، 

 .شدم

*** 

عبور کردیم. در یک سنگر دشمن دو نارنجک  زیرخاکخط شکسته شد، از  1زمانی که در عملیات محرم

قرار داشت. بتنی و بزرگ بود. کسی داخلش نبود. چند  نیرزمیزانداختم و به سنگر دیگری رفتم. آن سنگر در 

ها هم به آن سنگر آمدند. معلوم بود آنجا سنگر فرماندهی است. اجناس زیادی در آنجا وجود داشت. نفر از بچه

از سنگر بیرون آوردم.  کشانکشانبرداشت. کیسۀ چرمی بزرگی نظرم را جلب کرد. کیسه را  ی چیزی راهرکس

ی مختلف عراقی و هااسکناساز  پر سهیکدار زده بودند. با سرنیزه کیسه را پاره کردم. قفل بزرگ رمز کیآنروی 

 دلار بود.

به هر نفر چند اسکناس دادم. یک بسته  شان را آورده بودند تا در آنجا تقسیم کنند.حقوق ماهیانه ظاهراً

 هم برای خودم باقی ماند.

به زمین  دومرتبهروزهای اول عملیات یک گلولۀ توپ کنارم منفجر شد. موج انفجار از زمین بلندم کرد و 

های ام، اما بچهمجروح شدهمتوجه شدم پر از خون است. فکر کردم  کشیدم.کوبیده شدم. دستم را به پشت بدنم 

 ها است.تکه شدۀ بقیه بچههای تکهگر گفتند  این خون برای بدنامداد

دوباره پاتک زد. در آنجا به یک سوم عملیات محرم هم پس از چند روز انجام شد. عراق و  دوم مرحلۀ

 هاآنها را زدیم و ی خط را حفظ کردند. تعدادی از تانکفشانجانبا  مهدیشهرهای گردان نیرو نیاز بود، ولی بچه

های ساوه به کمک ما آمدند و طولی نکشید که خط را از ما ساعت مقاومت کردیم تا بچه 72را عقب راندیم. 

 تحویل گرفتند.

بود را  ماندهیباقیی را که برای خودم هااسکناسفروختند. را  هااسکناسها وقتی به اهواز بازگشتیم، بچه 

 بودم که چیزی برای خودم باقی نماند. های دیگر گرفته بودند و من خوشحالهم بچه

*** 

                                                           
 .شد انجام ۀ آنمرحل 3 ده روز یط آغاز شد و  (س) نبیز ای رمز با 1361آبان10 در محرم عمليات -1 
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گیر گذشت. تا ی سخت و نفسهاآموزشعازم جبهه شدم. یکی دو ماه به  1361زمستان سال دو مرتبه 

ها تانک اینکه عازم خط شدیم. زمین پوشیده از رمل بود. جلو رفته بودیم. دشمن پاتک سختی را شروع کرد.

، رفتهای ما میی روی زمین داخل کفشهایبادماسهها را درآوریم؛ چون دنبال ما بودند. مجبور شدیم پوتین

خواستیم خط را تر ایستادیم؛ چون میرفتند. جلوکردند و ها را له بچهتعدادی از ها توانستیم فرار کنیم. تانکنمی

 جی خط را نگه داشتیم.پیبا دوشکا، آر های قم هم برای کمک رسیدند.. بچهمیدارنگه

-های عراقی مثل بید میم. اسیریعراقی را اسیر کردتا اعلام شد. سی چهل  1نام عملیات والفجر مقدماتی

های جلویی هنوز حمایلشان را باز نکرده بودند. یکی نارنجک داشت و دیگری کلت. یکی از اسیر هاآنلرزیدند. 

کرد. بالای  دادیدادوبیش را گرفت و معلقی زد و به سمت عقب دوید. من هم به سمتش رگبار بستم. عراقی پا

 سرش رفتم و یک رگبار دیگر از بالای سرش شلیک کردم تا بقیۀ آن اسیران حساب کار دستشان بیاید.

*** 

بعد از چند روز در بیمارستان اهواز به  با موشک زدند. را ما خودروی مجنون جزیره در 1364 سال اواخر

 توانمهستم و نمی نایبکمبیند. درصد نمی 76چشمم در حال حاضر  هوش آمدم. سمت چپ بدنم فلج شده بود و

خوب  میوپادستکنم. قرار بود برای درمان به خارج بروم که نشد و در ایران عمل شدم و حالت فلجی رانندگی  

 کشم.اما هنوز هنگام راه رفتن پایم را می؛ شد

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 با رمز مبارک یا الله از پنج محور آغاز شد. 1361اسفند17. عملیات والفجر مقدماتی در تاریخ 1
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درصد، شش تویت اعزام به جبهه، دارای مدرک  70سمنان، جانباز  1347 ، فرزند محمد، متولدابراهیمی عباسعلی

 شگاه علوم پزشکی سمنانکارشناسی و کارمند حالت اشتغال دان

 عبور از اروند

شد. تعدادی از ها در خانۀ ما جلسات مذهبی برگزار میشنبهساکن سرخه بودیم. پدرم بنا بود. سه

و  ما ، چند نفر از بستگاندوم ابتدایی بودم که 1356سال کردند. بستگانمان و مردم در این جلسه شرکت می

مردم سرخه به علت فعالیت انقلابی دستگیر شدند. این مورد سبب شد تا از کودکی با مسائل سیاسی آشنا شوم. 

 زد.مورد انقلاب حرف می کرد و گاهی در مدرسه با ما درآقای علی مجیدی، معلممان هم در جلسات شرکت می

د تظاهرات نباشد. وقتی قرار شد امام در سرخه شور و حال انقلابی فراگیر بود. کمتر روزی بو 1357سال 

خمینی به ایران تشریف بیاورند، آقای ابوالقاسم پیوندی که تلویزیون داشت، تلویزیونش را به اداره برق آورده بود 

 و ما آنجا حضرت امام را دیدیم.

*** 

طریق های مردمی را از دادیم. کمکها نگهبانی میکه بسیج تشکیل شد، عضو بسیج شدم. شبهمین

عازم جبهه  از مشهد اولین گروه برادران ارتشیفرستادیم. بعد از شروع جنگ یک روز که پایگاه به جبهه می

شربت و با هندوانه و خربزه و  واستقبال گرمی کردند ها از آنمردم سرخه  رسیدند،سرخه  به ، وقتیبودند

 پذیرایی کردند. هاشیرینی از آن

جوشید کردم و فکر و ذکرم جبهه و جنگ بود. دلم مثل سیر و سرکه میپیوسته اخبار جنگ را گوش می

توانم به جبهه بروم ناراحت بودم. تا اینکه تصمیم گرفتم به جبهه بروم. از طریق سپاه اقدام کردم، که نمیو از این

فت و به پایگاه برد شدت ناراحت بودم. پدرم که این وضع را دید، دستم را گرولی قبول نکردند. به خانه آمدم و به

اش ببرید. اگر هم شهید شد و خجالت کشیدید به من خبر بدهید، فقط بگویید جنازهبه جبهه ام را بچه»و گفت: 

 .«کجا هست تا خودم آن را بیاورم.
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موفق به اعزام شدم. دامادمان آقای محمدرضا ادهم هم با ما بود. پدرم هم  1364سرانجام تابستان سال 

ع( سازماندهی شدیم. قبلاً در ) امام رضا 21. در مقر لشکر بردندبه اهواز ما را . هد بودبه جبهه رفت برای بازسازی

. شب و روز بردندبه خط پدافندی جادۀ خندق  ما راروز آموزش بود. بعد  دیده بودم و آنجا هم هربسیج آموزش

صورت ی آب بود. گفته بودند دشمن بهروهای ما دادیم، چهار ساعت روز و چهار ساعت شب. پاسگاهنگهبانی می

اندازۀ هایی بهشد. آنجا موشآید و به ما حمله خواهد کرد. باید حواسمان خیلی جمع میغواص از زیر آب می

بار جای قدری سخت بود که هر ده روز یکشرایط به گربه داشت. چون مردادماه بود، دما و شرجی هوا زیاد بود.

 د.کردننیروها را عوض می

های سرخه در یک دسته بودیم. یک روز که او در حال قرآن خواندن بود، از بچه 1با محمدباقر فخری

ها ولی بچه ،«شوم. به من آب بدهید!دانم شهید میمی»به بدنش اصابت کرد. او قرآن را بوسید و گفت:  ایگلوله

 بود، شهید شد. طور که خودش گفتهتلاش کردند او را به عقب منتقل کنند، ولی همان

*** 

 به اجبهه رفتم. ما ربه کردم و  نامثبتآبان ماه دوباره که ، آرام و قرار نداشتم تا اینوقتی از جبهه برگشتم

 و فرمانده گردان ما آقای سید تقی شاهچراغی بود و آقای تقی مرادی فرمانده گروهانبردند.  اهواز حمیدیه مقر

 زن انتخاب شدم.من هم کمک آرپیچی .بود ماۀ آقای حسن رمضانی هم فرمانده دست

نام آموزشی جبهه ثبتمجتمع  آموزش تاکتیک و تکنیک بود. دفتر و کتاب همراهم بود. درماه باز هم یک 

برای آموزش شنا ما را به تهران بردند. بیست روز کارمان در یک  ماهاوایل دی رفتم.کردم و به کلاس هم می

 . بعد هم به شهرک خسروآباد رفتیم تا در رود کارون شنا تمرین کنیم.استخر بزرگ تمرین شنا بود

. ابتدا هوا بردندبرای عملیات  یک شب ما را شدیم. تا اینکهتر میهر روز برای شرکت در عملیات آماده

ع به باره هوا ابری شد و باران شروخواندند. یکآرامی با خودشان دعای کمیل میها بهبچه مهتاب و روشن بود.

ها خط را شکستند، با قایق از اروند عبور کردیم. پس از پیاده شدن در خاک باریدن کرد. بعدازآن که غواص

عراق، پنجاه شصت متری که رفتیم وارد کانالی شدیم که کف آن پوشیده از آب و گل بود. ازآنجا تیراندازی 

 شروع شد.

                                                           
در عملیات پدافندی منطقه جزیره مجنون، خط خندق به شهادت  1364مرداد25سرخه، در تاریخ  1345، متولد اکبریعل. شهید محمدباقر فخری، فرزند 1

 رسید.
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انال بود، با نارنجک منفجر کرده و پیش شدت درگیر شدیم. سنگرهای دشمن را که در دو طرف کبه

که از قبل در نظر  ییها زدوخورد کردیم و کشتیم و کشته دادیم. نزدیک صبح به آنجارفتیم. با دشمن ساعتمی

 گرفته بودند، رسیدیم. 

نزدیک ما منفجر خمپاره یک گلوله . یمنشسته بود و چند نفر دیگرجمال  محمدباقر با در کانال

ولی تو بردند،  عقب او رابلافاصله اطلاع دادم و  غلتید.در خونش شد و روی زمین میغرق جمال  شد.

 قایق شهید شد.

کنیم. شهیدان و مجروحان را با نشینی میعقب»آقای تقی مرادی گفت:  تا آنکه فردای روز شروع عملیات

 .«خودتان به اسکله ببرید.

در فاو بوده و در  18والفجر ، به ما گفتند عملیات اصلیوقتی از اروند عبور کردیم و وارد خاک ایران شدیم

 الرصاص عملیات کرده بودیم.ایم. ما در جزیرۀ اماینجا ما برای گمراهی دشمن عملیات کرده

دو گردان از سمنان را  شده است،نیرو کم  است وچون زخمی و شهید زیاد گفتند  بازگشتیم.حمیدیه  به

من اعلام آمادگی کردم. سپس  د، در طرف دیگر بنشیند.هر کی تمایل دار کنیم.میدر قالب یک گردان بازسازی 

 شده است.ما را به آبادان بردند و چند روز بعد هم گفتند مأموریت ما تمام

*** 

عج( سمنان به قائمیۀ دزفول اعزام شدیم. این نوبت کمک ) در چارچوب تیپ قائم 1365شهریورماه سال 

های سختی شاه بود. آموزشآقای غریب ع( سمنان بودم. فرمانده گردان ما) امام رضا چی زن از گردانآرپی

 .بردندبه سد گتوند دزفول ما را داشتیم. برای ادامه آموزش بعد از یک ماه 

. متا ساحل شنا کنی گفتندبردند و میها ما را توی آب میجنگ آبی و خاکی بود. شبآموزش در آنجا 

بایست بتوانیم خودمان را بیرون بکشیم. پس از ده رفتیم و میهای پر از نی راه میو باتلاقها گاهی هم توی لجن

خمپاره  ک گلولهدژ خندق ی. یک روز در بردندو دوباره به خط پدافندی خندق  رداندندبه دزفول بازگما را روز 

یک ترکش به با کمر زمین خوردم.  و نزدیک من به زمین خورد و منفجر شد. موج انفجار من را بلند کرد 60

 وقت برایم مشکل درست نکرد.سرم خورد که آن

                                                           
 .طول کشید روز 7۵ مدت آغاز شد و 13۶۴ ماهبهمن 20 در ارتش، و پاسداران سپاه مشترک فرماندهی بهاین عملیات  -1 
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به ما را شب پس از چند روز یکیم. وعملیات آماده ش تا برای ردادندبه مقر تیپ بازگما را بعد از مدتی 

بود، منتقل  ای که خط اول عملیاتریز دوجداره. فردای آن روز ما را به خاکبردندعج( خرمشهر ) شهرک ولیعصر

 کردند.

کردند. فهمیدیم که عملیات لو رفته است. شب هم عراق ظهر همان روز هواپیمای عراق منطقه را بمباران 

 زد که انگار روز بود. برای همین گردان ما وارد عمل نشد.طوری منور می

 ا تحویل بدهیم،خواستیم خط روقتی میشب وارد عمل شدیم. را دومرتبه به شلمچه بردند.  مادو هفته 

شد عوض کردند و آمپول  را هایملباس. بردنداورژانس  شیمیایی شدم. من را بهشیمیایی زد و من  صدام

 زدند. دو روز بیمارستان آبادان بودم و دو روز هم دزفول بودم.شیمیایی 

*** 

 جاهمان سپاه رفتم.من به به سپاه مراجعه کنند.  هارزمندهسپاه اعلام کرد کلیه وقتی  1367تابستان 

وقتی ما حاضر بود و سوار شدیم. حتی لباس عوض نکردیم و بلافاصله اسلحه گرفتیم و رفتیم.  هابوسمینی

هم که در سمنان بسیج  1387شده بود. مهر تمام 2تار و مار شده بودند و عملیات مرصاد 1رسیدیم، منافقین

 مانور داشت دچار سانحه شدم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 نیروهای سازمان مجاهدین خلق -1 

 عراق، و ایران جنگ اواخر در خلق مجاهدین سازمان و سپاه از واحدهایی ایران، اسلامی جمهوری ارتش میان که بود نبردی مرصاد عملیات -2 

 . شوند تهران وارد قزوین و همدان مسیر از نهایتا   خود زعم به  مجاهدین سازمان نیروهای بود، قرار.درگرفت 13۶7 سال در
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 ، رانندۀ ماشین سنگین و بازنشستهدرصد 50جانباز  سرخه، 1330متولد  حسن، فرزند ،ابک حسین

 پرونده

ها بسیار شلوغ در سرخه علیه رژیم پهلوی تظاهراتی شکل گرفت. خیابان 1357دی10بعدازظهر  3ساعت 

موقع کامیون داشتم و با زدند. در آن کشیدند و کتک میها بیرون میبود. مأمورین ژاندارمری تعدادی را از خانه

عج( تیراندازی شد. دوستان و بستگانم در تظاهرات ) عصرهای مسجد ولیکردم. متأهل بودم. نزدیکیآن کار می

جوش آمد  ساز برای مقابله با مزدوران شاه درست کرده بودیم. خونم بهها قبلاً نارنجک دستبودند. با برخی از آن

به  دادیم،که شعار می. من هم به جمع تظاهرات کنندگان پیوستم. درحالیتفاوت نباشمو غیرت حکم کرد بی

 کردم.سمت مأموران سنگ پرتاب می

رفتیم و شعار شنیده بودیم، تیرهای مأموران مشقی است، بنابراین ما هم بدون اینکه بترسیم جلو می 

محض اینکه مجاور رفتم و بهدادیم. ناگهان احساس کردم نیاز به دستشویی دارم. به دستشویی مسجد می

های شلوارم پر از خون شده است. اصلاً متوجه اصابت تیر نشده ها و پاچهخواستم بنشینم، متوجه شدم کفش

کنند. از دستشویی روم و مأمورها دستگیرم میبودم. با خودم گفتم اگر اینجا بمانم از شدت خونریزی از حال می

را دیدند، من را پیش کمک  گفتم. اول باور نکردند، ولی بعد که خونریزی بیرون آمدم و ماجرا را به دوستانم

ام پزشکی در سرخه بردند که عراقی بود و به ایران پناهنده شده بود. گلوله از پشتم وارد و از نزدیک مثانه

 رفتم.چند بخیه زد و به منزلمان  هایم سوخته بود.شده بود. پوست شکمم کاملاً پاره شده و رودهخارج

ترسیدند مرا به ام میپیچیدم، خانوادهشد. بااینکه از درد به خودم میدقیقه دردم بیشتر میبهدقیقه

 بیمارستان ببرند.

احمر کارمند بود، تماس گرفت و او گفت به شیر و های سرخه که در هلالدایی مادرم با یکی از بچه

شب مرا به اتاق عمل نیمه 1رستان شیروخورشید رفتیم. ساعت اگر به بیما و خورشید برویم. بالاخره با هزار اما

 ها فلیپینی بودند.بردند و جراحی کردند. پزشک
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پرسیدند. بر تختم بودند. از نحوۀ مجروح شدنم می و صبح وقتی به هوش آمدم. چند لباس شخصی دور

قرار گرفتم. حدود پنجاه روز دانم چگونه مورد اصابت ام و موقع عبور از گرمسار نمیمن هم گفتم راننده

ریخته بود و شرایط مناسبی نداشت. بعد از عمل جراحی، دیگرکسی به وضعیتم همبیمارستان بودم. مملکت به

کردند. مجبور آمدند و محبت میبه ملاقاتم میکوچک و بزرگ و پیر و جوان از البته مردم سرخه توجه نکرد؛ 

شدم با باجناقم و دوستش راهی تهران شویم. به بیمارستان پهلوی )امام فعلی( رفتیم. وضعیت نابسامانی بود. 

که هر طرف افتاده بودند. حتی در راهرو و انباری هم بیمار خوابیده بود. بااینکه قبلاً  مجروحانیجا پر بود از همه

کی از آشناهایمان تخت رزرو کرده بودیم، ولی مرا قبول نکردند. زمستان سردی بود و من مدام لرز توسط ی

اگر دوست » ماجرا را که برایش تعریف کردم گفت: .«از کجا آمدی؟»داشتم. پرستاری که وضعیتم را دید پرسید: 

ول کردم و به بیمارستان بلوار کشاورز قب .«کنند.داری تو را به بیمارستان دیگری معرفی کنم تا رایگان درمانت 

. بیست روز بعد عمل شدم. قسمتی از جراحی بردندبه بخش مرا رفتم. در اورژانس بستری شدم و دو سه روز بعد 

 .«شوی.از اول هم بهتر می»ام را پیوند زد و گفت: رودۀ بزرگم کامل سوخته بود. یک پزشک آملی روده

سال هنوز هم درد دارم. چون راه ادرار و مدفوعم  این همه از برگشتم. بعدوقتی شاه رفت. دوباره به سرخه 

 است. یکی شده

*** 

روز هم  25رفتم، ولی گاهی تا در طول دوران جنگ، هرسال به مدت دو هفته با کامیونم به جبهه می

به قسمتی دیگر ماسه کشید و مخالفتی نداشتم. اولین بار با برادرم به شهر سردشت رفتم. از یک قسمت طول می

های سردی داشت. توی کردیم. زمستانبود که آنجا کار می« دره شیطان»ای به نام م. لب مرز درهیکردحمل می

ریختیم تا یخ نزند. مجبور بودیم در آن شرایط سخت کارکنیم. در کردستان ماشینم هایمان الکل میباک ماشین

 وح شدند.ترکش خورد و بعضی از همکارانم شهید و مجر

*** 

بردم. بعد از عملیات خیبر، برای درست کردن جادۀ سیدالشهدا در هور خاک می 1364زمستان سال 

 کامیونم از جاده خارج شدبار ها بودیم و منطقه باتلاقی بود. یکدشمن به ما بسیار نزدیک بود. در تیررس عراقی

 .«خدایا به همین سادگی مرُدم!»فتم: و توی باتلاق افتادم. سمت راست ماشین خوابید. با خودم گ
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خود دوباره برگشت و روی چهارچرخ ایستاد. نتوانستم ماشین را بیرون به لطف خدا ناگهان ماشین خودبه

های زرنگ و های سپاه بابل آمدند و کمک کردند. بچهبیاورم، بنابراین آن را رها کردم و خودم بیرون آمدم. بچه

ها را از داخل اتاق و موتور  ز آنجا بودم و لجنخارج کردیم. سه روباتلاق ماشین را  پرتلاشی بودند. سه روز بعد

قدر ناراحت بودم که همراه ماشین نیامدم. سه ماه طول تریلی به سمنان آوردند. آن م. ماشین را بایکردپاک 

ام در منطقه بود و کشید تا ماشین تعمیر شد. آن سال راننده گرفتم چون حالم خیلی بد بود. پانزده روز راننده

 شط علی بودم که مجروح شدم. هم در  1365بالاخره جاده خیبر تمام شد. سال 

گفتم به لطف کردند به بنیاد جانبازان مراجعه کنم و پرونده تشکیل بدهم. میان توصیه میبرخی دوست

به جهت موارد  1374توانم با کامیون کارکنم و مشکلی از جهت درآمد ندارم. تا اینکه در سال خداوند می

 پزشکی به بنیاد جانبازان رفتم و پرونده تشکیل دادم.
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درصد، دارای مدرک کارشناسی ارشد  70تهران، جانباز  1344 رضا، متولد فرزند ،رادمحمد اسلامی

 و مهدیشهر سمنان، هایشهرستان زنده شهدای همیاران انجمن خودرو در سرخه، رئیسحقوق و نمایندگی ایران

 سرخه

 دارپوتین زیپ

الاسلام حسن روحانی یک روز حجت 1360ماه مکان کردیم. بهمنبه سرخه نقل از تهران 1357ما سال 

اند و بعضی از دشمنان تا آبادان و خرمشهر پیشروی کرده کرد. وی گفتدریکی از مناطق سرخه سخنرانی می

آیند. تا اینجا هم می برند. اگر بخواهید اینجا بنشینیداند و ناموس مردم را با خودشان میشهرهای مرزی را گرفته

 ندارد.برایشان سرخه و جای دیگر 

ها را شنیدم تحریک شدم به جبهه بروم. پدرم مخالف بود و ساله بودم. وقتی آن صحبتآن زمان شانزده

چون  .«ام؟شدهچطور برای کار کردن بزرگ»گفتم:  .«تر دارد.ای. مملکت سرباز و بزرگتو هنوز بچه»گفت: می

قهر کردم. گفتم:  سیلی زد و من همیک رم به من برد. آن روز پدپدرم معمار بود و من را با خودش به سرکار می

پدرم بازهم راضی نبود، ولی  .«گیرم.خواهد فرار کنی من رضایت پدرت را مینمی»گفت:  ممادر .«کنم.فرار می»

 نامه را امضا کرد.رضایت

*** 

 در پادگان بودم و 1361م. شب عید سال یروز آموزش فشرده دید 21حمزه تهران،  21در پادگان 

نفر همشهری بودیم. ازآنجا هم به منطقه جنگی  21فروردین هم اولین بار به منطقه اعزام شدم. در پادگان 

 در جریان بود. 1المبینرفتیم. مقر ما اهواز بود. در همان موقع عملیات فتح

ا هم آشنا بعد از چند روز ما را با نیروهای تبریز ادغام کردند. یک گردان شدیم. جند روز آموزش بود تا ب

هاتان. آذری زبان بود به اسم مش عازم شدیم. فرماندۀ ما 1شویم. روزهای اول خرداد برای آزادسازی خرمشهر

                                                           
 .شد انجام دهلران و شوش شهرهای غرب منطقه در جنوبی، جبهه در 1361فروردین2 المبینعملیات فتح -1 
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ها همه تشریفاتی است. حین عملیات کردم. البته قبل از عملیات این پستتیرانداز بودم و مجروح حمل میتک

 شب پیاده رفتیم.نیمه 2:30تا  8 ب ما ازداد. آن شآمد، انجام میهرکسی هر کاری از دستش برمی

ها خواب هستند و ها برسیم. گفته بودند، آنریز خودمان به عراقیاز خاک تارفتیم سه کیلومتر باید می

ها بودیم یک دوگانگی بین زبان ایجادشده بود و همین مسئله انتظار عملیات را ندارند. آن شب چون با ترک

ها که به یک کیلومتری عراقی»به ما گفتند: آن شب  رات را درست متوجه نشوند.ها دستوباعث شده بود بچه

 .«اکبر بگویید و جلو بروید.رسیدید الله

بنابراین ما تازه دویست،  ریز وارد عمل شوند؛زبان فکر کردند باید بلافاصله بعد از خاکهای آذریبچه

ها بیدار و شدند. درواقع باعث شدند عراقیعمل اکبر گفتند و وارد سیصد متر دویده بودیم که از پشت سر ما الله

چرا این کار را »و گفت:  کوبیدزمین به اش را از عصبانیت اسلحه هوشیار شوند. مسئول دسته که حسین صفا بود

هر اتفاقی بیفتد باید »ریز نگه داشتند و گفتند: پنج دقیقه ما را پشت خاک .«د؟شوکردید؟ الآن دشمن بیدار می

ها تیربارها را به سمت ما، بود و دویدن سخت. عراقی رملما هم اطاعت کردیم. زمین  .«امشب آنجا را بگیرید.

زد. از دویست نفر میطرف  ندها گلوله خورده بودند و شهید شدند. دشمن از چپایین گرفته بودند. خیلی از بچه

 عقب برگرداندند. ریز دشمن رسیدیم. دو روز آنجا بودیم تا اینکه ما راهیجده یا هفده نفر سالم پشت خاک

*** 

ما را نگه داشتند و سازماندهی کردند و دوباره برای آزادسازی خرمشهر رفتیم. المبین فتحبعداز عملیات 

کردند و به ز و حمل مجروح بودم. ما را از مقر، پشت کامیون سوار اصلاً استراحت نداشتیم. من بازهم تیراندا

ریز را رد خاک ها بود. قرار بود ورودی شهر را بگیریم. به ما گفتند، سهمحل عملیات بردند. خرمشهر دست عراقی

کرده طرف هم با لودر پد درست گذاری بود و آنها هستند. مسیر مینریز چهارم عراقیکنید و پشت خاکمی

ریز سوم ریز اول و دوم را که رد کردیم، در خاکشکن بود. خاکبودند. گردان موسی بن جعفر)ع( سمنان خط

ها سنگر بگیرید، شروع بچه ناگهان متوجه شدم یک عراقی بلند شد و تیربار را بالا گذاشت. تا خواستم بگویم که

لحظه شت یک رزمندۀ آذری خورد. من فقط یکزدند که به پ 60به تیراندازی کرد. همان موقع یک خمپارۀ 

نوری دیدم و تا آمدم ببینم چه اتفاقی افتاده، سوختم. ترکش همان خمپاره به پهلویم اصابت کرد. همان لحظه 

قدر شده. دست زدم دیدم هست. چفیه را دور کمرم بستم، ولی آنحس شد. فکر کردم پاهایم قطعکمرم بی

                                                                                                                                                                                           
 علی یا الجبارین، القاسم الله بسم. الرحیم الرحمن الله بسم عملیات رمز قرائت با 1361 اردیبهشت 10 روز بامداد دقیقه 30 در المقدس الی بیت عملیات -1 

 .شد آغاز فرماندهی سوی از طالبابی ابن
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داخل بدنم جا شد. نزدیک دو ساعت آنجا افتاده بودم. کاملاً هوشیار بودم و  همۀ چفیهکه جراحت عمیق بود 

زدیم. ای نبود جا نداشتند. ما فقط فریاد میشدند. چارهکردند و رد میشنیدم. در کانال ما را لگد میصداها را می

 .«می آن جلو افتاده.ممد اسلا»ای به آقای اختری که فرمانده دسته بود گفت: های سرخهشنیدم یکی از بچه

چند دقیقه بعد یکی دیگر آمد دست گذاشت روی  .«توانیم او را بیاوریم.شود نمیبله دیدم، شهید می»گفت: 

 .«توانیم تو را ببریم چون برانکارد نداریم.نمی»گفت:  .«ام.آره زنده»گفتم:  .«زنده است.»شریان من و گفت: 

سختی بردند. آن را پیدا کردند و من را به .«هست. اطراف من خودم حمل مجروح بودم، برانکاردم همین»گفتم: 

 توی راه سه بار نشستند. خسته شده بودند. با هر زحمتی که بود، مرا به آمبولانس رساندند.

توانستیم آن را بپوشیم. می ترهایی برای ما آورده بودند که کنارش زیپ داشت. چون سریعتازگی پوتینبه 

ها وقتی آمد بالای سرم تا به در بیمارستان صحرایی چند خواهر پرستار بودند. من هم سنی نداشتم. یکی از آن

او خندید و  .«های من زیپ دارد.را نبرد. پوتین های منخواهر مراقب باش کسی پوتین»دستم آمپول بزند گفتم: 

 .«دارم.برایت نگه میبرد. من بخواب کسی نمی»گفت: 

اول به اهواز اعزام شدم. آنجا ترکش داخل شکمم را درآوردند. سپس به شیراز اعزام شدم تا روی نخاعم 

هوش بودم و اصلاً متوجه عمل نشده بودم. وقتی به جراحی شود. در آنجا هیچ مشخصاتی نداشتم. چهارده روز بی

 کند. ناگهان فریاد زد:های من را با پنبه خیس میارد لبمن هست و د هوش آمدم دیدم دخترخانمی بالای سر

درواقع تا آن موقع کسی اسم من را بلد نبود. چند دکتر بالای سرم آمدند. تا سه  .«بیایید این به هوش آمده!»

 ترسیدم.چیز یادم بود، ولی از پدرم میدادم. همهکس بروز نمیروز اسمم را به هیچ

داد. همچنین پزشکی بود به نام دکتر اعرابی که آمریکا ز و اعصاب را انجام میهای مغدکتر ایرجی جراحی

 آمد.ای سه روز برای درمان به ایران میکرد. وی نخاع مرا جراحی کرد. او هفتهزندگی می

تا  زده بودهای مختلف زنگآن زمان یک مرکز تلفن در سرخه بود. پدرم از خانۀ پسرعمویم به بیمارستان

العمل نشان دادم ناخواسته عکس که اسم من را از بلندگو صدا زدند،به بیمارستان شیراز زنگ زدند. همیناینکه 

ها گفت خواند، متوجه شد. رفت پای تلفن و مشخصات مرا به آنو دختر پرستاری که داشت روی سرم قرآن می

 و پدرم هم مرا شناخت.

محض صورتش پر از اشک است. بهایستاده و تمام تختم صبح روز بعد هنگام نماز، پدرم را دیدم که کنار

آره پسرم »پدرم گفت:  .«هایم و این هم پاهایم!بابا به خدا هیچی نشده. این دست»اینکه طرفم آمد، گفتم: 

درواقع از کمر به پایین حرکت نداشتم. فردای آن روز مادر و  .«اند.هایت سالم هستند ولی پاهایت فلج شدهدست
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ام گفتند که مرا به هم رسیدند. سپس مرا به بیمارستان فیروزگر تهران بردند. در آنجا به خانواده امدایی

 اما پدرم قبول نکرد. آباد ببرند چراکه پاهایم دیگر هرگز خوب نخواهند شد؛آسایشگاه یافت

ام بچه»گوید: میکند و ماه رمضان مادرم خواب دیده بود که در تکیۀ ابوالفضل سرخه گریه می 21شب 

شود خوب می»گوید: آقای سفیدپوشی می .«تواند از جایش بلند شود.شود و دیگر نمیادرارش را متوجه نمی

غذا زیاد خوردی »گوید: کند و ایشان میمادرم صبح موقع نماز، خوابش را برای پدرم تعریف می .«!بلند شو

درست همان صبح جریان ادرارم را در سُند احساس کردم.  .«سنگین بودی، خواب دیدی. او دیگر فلج شده است.

شوم، سند را دربیاورید. دکترها هندی بودند. آن را درآوردند. شروع کردم به سروصدا کردن که متوجه ادرارم می

 ی سوم از تخت پایین آمدم.و بالاخره تا هفته خورد؛م تکان میپای همان موقع حس کردم شصت

*** 

این بار در تدارکات و پشتیبانی بودم. همان اول هم شرط  با عصا عازم جبهه شدم. 1362دوباره سال 

در خود خط باشم. سه ماه در منطقه ماندم. دوباره سه ماه دیگر به سازندگی های جهاد کرده بودم باید با بچه

ام . خانوادهکردمازدواج  1365دی25 .«باید ازدواج کنی.»سالگی گفتند: جبهه رفتم. تا اینکه در سن نوزده

 م.شدجبهه  عازم، ولی یک ماه و نیم بعد دوباره به جبهه نخواهم رفتکه دیگر  خوشحال بودند
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 درصد، بازنشستۀ ارتش 70سمنان، جانباز  1334 ، فرزند ثورعلی، متولداسفندیار اسماعیلی

 سفر به آلمان

رفتم با روز که با قطار از تهران به اندیمشک می را در پیش داشتیم. یک 31عملیات نصر  1365در سال 

-در این عملیات شهید می» رو شدم. سه روز قبل از عملیات نصر بود. ایشان به من گفتند:بهرو 2شهید آبشخور

 .«تحویل دهید.تر جنازه من را زود شوم.

خط عازم شدیم و شبانه در پشت خط مستقر  طرفبهو بعد از عبور از زیر قرآن  دیفرارسروز عملیات 

های ما پیشروی کردند و منطقه را گرفتند. در پشت شب بود که آتش ما شروع شد و نیرو 1شدیم. ساعت 

اعلام کرده بودند ابتدا مجروحان را انتقال  ریختند.ریز جایی را در نظر گرفته بودیم که کمتر آتش میخاک

 انتقال داد. اولین شهیدی که انتقال دادم آقای آبشخور بود! تواندهید، شهدا را صبح هم می

*** 

هایی که گرفته بودیم، دو گلوله به ساق پایم اصابت کرد. سه روز در درمانگاه جایی اسیربهدر هنگام جا

-میدادند و به منطقه حمرین بازهای خودی خط را تحویل میهای ما باید به نیروسرپایی مداوا شدم. یگان

 شتند.گ

تلفن صحرایی و بیسیم به لشکر  صورتبهبودم و کل اطلاعات خط را حمرین در  1367تیر21 خیدر تار

در  بود که به پست آمدم. مهتاب زمین را کامل روشن کرده بود. فرمانده تیپ 3دادم. ساعت حدود اطلاع می

نزدیک صبح شد و  .«.طوفان استامشب آرامش قبل از »توانست بخوابد و گفت: زد و نمیجلوی سنگر قدم می

ها ها را برداشتیم و به داخل کانالها و سلاحریخت. ماسکآتش سنگین دشمن در کل منطقه بر سر ما می

                                                           
شب در منطقه شمال زبیدات با هدف انهدام نیروهای دشمن در  23:45)ع( در ساعت  طالبیاببا رمز یا علی ابن  1366خرداد27در تاریخ  3. عملیات نصر 1

 شهرهای عین خوش و چنانه انجام شد. حدفاصلمنطقه زبیدات در غرب دزفول و 
 ایشان ازدواج ثمره و دکر ازدواج 1352 سال در .گشود جهان به چشم مراغه شهرستان در 1331 سال در آبشخور علی شهید دوم استوار -2 

 اصابت براثر 3 نصر عملیات در 1366خرداد28 سال در سرانجام عملیات چندین گذراندن از پس. باشدیم پسر یک و دختر سه که فرزند چهار
 .گشت نائل شهادت رفیع درجه به سر ناحیه به دشمن مستقیم تیر
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های جلوی ها در تپهگذشت که تصمیم به جلو رفتن داشتیم اما عراقیمی هاآنی از آتش ریختن ساعتکرفتیم. ی

های نشینی ما، هواپیمابا عقب زمانهمها اعلام کردیم به عقب بازگردید. بازبه سر اجباربهما حضور داشتند و ما 

ها من را سوار موتور کرد و به چیزدند و من در آنجا شیمیایی شدم. یکی از بیسیمهای شیمیایی میدشمن بمب

به دزفول برد. تمام بدنم تاول زد و  سرعتبهکوبیدند و من را خانه میخوش رفتیم. در آنجا با توپسمت عین

 ام درگیر شدند. چند روز در دزفول تحت درمان بودم و بعد از چند روز برای مرخصی آمدم.چشم و ریه

ارتش اعزام  501 مارستانیباورژانسی به  صورتبهدر سمنان تعدادی آزمایش کلیه انجام دادم. من را 

ن اعلام شد باید به خارج اعزام شوم. به همراه برادرم به مدت کردند. حدود یک ماه بستری بودم. در کمسیو

پانزده روز به آلمان و سپس به انگلستان اعزام شدم. درمان من چهار ماه به طول انجامید و حدود یک ماه در کما 

 بودم.

ل حاضر حدود یک سال آنجا بودم. بعد از سه بار سفر به آلمان، ادامه درمانم در ایران انجام شد و در حا

دهم. از اخوی یک پیوند استخوان انجام دادم و چند دندانم را کشیدند و در حال هایی را انجام میباز هم عمل

 حاضر تحت درمانم.
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درصد، دارای مدرک کارشناسی، بازنشسته سپاه  50، جانباز تهران 1339 ، فرزند محمدنقی، متولدمرتضی امیرجان

 پاسداران

 زنجیآرپی

سال  18بود. اولین باری که وارد این جریان شدم،  آهنراهکردیم. پدرم کارگر ما در تهران زندگی می

ام هم فعال انقلابی منبر را داشت. خانواده نیترشلوغ. آقای کافی کردمیمداشتم. در مراسم مذهبی شرکت 

 .کردیمو پدرم گاهی مداحی  میدادیمکیل بودم در منزل، هیئت مذهبی تش ترکوچکبودند. حتی زمانی که 

ها برای ما مدرسه یکی از دبیر در ام پخش اعلامیه و شرکت در تظاهرات بود.اولین فعالیت انقلابی

یمطرفداری  پهلوی  ی دیگری هم بودند که از رژیمهامعلم از آن مدرسه رفت. بعدهاو  کردیممزاحمت ایجاد 

. در دستگیر کننداو را  ندولی نتوانسته بود ند،نیروهای شهربانی دنبال اخوی من کرد. به خاطر دارم روزی کردند

 همان روز من را گرفتند و کتک مفصلی زدند.

ی هاکوچهدر  هاآنانداختند.  آوراشکهم در خیابان بودیم که تظاهرات شدیدی شکل گرفت و گاز  بارکی

 .دندیترسیمچون از مردم  .آمدندتنگ نمی

*** 

گذراندم و  ریشعجبپادگان برای سربازی اعزام شدم. آموزشی را در  بعدگرفتم. سال دیپلم  1358ال س

 بعدازآنرا گذراندم و  ی مخصوص سربازی و آشنایی با سلاحهاآموزشداوطلبانه به اهواز رفتم. سه ماه  بعدازآن

-فرستادند. من و چند نفر دیگر گفتیم می ریشعجبی تخصصی دیدم. دوباره من را به هاآموزشهم یک سری 

ماندیم. اهواز را  آنجاسه چهار روز در  اهواز رفتیم. زرهی 92 لشکرباشیم و همه به جنگی خواهیم در منطقه 

. حتی تا حمیدیه کردیمعراق مرتب شلیک  خانهتوپ و زدند؛یمبمباران کردند. موشک  رمنتظرهیغ صورتبه

نداخته بود و آب اایران قدم اهواز رفتیم برای جلوگیری از پیش روی نیروهای عراقی، آمده بودند. وقتی به خط م

 دم.ش نفربری توپچ. در منطقه زددشمن خمپاره می

انجام شد. خط بودیم و  القدسقیطربودیم. بعد از مدتی به تنگۀ چذابه رفتیم و عملیات  آنجاپنج ماه 

خمپاره بود. درگیری شدید بود و خط  صورتبهزدیم. درگیری هم یکوبید ما هم ماتفاق خاصی نیفتاد. عراق می
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ی نینشعقب بعدازآن دوام آورد. آنجاشد در هفته نمی را تحویل گرفتیم. شهدای زیادی دادیم. بیشتر از دو یا سه

 کردیم و به منطقه دیگری رفتیم.

روز دوم عید بود که اعلام کردند نزدیک عید بود که از آن منطقه حرکت کردیم و به تنگه رقابیه رفتیم. 

 دم.شجی زن در عملیات آرپی عملیات فتح المبین است.

چه شد که گفتند شما برگردید.  دانمینمروبوسی و خداحافظی کردیم اما  هابچهشب بود که با  12 ساعت

 .«.دیگر بروید به منطقۀ» صبح شد گفتند:

چیزی جلوی من به زمین خورد چشمم  .بزنم یجیآرپظهر ششم فروردین بلند شدم  12حدود ساعت 

پرتاب  اشیپشتکولهجی زن نگاه کردم دیدم سوخت، سرم گیج رفت و کلاهم پرتاب شد. وقتی به کمک آرپی

آمد. دستم را می خونهمدستم  از شد و خودش هم شهید شده است. شکمم سوخت و ناگهان خون جاری شد.

به  که یزمان. رفتیمبرانکارد من را بردند. راننده آمبولانس با سرعت بستند و روی چشمانم پد گذاشتند و با 

در داخل اتاق عمل به همراه  شبنصفه 1ساعت  .هوش آمدم در بیمارستان اهواز بودم. من را به اتاق عمل بردند

 آنجابیمارستان مهر بردند. دو هفته  به تهران منتقل شدم. من را یک دکتر و پرستار بودم. صبح از فرودگاه اهواز

 بودم.
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 سمنان کارمند دانشگاه درصد اعصاب و روان، 55جانباز  سمنان، 1347 متولد محمد، فرزند باغبان، هادی

 بازگشت

نبود. ما که  بینصیب ریتأثپیچید. محلۀ ما هم از این  جاهمهی انقلاب هازمزمهچهارم ابتدایی بودم که 

. نانوایی آقای بهروزی میدادیمی کوچکمان شعار هامشتو با  میشدیمسر کوچه جمع  معمولاًبودیم  ترکوچک

از  باًیتقرکه  1تا میدان بهشتی امروز صد متری فاصله داشت. آن روز در میدان درگیری پیش آمد. پسرش، بهروز

که داشت از سمت چپ  طورهمانر دادن. او بود، از خانه بیرون آمد و شروع کرد به شعا ترکوچکمن سه سال 

و بعد از مدتی  دادندیم، ناگهان تیر خورد و شهید شد. آن روز جمعیت مدام شعار رفتیمخانه  طرفبهمغازه 

 چندین ماشین را آتش زدند.

و فعالیتم را شروع کردم. زمانی که  کردم نامثبتسال داشتم که در بسیج مدرسه راهنمایی  13

برای اعزام به جبهه اقدام کردم. ما را برای  بعدازآنشهید شد، سوم راهنمایی بودم.  2عباس باغبان ،میپسرعمو

 روز آموزش به سمنان بازگشتیم. پس از ده روز ما را اعزام کردند. 45آموزش به تهران بردند. پس از 

من کمک  سازماندهی شدیم و لباس و تجهیزات به ما دادند. آنجا. در بردندحمزه  21به پادگان ما را ابتدا 

، دوکوهها به پادگان رشویم. ما اتوبوس بود. تا قم مشخص نبود به کجا اعزام می پنجاه حدودزن شدم. جیآرپی

بین جاده اندیمشک و اهواز  ،در پادگان صحرایی بعدازآنماندیم.  آنجادر نزدیکی اندیمشک بردند. یک هفته 

به جزیره  روز مستقر شدیم. سپس شبانه ما را به دژ مرزی بردند. مدتی آنجا بودیم تا اینکه ما را 45حدود 

 مجنون شمالی منتقل کردند.

پاتک در جزیره شروع شد. برای پاسخ به  1363اسفند16صبح  4بود. ساعت  شدهشروععملیات خبیر 

حرکت نال و گروهی هم در سطح زمین پاتک دشمن، به سمت خط درگیری حرکت کردیم. گروهی داخل کا

                                                           
 بهروز تظاهراتسمنان  سر سی میدان در 13۵7دی10 ابتدایی دوم كلاس در 1357 سال. آمد دنیا به 13۵0شهریور2۵ بهروری بهروزشهید   -1 

 .رسید شهادت به سر به گلوله اصابت اثر در در آن تظاهرات
 منطقه پنجوین به شهادت رسید. 4در عملیات والفجر 10/08/1362سمنان در تاریخ  18/10/1342متولد  اصغریعل. شهید عباس باغبان فرزند 2



 اصحاب درد

28 
 

متر فاصله بود.  400حدود  هایعراقبعدازظهر به خط مقدم رسیدیم. بین ما و  3:30. ساعتکردندمی

زدند. ما هم آمد بلافاصله میی بودند. سر یک رزمنده که بالا میاحرفهو  داشتند نیدورب هاآنی راندازهایتتک

 دیم.را خمپاره باران کر هاآنمنطقه 

در داخل یک سنگر قرار  امپسرعمه عمق حدود سه متر بودیم. من و و ادیزدو هفته در یک کانال با عرض 

شدیم. آن شب نوبت کشیک من که شد، از می جاجابه ساعت دودادیم و بعد از نگهبانی می باهمداشتیم. 

ناگهان از که بود  آلودخوابسرحال نشده بودم و چشمانم  کند. هنوز خوب استراحت وخواستم برود  امپسرعمه

پایین گرفتم. ناگهان به سنگر خورد و  آمد. سرم رادیدم که به سمتم میی سنگر فقط آتشی هایگونفاصلۀ میان 

از  و دارم همه را است شدهخارجاحساس کردم روح از بدنم  لحظهکبه سرم اصابت کرد. در ی هاترکشیکی از 

 احساس کردم روح به تنم بازگشت. .!«رخوردهیت امییپسردا» فریاد زد: امپسرعمهاینکه  محضبهاما  نم؛یبیمبالا 

صبح من را با آمبولانس به بیمارستان صحرایی انتقال دادند. حالت تهوع داشتم سپس به اهواز بردند. من  

 توی سرم خانه کرده بود.  ترکش اصفهان. و سپس به بردندبه تبریز  ازآنجا و را داخل هواپیمای باری انتقال دادند

آمده بودند و من  امرزمیخداب شوهرعمهبعد از دو ماه به هوش آمدم. وقتی در حالت کما بودم، پدرم و 

 .شنیدمهایشان را میحرف

از سرم بیرون را  هاترکششده بود. دکتر معین من را عمل کرد و  حسیب میوپادستو بدنم راست  نیمۀ 

 به فیزیوتراپی رفتم و بعد از شش ماه راه افتادم. مدتی کشید. 

سمنانی را  لهجهآوردم.  دست بهدو سال درمانم ادامه داشت تا توانایی راه رفتن را  در منزل بستری شدم.

حرف بزنم.  توانستمینم اصلاًاما خودم  شدمیممتوجه  زدندیمکه سمنانی حرف  امخانوادهفراموش کرده بودم. 

 سمنانی به زبانم آمد. لحظهکبعد از چندین ماه ی
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 درصد، دارای سه نوبت مجروحیت، بازنشسته ادارۀ دارایی 70 جانباز سمنان، 1338 متولد ،میفرزند ابراه ،یقبا عباس

 راه حق

آموزشی را چهار ماه گذراندم. در حین خدمت با دو برادر در  دورهکه به سربازی رفتم.  گرفتیمانقلاب پا 

 تا از پادگان فرار کنند. وقتی شاه رفت، بیشتر دل ما را گرم کردندیمپادگان آشنا شدم که سربازها را تشویق 

انه به سمنان آمدم و یک هفته در خفرار کردم.  هاآنریخت. بالاخره دل به دریا زدم و با کمک  کرد و ترسمان را

به پادگان  هاآنکرد با  مپنهان شدم. بعد از یک هفته، سرگروهبانی تهرانی من را پیدا کرد و مجبور امخواهرزاده

 از پادگان فرار کردم. بازهمبرگردم. دوباره 

*** 

، همبازی دوران 2به شهادت رسید. محمود شاهین فر 1بهشتی اللهتیآبعد از شروع جنگ طولی نکشید که 

شبی  1362روی من تأثیر گذاشت. سال  شدتبهام نیز شهید شد و پیکرش را آوردند. این دو مسئله کودکی

مردم مرگ بر  گفتکرد و میبهشتی )ره( سخنرانی می اللهتیآبرای سحر بیدار شدم و رادیو را روشن کردم و 

 بکند. تواندینمامریکا بگویند. امریکا هیچ غلطی 

گفتم خدایا اگر این مرد، خونش بر حق بوده و این راه حق است به من توفیقی عطا فرما که در  مبا خود

ام و ازدواج، جوانی رغمیعلاین کار شریک باشم. تصمیمم در آن شب قطعی شد، اما به خانواده چیزی نگفتم. 

اموش کردم. همان روز اعزام بود. مشکلاتم را فر دل کندم و همه زیچهمهو شرایطی که داشتم از  امسالهکبچه ی

 اجازه گرفتم و اعزام شدم. مسئولاز 

در انرژی اتمی  نیاز به آموزش نداشتم چون خدمت سربازی را گذرانده بودم. به جنوب کشور اعزام شدم.

 م. سپس ما را به مهران بردند.یبود آنجامستقر شدیم. کمتر از یک روز 
                                                           

اسلامی  در پی انفجار در دفتر حزب جمهوری 1360تیر7لُنبان اصفهان که در تاریخ  1307الله متولد سیدمحمد بهشتی فرزند سیدفضل  اللهتیآ. شهید 1

 ایران در تهران به شهادت رسید.
 منطقه بستان به شهادت رسید. القدسقیطردر عملیات  1360آذر10در تاریخ  سمنان 1341. شهید محمود شاهین فر فرزند قنبر متولد 2
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ک روز با برادری از سنگر بیرون زدیم. ده متری دور شده . یختیریمدشمن آتش سنگینی  هاغروب

بودیم که سه گلوله توپ از طرف دشمن پرتاب شد. اولی جلو، دومی پشت و سومی روی سنگر خورد! من، آن 

یبمرا سوار آمبولانس کردند. نیمه  مجروح شدم. شدتبهاما خودم از گردن به بالا ؛ برادر را به داخل هل دادم

-. یادم هست صدایی به امدادگر میآوردمیم. مرتب خون بالا شدمیمی چیزهایی متوجه گدارگاه .بودم هوش

در حال جان  .«شود!ی؟ صورتش را برگردان و اجازه بده بالا بیاورد! خفه میکنیمچرا مرتب بلندش »گفت: 

خودآگاه زینب، دخترم بود. ناها آن نیترپررنگاما ؛ بستگان جلوی چشمانم رج بسته بودند دادن بودم و همۀ

م به یاحساس کردم در همان حالت دستم دراز شد و یک نفر نفس را به من بازگرداند. به بیمارستان که رسید

ناگهان متوجه شدم صداهای دنیایی  دیچیپیمام. صداهایی توی گوشم کردم شهید شدهمی هوش آمدم. احساس

کردند. آن شب با جبر و زور من را من را قبول نمی انتقالم دادند اما است و هنوز زنده هستم. به چند بیمارستان

 بودند. آنجایروزگر فرستادند. حالم بسیار بد بود و مجروحان زیادی در فبه بیمارستان 

از هم باز  زوربه میهاپلک. دادمیمتمام بدنم مجروح شده بود. فقط صدا را تشخیص  و فک، دهان، چشم 

ام داییزنگ زدند. پسرآنجا بنابراین به ؛ ام را گذاشته بودمدایی ۀخانتلفن. درد داشتم. در جیبم شماره شدیم

 اولین کسی بود که به دیدنم آمد.

*** 

ی زن شدم. قبل از چیپم. بسیار ضعیف شده بودم. کمک آردو مرتبه به جبهه رفت 1363زمستان سال 

 و شرایط روحی مناسبی ندارند به عقب برگردند. چون ممکن دارندبچهو  کردند کسانی که زن بدر اعلامعملیات 

 است در این راه برگشتی نباشد، ولی من اصرار داشتم تا در عملیات شرکت کنم.

خط دشمن برویم. من لبۀ قایق نشستم.  طرفبهشدیم تا  قیقابعدازظهر از ساحل هور سوار  ساعت 5

 های غواص عملیات را شروع کرده بودند.جلوتر از ما بچه رسیدن، خودم را پایین بیندازم. محضبهآماده بودم تا 

میی نشده است زیرا دشمن ما را به رگبار سازپاکرسیدن به نزدیکی خط متوجه شدیم منطقه  محضبه

ایق گیر کرد و بدنم در بست. جایی برای استتار نبود. خودم را کج کردم تا گلوله به من اصابت نکند. پایم به لبۀ ق

ها ی ما را شهید کرد. یکی از آنهابچهاما قایق بدون توجه به حرکت ادامه داد. رگبار گلوله، سه نفر از ؛ آب افتاد

. به آمدیمشروع شد. از هر طرف تیر و ترکش و گلولۀ توپ  گلولهقایق بود. چیزی نکشید که بارش  دارسکان

 هابچه. خوردیمبه هم  میاهدندانبود و  شدهقفلیم. زمستان بود و بدنم از سرما برخورد کرده بود هایعراقکمین 

در حال غرق شدن بود. متوجه شدم کسی به زور  مهدیشهری کم سن و سال هابچه. یکی از گشتندیبرمبه عقب 
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تا او را بیرون  کمک کن» داد زد: جاهمان. انگار جمود بدن مرا گرفته بود. از کشاندیماو  طرفبهخودش را 

نتوانستم نه بگویم. با همان شرایط از  .«ی کمک کنی؟خواهینمیعنی »گفت:  ..«توانمینم»گفتم:  .«بیاوریم.

ینماش گرفته بود، ولی چون هوا سرد بود، دادم. آن فرد مجروح نشده بود، فقط ماهیچهپشت سر هلشان 

 موردنظرجلو کشیدیم. نزدیک صبح به منطقۀ  اردارخمیسخودش را نجات دهد. خودمان را تا کنار  توانست

 رسیدیم و خط پدافندی تشکیل داده شد.

ی پر کردم و روی جیآرپوقتی از ما خواستند، مهمات را به خط جلویی ببریم، بلافاصله گونی را از گلولۀ 

. ناگاه از جایم کَنده شدم و کمی دورتر پرت شدم. گفتمیمذکر  کهیدرحالپشتم گذاشتم و به سمت خط رفتم 

چه اتفاقی افتاده است. چیزی در سرم به دوران افتاد. سرم را تکان دادم و ناگاه  دانستمینمگیج شده بودم. 

 است و تنها به پوستی آویزان است. تمام بدنم خونی شده بود. جداشدهام و دستم متوجه شدم بر زمین افتاده

خودم را باختم در  لحظهکزنند. یبه تن داشتم. بلند شدم که بایستم دیدم از هر طرف رگبار میلباس عراقی 

شود. بلند شو و بایست. از نظر روحی اینجا بخوابی کاری درست نمی یکی از برادران رسید و گفت: لحظههمان 

هایم را باز بندهای کفش .«بایستم!بغلم کن تا »گفتم:  رزممهمبایستم. به  توانستمینمروانی کم آورده بودم و 

اینکه از جا بلند شدم، انگار یک نفر قلبم را بیرون کشید چون  محضبههایم عراقی بود و سنگین. کرد کفش

بپر بالا، بپر »داد زد:  آمدیمکه با موتورش  هابچهدستم به پوست آویزان بود. حدود بیست متر که آمدم، یکی از 

توپی آمد و به موتورش خورد  اند تا سوارم کند. ناگهان گلولۀوقتی دید رمق ندارم، او خودش را به من رس .«بالا.

 و او هم شهید شد.

، ماشین را ستادیایمترمز کند، اگر  توانستینمجلوتر رفتم یک ماشین تویوتا آمد و اشاره کرد، بپر بالا. 

ن انداختند. ماشین با سرعت حرکت کرد به بهداری جزیره . دو نفر پایین پریدند و مرا پشت ماشیزدندیم

سریع بستند و سرم  بگیرند. دستم را ی رازیرخونرسیدیم. چند نفر سریع به کمک آمدند که جلوی مجنون 

 خون وصل کردند و سپس به بیمارستان صحرایی منتقل شدم.

مجروح زیاد بود که من را قبول نکردند.  قدرآندوباره خون وصل کردند و من را به اهواز فرستادند. اهواز 

مرا به فرودگاه بردند و سوار هواپیما کردند. بین راه اعلام کردند تهران جا ندارد، به مشهد بروید. دوباره اعلام 

برویم. هواپیما تهران نشست و یادم نیست چند ساعت طول  میتوانینمکردند هواپیما دچار مشکل شده و ما 

ند شد و به مشهد رفتیم. من را به بیمارستان امام رضا )ع( بردند. حالت تهوع داشتم. بلافاصله کشید. بالاخره بل

 به اتاق عمل فرستاده شدم.
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بعد از مدتی که در مشهد بودم، خواستم من را به تهران بفرستند. سپس از تهران به سمنان آمدم. در 

بعد از چند ماه دستم را  ردم دستم خوب شود.کمی دعاسمنان تحت معالجه دکتر هندوستانی قرار گرفتم. 

 توانستم حرکت دهم.

*** 

تابستان بود.  اعزام شدم. این نوبت فرماندۀ دسته بودم.مجنون در اعزام سومم دوباره به جزیره  1364سال 

وقتی دراز کشیدم  .«سریع بخوابید!»دشمن تک محدودی انجام داده بود. از بین نیزار رگباری آمد. داد زدم: 

بودم و اما هنوز  خوردهترکش. بلند شدم و به جلو رفتم. از پشت سر به پایین سوزدیماحساس کردم تمام پشتم 

ۀ کافی اندازبهتا دیر نشده به عقب برگرد. ما »ی گردان من را دید و گفت: هابچهحالت ضعف نداشتم. یکی از 

گوش ندادم جلوتر  .«اصرار نکن و برگرد عقب.»گفت:  .«تفاقی نیفتاده!ا»گفتم:  .«مجروح داریم. حداقل تو برگرد.

است. حالت  خوردهترکشرفتم. متوجه شدم شکمم بادکرده است. تا آن زمان متوجه نشده بودم که پهلوهایم 

 پاهایم راشد. ورم شکمم بیشتر و بیشتر می ی نداشت.ادهیفارا باز کردم  کمربندمبه سراغم آمد.  جهیسرگتهوع و 

آمدند و من را از جا کندند و سوار آمبولانس کردند. حالم خیلی  هابچهو دراز کشیدم. دو تا از  در آب گذاشتم

 .بردندبا هواپیما به مشهد مرا خراب بود. 
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 درصد 50، جانباز مهدیشهر 1335خداوردی، متولد  ، فرزندپاکزادیان اکبریعل

 مجنون

برای جبهه اعلام نیاز شد. شش فرزند داشتم. یکی از فرزندانم روی بدنش آبجوش ریخته  1365مهر سال 

 میرد، ولی من گفتم عمر دست خداست.بود. مادرم و همسرم گفتند که این بچه می

چند روز از  باآنکهبه خانمم تلفن زدم.  ازآنجابردند.  دزفولاز طریق بسیج به جبهه اعزام شدیم. ما را به  

 گذشت، فرزندم خوب شده بود.اعزامم می

نگهدار بودیم. امکانات کم بود. تمام روز در سنگر پس از چند روز به جزیره مجنون اعزام شدیم. خط

های بعدازظهر بچه 4ها از استان سمنان بودند. ساعت حدود بودیم. سنگر ما تنها سنگر روی جاده بود و اکثر بچه

بود. من  شدهقطعهای تلفن کردند. سیمکردند با یکدیگر بلند صحبت میسوله را تمیز می کهیدرحالی بچیتخر

منه هم حضور داشتند. آقا جبار من و آقای ایمان فولاد سنگرهممحمدی را وصل کردم. آقای جبار دوست هاآن

زد دیدم بر روی یک بلندی بیرون رفتم. آن کسی را که بلند حرف می .«ببین آنجا چه خبر است؟»به من گفت: 

در حال صحبت بودم که صدای شلیک آمد. آن فرد را با پا به  .«رو دشمن است!بهاخوی رو»نشسته است. گفتم: 

اینکه برگشتم گلوله جلوی پایم خورد. خودم را به داخل سنگر رساندم. متوجه  محضبهداخل سوله هل دادم. 

است. بیرون رفتم و یکی را صدا زدم. گفتم چفیه را برایم  گرفتهخونآویزان است و دیگری را  چشممکشدم ی

 . دوستانم وحشت کرده بودند. خودم چشمم را بستم.دیبازکن

من را به بیمارستان برده بودند. هشت روز بعد در بیمارستان اصفهان به هوش آمدم. از بیمارستان با خانه 

الم خوب بود. دو سالی در خانه بودم تا ح خوردهترکشکمر و پایم هم  به به دیدنم آمدند هاآنتماس گرفتم و 

 شد.
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  درصد 50، جانباز مهدیشهر 1349، فرزند هژبر، متولدحسین تبیانیان

 طاقتبی

در خانواده مذهبی به دنیا آمدم. در مقطع تحصیلی راهنمایی بودم که برادرم عازم جبهه شد. زمانی که 

، ولی برادرم برای مخفی کردن، موقع بیرون رفتن از خانه لباسش کردقرار بود برادرم به جبهه برود، مادرم شک 

  .«روم.و دمپایی که به جبهه نمی شرتیتمادر جان با »را عوض نکرد و گفت: 

های کمک هایونیروز کامطاقت شده بودم. یک بعد از شهادت برادرم، برای رفتن به جبهه بی 1362سال 

( به 1)شهید ذوالفقار تورانیان میپسرعموردیف ایستاده بودند. من و  مهدیشهرمردمی برای جبهه در مقابل سپاه 

 و چیزهای دیگر چیده شده بود.  مویلآبداخلش قابلمه و شیشه  .ها رفتیمداخل یکی از کامیون

ها حرکت کردند. راننده کامیونی که ما داخل بارش ، کامیونسپاه و فرمانده جمعهامامپس از سخنرانی 

صبح  5پارک کرد و به منزل رفت. کامیونش را او در  مقابل منزلش بعد از آن ی بود. مهدیشهربودیم،  شدهپنهان

باز کامیون را روشن کرد و عازم جبهه شد. ساعتی بعد چادر را کنار زدیم. جلوی پاسگاه سرخه بودیم. پنهان 

 بودیم تا به دزفول رسیدیم. در دزفول به وجود ما پی بردند ما را برگرداندند. 

ن پدر و مادرم به جبهه رفتم. بعد از یک هفته دروغی و با رضایت ی کردمکاردستام را بار دوم شناسنامه

ما را به  بعدازآنشدم.  زن یجیآرپاز دزفول تماس گرفتم و به جبهه رفتنم را اطلاع دادم. در سازماندهی کمک 

 دژ خرمشهر بردند. 

 آنجاما را به سمت دژ خرمشهر بردند. در  1365اسفند24بودیم. سپس در تاریخ  آنجاحدود سی روز 

به حدی زیاد بود که حتی برای گرفتن وضو  آنجامرگ بود. باران ترکش و گلوله در  راهسهقسمتی معروف به 

 کردیم. توانستیم از سنگر بیرون برویم. برای همین تیممّ مینمی

                                                           
 وت به شهادت رسید.منطقه ماو 8در عملیات نصر 29/08/1366در تاریخ  مهدیشهر 1348. شهید ذوالفقار تورانیان فرزند محمد متولد 1
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روز اوضاع آرام گرفت. به ما اعلام کردند فرصت زیادی ندارید تا زمانی که عراق 11حدود ساعت یک روز 

دقیقه  20ها را گود بکنید تا برای نگهبانی شبانه در امان باشید. در این فاصله دوباره آتش را شروع کند، سنگر

داد. سهراب کوپتر عراقی مانور میکردیم یک هلیها را آماده میها را گود کردیم. در مدتی که سنگرسنگر

 جی زد. پیکوپتر را با آرذوالفقاری هلی

دادم، بستم و به سهراب میجی را میخرج آرپی سرعتبهکوپتر بعدی آمد. ذشت که هلیی نگاقهیچنددق

ما شلیک کرد. به بینی و  طرفبهکوپتر راکتی رفت. هلیها به خطا میداد و گلولهمانور می کوپتریهلولی 

ذوالفقاری من را به سمت ، آقای احمد صفایی )جانباز( و آقای سهراب 1ترکش خورد. فیروز مقصودی چپمچشم

دیگر تمام اطرافم به رنگ  بعدازآناما  ،دیدمواضح میرا  زیچهمه ،آمبولانس بردند. پنج دقیقه اول که تیر خوردم

 شد. قرمز دیده می

کرد. زمانی ام جک تعریف میتا رسیدن به آمبولانس که بر پشت شهید ذوالفقاری بودم، برای حفظ روحیه

کرد که من داخل آمبولانس فکر می پرستاررفتم. بودم گاهی هوشیار بودم و گاهی از هوش میکه در آمبولانس 

اینکه  محضبهگفت شهید شده است. شدم که میبا راننده می پرستارمتوجه صحبت  گهگاه .امشهید شده

است. سرعتت را  شنیدن این حرف به راننده گفت: زنده محضبه پرستارام. گفتم زنده پرستارهوشیار شدم به 

و کردند را تخلیه  چپمچشمبیمارستان خلیلی شیراز به هوش آمدم. آنجا  در شدم. هوشیبزیاد کن. دوباره 

بیامرزم تماس ام را چند بار عمل و کیسه اشک چشم راستم را برداشتند. مدتی آنجا بودم و با پدر خدابینی

آوردند تا دش را نشان داد. در آن بیمارستان مدام تلفن را میاما چون بدون اجازه رفته بودم نارضایتی خو ،گرفتم

کردم. خانواده تصمیم گرفته بودند که به نزد من بیایند با پدر، مادر و خواهرانم صحبت می با خانواده حرف بزنیم.

دایی من پسر .«.خودش رفته و خودش هم باید برگردد» گفت:کرد و میاما پدرم مخالفت می ،و من را برگردانند

بیمارستان شیراز آمد و تا سنگسر من را همراهی کرد. دیگران به آقای رجبعلی تورانیان تنهایی و بدون اطلاع به 

 های مختلف برای عمل اعزام شدم.به بیمارستان بعدازآن

 

 

 

                                                           
 در منطقه جزیره مجنون به شهادت رسید. 20/06/1366شهمیرزاد که در تاریخ  1349فرزند احمد متولد  . شهید فیروز مقصودی1
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بنیاد  شهدا و جانبازانمسئول امور  درصد نخاعی، 70جانباز  ،سرخه 1340متولد  ابوالقاسم، فرزند ،جلال میمحمدابراه

 شهید، بازنشسته

 داوطلبانه

یی شدم. سروصداهاکردیم، یک روز در حال بازگشت از صحرا بودم، متوجه ما سرخه زندگی می

بود. او را مردم  ساواک بود. وی سه سال و نیم در زندان آزادشده 1، حاج خلیل نجار از زندان ساواکامپسرعمه

 8کردند فردا شکل گرفت. آن روز اعلام  علیه شاه دادند. تظاهرات بزرگیروی دست بلند کرده بودند و شعار می

اتفاق افتاد.  مکرراًصبح در بیرون دژ اجتماع کنید. این اجتماع تنها محدود به آن روز نشد و در روزهای بعد نیز 

 شویم. آگاهاطرافمان  مسائلبت به باعث شد که ما هم نس هاتظاهراتآن 

دیگر سپرده شد. آقای مهدی  چند نفربه من و  آبادعبدلزمانی که انقلاب پیروز شد محافظت از ایستگاه 

رمز شب را از یاد برده  شبکیاتفاقاً داد. را به ما آموزش می استفاده از سلاح سرخه مهدوی نژاد، فرمانده سپاه

به او شلیک کنیم. ابتدا تیر هوایی شلیک کردم و بعد از صدایش فهمیدم که  آبادعبدلبود و نزدیک بود در 

 فرمانده سپاه است.

*** 

برای طی دوره آموزشی خدمت سربازی به پادگان بیرجند رفتم. بعد از دورۀ  1359سال  ماهبهمن

 آنجاداوطلبانه  اهواز هستیم.زرهی  92به حضور در لشکر  مندعلاقهآموزشی من و چند نفر دیگر اعلام کردیم 

ما از بین »رفتیم و مستقر شدیم. به ما گفتند خیالتان راحت جای خوبی افتادید. با تعجب نگاهی کردم و گفتم: 

ای به فرماندهی لشکر نوشتیم و دو سه روز پیگیر این نامه .«ایم که فقط راحت باشیم!نیامده اینجاآدم به  همهآن

 ی رزمی مستقر در خط ملحق کنند.هاگردانگفتیم ما را به یکی از  هاقضیه بودیم. به آن

                                                           

شمسی با  1330شود. ساواک در اواسط دهه ساواک خوانده می اختصاربهسازمان امنيت و اطلاعات کشور که معمولاً ساواک  -1 

 همکاری مشترک موساد و سيا در ایران شکل گرفت
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پیاده فرستادند. در این گردان تیربارچی بودم. خرمشهر که سقوط کرد،  151گردان  بالاخره ما را به

و در آبادان مستقر. نزدیکی آبادان، با اتوبوس به چوئبده رفتیم و منتظر ماندیم تا شد خارج  ازآنجا 151گردان 

 آنجاکوپتر آمد و با آن به آبادان منتقل شدیم. آبادان هم در محاصره بود و عراق هم به آنجا تسلط داشت. در هلی

یمبلافاصله آن را مورد هدف قرار  هایعراقبیاید چون  توانستینمخط دوم پیاده شدیم. ماشین  باًیتقرماندیم و 

 اعتمادقابلاین سنگرها  اعلام کردند را معمولی ساخته بودند. زهایرخاککردیم. می وآمدرفت. باید پیاده دادند

شوند. سنگر انفرادی کندیم. ما دو ماه تا زمانی که لشکر ها بخورد همه شهید میی به سنگراخمپارهنیست و اگر 

 .بودیم آنجاو خط را تحویل گرفت،  خراسان آمد 77

*** 

یمی بلدوزر و لودر حساس شده بود و مرتب منطقه را سروصدابعثی به دلیل  دشمن 1360بهمن15شب 

. البته حجم آتش میزدیمرا  هاآنریختند و ما هم محل استقرار آتش می هایعراق. در سنگر نشسته بودیم. زد

 دندیدرخشیمی آسمانی هاشهابمثل  هاخمپارهو  هاگلولهتاریک بود.  کاملاًبسیار بیشتر از ما بود. هوا  هایعراق

. همه در تکاپو بودند ناگهان در قسمتی از پایم احساس گرما کردم. دقت کردم متوجه آمدندیمناگهان فرود  و

ی بیشتر شد. زیرخوندرد پایم و  کمکمی من اصابت کرد! پابهشدم خون است. معلوم نبود گلوله از کجا آمد و 

رفت و مرتب در چراغ خاموش می را صدا زدم با آمبولانس مرا به بیمارستان صحرایی بردند. آمبولانس با هابچه

به بیمارستان شرکت  بعدازآن. درد زیادی داشتم. در بیمارستان صحرایی پایم را پانسمان کردند. افتادیمچاله 

را دیدم که برای  هابچهز بعد که بهوش آمدم، برای جراحی و بیرون کشیدن گلوله انتقال داده شدم. رو نفت اهواز

 ملاقاتم آمده بودند.

کارهای  هابچهبرای طول درمان به سرخه آمدم و بیست روز استراحت کردم. سپس به جبهه برگشتم. 

یعراقدرست کرده بودند. امام جماعت هم داشتند.  انجام داده بودند. با تیرهای برق سنگر بزرگ و مسجد زیادی

و همان  میگرفتیمما تسلط داشتند و گاهی اوقات برای اینکه از این قضیه مطمئن شویم چیزی را بالا به  ها

بعد از هشت ماه  آنجا. مأموریت ما در کنندیمکنترل ما را . مشخص بود که با دوربین زدندیمنف مویسبا  لحظه

 یم.رفتتمام شد و به منطقۀ رقابیه 

*** 

در تصرف خود داشتند. عملیات فتح المبین برای  هایعراقی وسیع بود که تمام آن را امنطقهرقابیه 

ی هاآموزشی این منطقه انجام گرفت و اطراف اهواز، اندیمشک و سوسنگرد آزاد شد. اعلام کردند باید آزادساز
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-تیراندازی میآنجا ند. در داد. البته اطلاعاتی از عملیات نمیدیباشآمادهلازم را ببینید تا برای عملیات بعدی 

ی لرستان نارنجک به کمرش بسته بود. بدون اینکه متوجه به نام غلامرضا مصدق بچه هابچهیکی از  کردیم و

شد و نصر اصفهانی متوجه موضوع  اصغریعلها به نام شود ضامن نارنجک خارج شد. در همان حال یکی از بچه

شد. در آن رد و بیرون پرتاب کند، منفجر شد و دستش از مچ قطع خواست نارنجک را از کمر او بگی کهنیهم

 .آن روز یک ترکش به کانال نخاع من وارد شد دوازده نفر هم مجروح شدند. حدوداًحادثه 

دو شب در بیمارستان آبادان بستری بودم. سپس من را با هواپیما به تهران اعزام کردند. در تهران به 

 وقتچیهرک و راست بگویم که دیگر : »و گفتتقل شدم. دکتر برای معاینه آمد بیمارستان دکتر شریعتی من

ها را قبول نکن! پسر من حرف این»موضوع چیست. پدر جانبازی آنجا بود و گفت:  دانستمینم .«شوی!خوب نمی

 هایم بهبود پیدا کرد.روز زخم 20بودم بعد از  آنجاروز  20 .«.بدتر از شما بود و خوب شد

گفتم خواست خدا بوده. به اما با خود می؛ گذشتبودم، برایم سخت می داکردهیپاوایل که ضایعه نخاعی 

مشکل خودم دیگر اهمیتی  هامانند من و حتی بدتر از من زیاد بودند. با دیدن آن آنجاآسایشگاه رفتم و در 

 نداشت.

دو ماه در بخشداری سمنان  حدوداًم. بعد از یک سال از آسایشگاه بازگشتم. دوست نداشتم در خانه باش

کارمند بنیاد شهید شدم. در بنیاد شهید ماندگار شدم و  بعدازآنکردیم و تقسیم می بودم. بنزین کوپنی بود و

 امور شهدا و جانبازان را داشتم. یازده سال هم در بنیاد جانبازان خدمت کردم. تیمسئول
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 نشستهپزشک، باز درصد، 70جانباز  گرگان، چهارباغروستای  1344متولد  رمضان، فرزند ،شاهکوییجلالی اصغریعل

 سپاه پاسداران

 شب موعود

آن زمان  به روستایمان آمده بود. دیوسفاهیسگذراندم تازه یک یا دو تا تلویزیون دوران راهنمایی را که می

. در روستایمان فوتبال تازه باب شده بود. تعدادی در کردیمشب برنامه پخش  8تا  4شبکۀ یک، تنها از ساعت 

 گشتیم.به خانه بازمی وکوفتهخستهو شب هم  میکردیمو بازی  میگرفتیمو توپ را  میشدیمیک زمین جمع 

 داکردهیپند. حتی به خرافات هم اعتقاد ام مردم وضعیت اقتصادی و فرهنگی خوبی نداشتدوران کودکی

به زیارت امام رضا )ع( رفته است  ۀ امام رضا )ع( است و زمانی کهشدتیحماشاه : »گفتندیمبودند و 

 .«!جفت شده شیهاکفش

 نداشتیم. فضا انتقادی نیترکوچکجامعه دچار فقر فرهنگی وحشتناکی بود. به شاهنشاه آریامهر، اجازه  

که او به نحوی  دیترسیمشاه صحبت کند،  دضبرتوانست فردی در مقابل همسرش نمیحتی طوری بود که 

 موضوع را گزارش دهد.

*** 

بود. او  تربزرگاز من  1مصادف با آستانۀ انقلاب شده بود. عباس دوست محمدی باًیتقرنوجوانی من 

بود که سابقۀ  2شهید محسن جعفری هاآن. یکی از شناختمینمها را واسطۀ بین من و افراد مبارزی بود که آن

، از اولین شهدای روستای ما بودند. شهید دوست محمدی ما را وارد 3رضوی اکبریعلو سید  مبارزاتی داشت. او

الاسلام هشترودی . حجتمینوشتیمشعار  واریدرودو روی  میکردیمجرگۀ مبارزه و انقلاب کرد. اعلامیه پخش 

                                                           
جزیره بوارین  اروندرودمنطقه  8 والفجردر عملیات  21/11/1364رویان شاهرود در تاریخ ی روستا 1341متولد  اللهیول. شهید عباس دوست محمدی فرزند 1

 به شهادت رسید.
 در عملیات پدافندی منطقه مریوان به شهادت رسید. 17/04/1360ی رویان شاهرود در تاریخ روستا 1336محسن جعفری فرزند حسن متولد  . شهید2
عملیات پدافندی منطقه مریوان به  در 17/04/1360روستای رویان شاهرود در تاریخ  1340متولد  اصغریعل. شهید سیدعلی اکبر رضوی فرزند سید 3

 ید.شهادت رس
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ی شد برای نفرت علیه رژیم انهیزمی ایشان نداشتیم اما هاصحبت. درک چندانی از کردیمسخنرانی  در روستا

 باطل شاهنشاهی.

جهادی به کمک  صورتبهها وارد شدند و به روستا گروهگروهبه دستور امام، مردم  بعد از پیروزی انقلاب،

 جریان کرده باشم.مردم شتافتند. من هم وارد این حرکت شدم تا شاید کمکی هرچند کوچک به این 

که خبر آغاز  میگشتیبرمبه قم مشرف شده بودیم. از زیارت  امخانواده اتفاقبهسال اول دبیرستان بودم 

جنگ را از تلویزیون یک فروشنده در قم متوجه شدیم. مردم دچار نوعی اضطراب و نگرانی شدند. امام )ره( در 

آرامشی پشت  1.«.دررفتهده. دزدی آمده و سنگی انداخته و اتفاقی نیفتا هیچ»تلویزیون سخنرانی کرد و گفت: 

 .کردیمرا آرام  هادلسخنرانی حضرت امام بود که 

*** 

بود  مهرماهی کرده بودم که فقط سه چهار ماه جبهه بمانم و برای ادامه تحصیل برگردم. پانزدهم زیربرنامه

ها رفتم. که به شاهرود آمدم. دوشنبه از جبهه بازگشتم و روز جمعه دوباره اعزام بود. برای مشایعت رزمنده

من هم  .«برادر جلالی به نیرو نیاز داریم.»فرماندۀ گروهان، سردار خانی بود که با لهجۀ شیرین شاهرودی گفت: 

 به جنوب. بار نیاچشم گفتم و دوباره اعزام شدم. ولی 

بودند.  مستقرشده آنجاو گروهی از سپاه و بسیج بعد از عقب راندن عراق از سوسنگرد در  2دکتر چمران 

عملیات تمام شد و فرماندهان مشغول  ها شدیم. دومین گروه اعزامی به سوسنگرد بودیم.ما جایگزین آن

 8اینکه صبح بعد از نماز تا ساعت  جزبهبودند. کار خاصی نداشتیم  یعملیات دیگرطراحی شناسایی و انجام 

پدافند در یک خط  عنوانبهو  میخوردیمو بعد صبحانه  میدیدویمکردیم. مسافت طولانی را صبح ورزش می

 شدیم.مستقر می

*** 

سال دوم دبیرستان چهل روز کلاس رفته بودم که اعلام شد به نیرو نیاز است. برای رفتن به جبهه دچار 

گرفتم. مخصوصاً در درس ریاضی خواندم و مورد تشویق دبیران خودم قرار میخوب درس میزیرا ؛ تردید شدم

به پادگان امام علی )ع( تهران رفتیم. آموزش دیدیم و در  و دوبارهی بسیجی بودم ول که خوش درخشیده بودم،

                                                           
 273 صفحه دوم، جلد خمینی، امام سیره از هاییبرداشت -1 
 اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. براثردر مسیر دهلاویه ـ سوسنگرد  31/03/1360، در تاریخ تهران 1311. شهید مصطفی چمران متولد 2
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و دشت عباس رزمایشی حضور پیدا کردیم و سپس به منطقۀ شوش  صورتبهصحرای کرج برای انجام عملیات 

 اعزام شدیم.

-گروهان ضد زره آموزش دیدیم و به گروهان عنوانبههای اعزامی شاهرود، چهل نفر از مجموعه گروهان

 های دیگر ملحق نشدیم. فرماندۀ گروهان، شهید اصغر قربانلو بود.

 8ساعت  حدوداًو وارد عملیات فتح المبین شدیم. عملیات  دیفرارسشب موعود  1361دوم فروردین سال 

ظهر بود.  باًیتقرشب و با رمز یا زهرا )س( شروع شد. در خط مقدم مستقر شدیم و زمانی که وارد عمل شدیم 

های عراقی بودند که در مقابل ما قرار داشتند. قربانلو، در آنجا تعدادی از تانک بود. 4مأموریت ما تصرف سایت 

 اکبر چمنی بزنیم. حتماًرفت و دستور داد که این تانک را تانکی که باعث شهادت نوروزی شده بود را زیر نظر گ

جی را به سمت تانک گرفت و شلیک کرد آرپی .«.زنمحواست به من باشد، من آن را می»رو به من کرد و گفت: 

و به قسمتی از تانک خورد. تانک از حرکت ایستاد. شدت آتشش بیشتر شد. بلند شدم تیراندازی کنم که یکی از 

ا از سمت راست به من شلیک کرد و از قسمت پهلو مجروح شدم. گلوله که به پهلویم خورد، دراز کشیدم. هعراقی

نگاهی به پهلویم  .«است. گرفتهآتشفقط پهلویم  دانمینم»گفتم:  .«اصغر چی شده؟»چمنی پرسید:  اکبریعل

به او چه گفته بود که  دانمینمشهید قربانلو را با خبر کرد.  سرعتبهاش را درآورد و به کمرم بست. کرد و چفیه

ی نداشتم. سوار آمبولانس شدم. بیمارستان اچاره .«باید بروی پشت خط.»قربانلو با عصبانیت آمد و گفت: 

 صحرایی پشت خط بود.

 در بیمارستان صحرایی وقتی پزشک دستش را روی شکمم گذاشت. داد زدم و مچ دستش را گرفتم و

م خون و به دیگری سرم وصل یک دستبرای معاینه فقط نگاه کن. دو پرستار به  .«.دست به شکمم نزن»گفتم: 

را برای جراحی  من کردند. دیگر متوجه نشدم چه اتفاقی افتاد. چشم باز کردم و خودم را داخل اتاق عمل دیدم.

ز کردم متوجه شدم در هواپیما هستم. اطرافم شدم و وقتی دوباره چشمانم را با هوشیبکردند. دوباره آماده می

 بیمارستان جرجانی تهران بردند. هفت ماه در بیمارستان بستری بودم. پر از مجروح بود. من را به

شده بودم. به شاهرود بازگشتم و با رسیدگی خانواده حالم بهتر شد.  فیضع اریبسعمل پنجم بود که  

ی هم در پایم جا خوش اگلولهکارهای خودم را انجام دهم.  توانستمیم و رفتمیممدتی که در شاهرود بودم راه 

 کرد.کرده بود ولی مشکل جدی برایم ایجاد نمی

پانزده عمل دیگر روی بدنم انجام  حدوداًبه تهران بازگشتم.  مجدداًمدتی بعد از استراحت در شاهرود، 

مریض بودم. حمایت  نیتربدحال باًیتقربیمارستان آن بود. در  دهیدصدمه، کلیه و دستگاه گوارشم همه کبد شد.
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 کردندیمها لطف زیادی داشتند. خیلی از پزشکان از ما دلجویی شد. مردم هم نسبت به رزمندهای از من میویژه

شد و ها آورده میآوردند. هدایای مردم به بخش، مجله و روزنامه برایمان میشهید و جانبازان و از طرف بنیاد

کرد و من ملحفۀ من را تعویض می یک پزشک. حتی کردمیمبخورم و به بقیه تعارف  توانستمینمم که خود

-خودش می ، ولی او این کار را وظیفه«.کنمآقای دکتر شما کاری کردید که من فراموش نمی»گفتم: مدام می

یمعمل که  کی شرایطی داشتی؟ی که چه دانیم اصلاً: »گفتیمدانست. آقای دکتر طباطبایی جراح من بود و 

 .«ی، اما در کمال تعجب در عرض چند روز برای عمل بعدی آماده بودی!ریمیمعمل بعدی  میگفتیم میکرد
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 پاسدار کارشناس ارشد فقه و حقوق، درصد، 70جانباز  سمنان، 1341 متولد قدمعلی، فرزند ،جلالی نسب غلامعلی

 بازنشسته

 شهادت

کنار ساواک سمنان در حال عبور بودیم. حال و هوای انقلاب تازه  سال داشتم، با دوستان از کوچه 15

بود، جلوی ما را گرفتند و حسابی کتک خوردیم. ما را بازجویی کردند که به چه دلیل از این منطقه  شدهشروع

 اید.رد شده

و در آن شرایطی که  کردیم نماز جماعتما آقای قوام، اقدام به برگزاری  اختناق، مدیر مدرسۀ نیباوجودا 

 .کردیمرا جذب درس و مدرسه  ماخوبش  بااخلاقاز مدرسه گریزان بودند، او  هابچهاکثر 

بودم. تظاهرات در سمنان از چهارراه  سرکارهرچند بیشتر روزها  .رفتمیمبا شروع انقلاب تظاهرات 

خیابان حافظ جنوبی  شهرنییپاد و تا چهارراه مازندران ادامه داشت و از چهارراه مازندران تا ششهربانی شروع می

 .کردیمادامه پیدا 

تا مانع مسائل مذهبی شود  کردیم، موسیقی با صدای یک خانم را پخش قویگوی بسیار شهربانی با بلند

شهربانی  طرفبهدو سه نفر از دوستانم  مراهکردند. به هۀ خودشان برخورد میویششد به و اگر کسی معترض می

وارد کوچه کناری شدیم. دنبال ما  سرعتبهزدند. فرار کردیم و  آوراشکبه ما حمله کردند و گاز  هاآنرفتیم. 

توانستیم فرار ها اسلحه داشتند و ما تنها میزدند و درگیری شدیدی شروع شد. آن آوراشکآمدند و دوباره گاز 

 کنیم.

که رسیدیم، یکی از کوکتل . جلوی شهربانی میگفتیمیک روز سوار یک کمپرسی شدیم و مرگ بر شاه 

 طرفبهشهربانی  بامپشتهایی را که ساخته بودیم، داخل شهربانی پرتاب کردیم. دو نگهبان از بالای مولوتفُ

زیر پانزده سال داشتند. سپس  هاهبچشهید شدند. آن  مهدیشهری هابچهی کردند و دو نفر از راندازیتماشین ما 

 کتک زدند. شدتبهرانندۀ کمپرسی را گرفتند و 
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*** 

برق ماشین از طریق  رکاریتعم عنوانبهبود. دورۀ آموزشی را ندیدم زیرا  1360اولین اعزامم اواخر سال 

آمدم. بودم، بنابراین مرخصی هم نمی نکرده ازدواججهادسازندگی به رقابیه اعزام شدم. سه ماه آنجا ماندم. هنوز 

ارتباطی وجود نداشت. شاید در این سه ماه یکی دو بار نامه  یه بودیم و دسترسی به هیچ وسیلۀی رقابهاکوهدر 

بود.  جاماندهیک روز بلدوزری  .دادمیمانجام  آمدیبرمبودم. هر کاری که از دستم  آچارفرانسهم. در جبهه فرستاد

 تعمیر آن رفتم، مجروح شدم.برای  کهیهنگام

*** 

 ما رزمی اعزام شدم. فرمانده گردان عنوانبه مجدداًپس از بازگشت از این مأموریت استخدام سپاه شدم و 

پتو، ) گشتیبرمبسیاری از موارد به تدارکات  نیتأممعصومیان بود. در قسمت تدارکات گردان بودم.  اکبریعل

 کار سنگینی بود. کهماشین، غذای روز و شب، کفش و ...( 

ما حس ناسیونالیستی نداشتیم که بگوییم این  درهرصورتاستانی بود و  آمدیم آنجااهدایی مردم که 

 هابچهبه  ها رارا خالی کردیم تا کمپوت هایگون. یکباربرعکسندهیم و یا  هایسمنانکمپوت از شاهرود آمده و به 

یم. داخل یک گونی یک کمپوت خالی بود و در نداشت. یکی کمپوت خالی را برداشت و گفت علی آقا داخل بده

ی برای زیچچیهدر آن نوشته بود من  این قوطی را نگاه کن! پر از روزنامه بود و زیرش یک نامه. نامه را باز کردم!

ۀ آن را طوری درست کردم که آسیبی لبارسال نداشتم! این کمپوت را بریدم و برای شما لیوان درست کردم و 

 نبینید.

درون ظرفی گذاشته بود و گفته بود  مرغتخمهای اطراف شاهرود سه عدد یک نوبت هم پیرزنی از روستا

، فرستادندیمنان شیرمال نیم کیلویی  اندازهبه ییهانان مهدیشهرها! از مرغندارم جز این تخم زیچچیهمن 

ها ها را به بچهما هم آن ی کوچک قرار داشت.هادربستهخوشمزه بود. خیلی از مواقع تخمه و آجیل و شکلات 

 دادیم.می

*** 

یماولین بار بود که او را  جوشکار معرفی کرده بودند. عنوانبهی کسی را تازگبهدر جنوب مستقر بودیم. 

آقای »وقتی مرا دید پرسید:  است که روی دست ندارد. هایدانیمچالهیکی از آن  زدیمداد  سرووضعش. دمید

جوجه، تو آمدی »چنان تکان داد که به هوا پریدم. گفت: را آن اشیزدیدستمال .«بله.»گفتم:  .«جلالی نسب؟
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فرستادیم، بود. هر اتاقی که او را می شدهزاماعبسیجی  عنوانبهی تهران. هابچهاسمش محمد بود و از  .«بجنگی؟

گیرم. خوانم. روزه هم نمیگفت: نماز نمیدوست شدیم. می باهمبردم.  تدارکات. من او را به اتاق دادندینمراهش 

ی داشت. جوشکاری را به او کوبخالهای بدنش بیشتر قسمت آوردیدرمهوا خیلی گرم بود. وقتی بلوزش را 

ی که روی تنم هست چه کوبخالعلی آقا این »بود. روزی محمد پرسید:  فرساطاقتمضان گرم و سپردیم. ماه ر

یک  .«ی بگیرم؟چه طوری بخوانم، روزه چه طور نمازپس»گفت:  .«شود.پاک نمی»گفتم:  .«شود؟طور پاک می

او را ندیده بود. دنبالش رفتم و ناگهان متوجه شدم لباسش را  کسچیهروز متوجه شدم محمد آقا نیست. 

درآورده و خودش را توی تانکر انداخته است. آب تانکر به دلیل تابش مستقیم نور خورشیدجنوب جوش بود. از 

علی : »و گفتبه گریه افتاد  .«را کردی؟ کار نیامحمد چرا »بود! پرسیدم:  زدهتاولشدت داغی آب، تمام تنش 

 .«شود پاک شدی.که گفتی چه طور پاک می قدرنیهمرا  کار نیانکن »گفتم:  .«ا بگذار پاک شود.آق

برای انجام مأموریت برداشتم تا به خط بروم. محمد آقا هم خواست که با من بیاید.  روز بعد ماشین را

ولی اصرار کرد که او را هم  ،«.معلوم نیست برگشتی داشته باشد رومیمی. جایی که من داربچهتو زن و »گفتم: 

رفتم. آن روز او با دستش اشاره کرد یا یک روز در میان آن مسیر را می بارکروزی ی کمدستبا خودم ببرم. من 

جنازه را  مگر بایست!»و از من خواست که از سمت دیگری بروم. من هم قبول کردم. از مرز که رد شدیم، گفت: 

ها را بر بود و شن زده بادقرار داشت.  رخاکیزماشین پیاده شدیم. یک جنازه با تعجب ایستادم. از  .«ندیدی؟

شد. جنازه را پشت ماشین گذاشتیم. مسیر را ادامه دادیم. دوباره روی آن ریخته بود. فقط موهایش دیده می

اشت، با اصابت اینکه در ماشین را باز کرد و پا بیرون گذ محضبهاما  ،«.جنازه، بایست پیاده شوم بازهم»گفت: 

 شد. پارهپارهگلوله توپ به هوا رفت و بدنش 

*** 

برای بار چهارم اعزام شدم و با حکم سپاه به منطقۀ جنوب رفتم. تعمیرگاه ما  1364سال  ورماهیشهردر 

 ماشین.و برق موتوری  مسئولتدارکات بودم و هم  مسئولدر جاده خرمشهر نزدیک کارخانه نورد اهواز بود. هم 

اروند عملیاتی انجام داده بودند و  رودخانههای گردان موسی بن جعفر)ع( در شب قبل، نزدیک بچه

کردند. آنجا از زمین و هوا به سمت ما شلیک می .کردیمآوری میها را جمعبود. باید آن جاماندهتعدادی اسلحه 

ماشین بیرون پرت کردیم. از  خودمان را از سرعتبهی ماشین خرد شد. هاشهیشبه هم زدن، تمام  چشمکدر ی

خودشان را رساندند و ما را به  هایعراقبود.  پرکردهگیج شده بودیم. بوی خاک و باروت فضا را  هایراندازیتشدت 

رگبار بستند. دست و پای من تیر خورد و دو نفر دیگر هم مجروح شدند. پای یک سرباز جوان با اصابت ترکش، 
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کرد. احساس توی دهان و گلویم بیداد می و خونید و بر زمین افتاد. خاک بلافاصله قطع شد. در هوا چرخ

 سرازیر شدند.به سمت ما  هاترکش ،با آن انفجار زمانهمخفگی داشتم. 

های ارتش در خط اروند بچه شدم. هوشیب آن را زدند و من دیگر سوار آمبولانس کردند، که من راهمین

 و من آنجا نجات پیدا کردم. ما را به بیمارستان ارتشی بردند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اصحاب درد

49 
 

 

 

 

 بازنشسته وزارت دفاع ،درصد 70شهرستان سمنان، جانباز  1338 حسینعلی، متولد ، فرزندویانمحمدرضا چل

 انفجار

زمان انقلاب روستای بیابانک سمنان جمعیت زیادی داشت و مردم آنجا هم مثل بقیه مناطق کشور دست 

یمآورد و من پخش از سمنان و تهران می اما خمینی)ره( رضا لاجوری پوستر و عکسزدند. به تظاهرات می

 خریدند.دادند و میپول می هایلیخ. حتی کردم

در سی سر به علت  ،بهروز بهروزی کودک دبستانی بودیک روز که ما در سمنان تظاهرات بودیم، 

-ی دست گرفته بودند و میرا روساعت او  سهمردم حدود  شهید شد. اشیشانیپی و اصابت تیر به راندازیت

 چرخاندند. پلیس وقتی واکنش مردم را دید فرار کرد.

*** 

های کوموله و مرا به پیرانشهر فرستادند. گروهک اواخر خدمتم 1361به سرباری رفتم. سال  1359سال 

در بین سربازان و مردم وجود داشت. هر  هاگروهکدموکرات در آن منطقه فعال بودند. ترس و وحشت از این 

اما من روستایی بودم و ؛ شدو همین باعث وحشت می میدیشنیم هاآنروز خبرهای هولناکی در مورد جنایت 

سرِ نترسی داشتم. دو سال در آنجا فرماندۀ قبضۀ خمپاره بودم. دو گردان دیگر هم با ما در آنجا مستقر بود. 

شدت  . بعد از مدتی کهکردندیمی گذارنیمرا  هاجادهها داشتیم. کوموله هدهبه ع جاده را نیتأموظیفۀ 

دام از  ،اندی کردهگذارنیماگر  تارا روی جاده حرکت بدهیم  هادامشدیم بیشتر شد، مجبور می هایگذارنیم

 بین برود و تلفات انسانی نداشته باشیم.

ها در آبادی پانصد متری محل استقرار ما مستقر شده بودند. اوایل صبح بود که حمله کردند. شبی کوموله

، منفجر شد و از کار ورود به جاده محضبهی کرده بودند. کامیونی حامل بار، گذارنیماز طرف دیگر در جاده 

 اسیر شدند که همه سرباز و بسیجی بودند.مجروح شد. در همان درگیری پنج نفر  شدتبهآن نیز  ۀافتاد. رانند
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. کردندیمی نجیبی بودند و با ما همکاری هاآدمی کرد هم برخورد کردیم. هاشمرگیپدر همان دوران با 

-ها بِلدَ میرساندند. ما به آنرا به ما می هاگروهککردند و خبرهای مهم مثل زمان حملۀ منطقه را شناسایی می

 گفتیم.

از طرف  دومرتبهاستخدام وزارت دفاع شدم. همان سال  1363که تمام شد، در سال  امیسربازدوران 

یمبقیه یک تفنگ گرفتم و نگهبانی  و مثلوزارت دوباره به غرب اعزام شدم. این بار در اُشنویه مستقر شدیم 

 جرئتبود و کسی  هاکوملهولی مرکز فعالیت  ،ی خوبی داشتهاآدمو  تربزرگ. اشنویه جایی بود از روستا دادم

ی حدود دو ماه طول کشید سازپاکی کردیم. سازپاکرا  آنجاتردد کند. به کمک سپاه و بسیج  آنجارد در کنمی

هشت ماه در اشنویه بودیم.  از طرف مقابل هم چندین نفر را به اسارت گرفتیم. ؛ وو بسیاری به شهادت رسیدند

 و مجبور بودم به همسرم سر بزنم. دو بار هم مرخصی آمدم. ابتدای ازدواجم بود

*** 

الم . تعدادی مواد آورده بودند که برای اطمینان از سکردمیمدر قسمت مواد منفجره کار  1370سال 

دادیم. روزی این کار را انجام می آنجا. یک میدان بود به نام انهدام که در میکردیمآزمایش آنها را باید  بودنشان

بود. مواد را جمع  دادهازدسترطوبت خاصیت خودش را  براثر 155فتم. مواد برای توپ که مجروح شدم به آنجا ر

رفت و این باید ابتدای صبح به میدان انهدام می هابچهکنیم. یکی از  منهدم ها راآن جلسهصورتکردیم تا بعد از 

من »گفتم:  .«!ی او بروجابهشما »اما مرخصی بود. به همین خاطر فرمانده به من گفت: ؛ دادیمکار را انجام 

ریخته بودند.  همیرا روقبول نکرد و مجبور شدم بروم. در میدان مواد  وولی ا ،«.آشنایی ندارم. کار من نیست

جلو  آرامآرام، روی مواد، سوخته بود و ما ماندیمگیرد و تهش و روی آن آتش می زنندیمهمانند کاه که آتش 

 مواد منفجر شد. من نیز در اثر این انفجار مجروح شدم.اره یکبرفتیم نزدیک که شدیم، می
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درصد، کارشناس ارشد مدیریت صنعتی و مدرس  50سمنان، جانباز  1339 ، فرزند زین العابدین، متولدحمزه محمود

 دانشگاه، 

 آزاده، حافظ قرآن

 آزادی

مسائل سیاسی  کردند؛ بنابراین ما هم بامیکوچۀ ما چند نفر از فعالان سیاسی زندگی  قبل از انقلاب، در

الاسلام در میدان ارگ، منزل یکی از دوستان، جلسات مخفی با حضور حجت 1355آشنا شده بودیم. از سال 

ساختیم و لاستیک جمع در خانه کوکتل مولوتوف می 1357کردیم. از سال ، برگزار میآمدعبدوس که از قم می

هم بودند. ناگهان از  ی سمنان. بقیۀ علماکردالله عالمی سخنرانی ع سمنان آیتکردیم. روزی در مسجد جاممی

آقا خواهند حمله کنند. ما جلو رفتیم. مردم از درهای پشتی حاجبیرون اعلام کردند، نیروهای شهربانی می

ر حال فرار بودیم کار بود و دو متر قد داشت. دعبدوس را فراری دادند. پسری بود به نام فریدون بهنام که رزمی

ای به سینۀ یک پلیس زد که بلافاصله روی زمین کوچه نرسیده، پلیس به ما رسید. فریدون ضربه که هنوز سر

 افتاد. تا پلیس رفت گلنگدن را بکشد، ما فرار کردیم. 

*** 

 ام گذشته بود که مرز با عراقتانک بودم. هفت ماه از خدمت سربازی 290در گردان  81سرباز لشکر 

به منطقه رفتیم. سپاه پاسداران قصر شیرین  1359شهریور13نفر از پادگان داوطلب شدیم و در  21شلوغ شد. 

بنابراین  جی زن به آنجا اعزام شدم. آموزش سهند ضد هوایی دیده بودم؛عنوان آرپیچی زن کم داشت. بهآرپی

 من را به سپاه انتقال دادند.

-رفتیم و شناسایی میصورت گروهی شبانه به خاک عراق می. بهدر ارتفاعات بازی دراز مستقر شدیم

رفت و دشمن از کردیم. در آن منطقه مرزهای ما محدب و مقعر است، بنابراین قصر شیرین داخل خاک عراق می

دادیم. البته چون جواب می 120رسید. ما هم با خمپارۀها هم به ما میکوبید. حتی خمپارهسه طرف ما را می
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دادند. روز اول تا چهارم مهرماه ما از شهر های ما را میتجهیزات بیشتری داشتند، چند برابر جواب آتش هاآن

نشینی کنید. ما و شبی خبر دادند که باید عقبشیرین سقوط کرد. نیمه کردیم. روز چهارم قصرمحافظت می

های سپاه د. آقای ذوالفقار طلوعی از بچهها قصر شیرین را کامل محاصره کرده بودنهای سپاه ماندیم. عراقیبچه

 کردند. کردند و  برای ما غذا درست میشیرین محافظت می ها داوطلبانه از قصرشیرین بود. آن قصر

*** 

ها خانه به خانه ها را نداشتیم. آننیروهای عراقی در قصر شیرین بسیار زیاد بودند و ما توان مقابله با آن

ها هنوز کاری پوشیدیم. مردها را در مسجد جامع شهر جمع کردند. با زن و بچهشخصی گشتند. ما هم لباس می

هایتان بیرون بروید. افراد ضدانقلاب پاسدارها را ها را آواره کردند و گفتند از خانهنداشتند. بعضی از زن و بچه

زدند و هرکس که کردی بلد میها با ما کردی حرف ها را برای شناسایی آوردند. آنشناختند؛ بنابراین آنمی

هایشان شدم، ولی چون ها با من کردی حرف زدند. متوجه صحبتگفتند، سرباز خمینی هست. آننبود، می

 های سپاه ماندم. من هم با بچه« حرس خمینی!» فارسی جواب دادم گفتند:

خبر اسارت ما را به پادگان ما پنج نفر بودیم که یکی از ما فرار کرد و با مردم عادی رفت. وی خوشبختانه 

هایمان را بستند هایی آوردند و چشمبوس کردند. در اولین پاسگاه ما را تحویل دادند. پارچهما را سوار مینی .داد

ها کتک ساعت روی شن 24ها پیاده بردند. تا فردای آن روز گرسنه بودیم. بعد هم یکسره ما را تا و در بیابان

 .«.حرس خمینی» گفتند:دام میزدند و شکنجه کردند و م

های ایرانی که فرار کرده بودند را برای شناسایی پاسدارها و افسرها ما را به ردوگاه رمادیه بردند. ساواکی

محلی برای خوابیدیم و پیراهن و شلوار کردی روی زمین می در مهرماه که هوا سرد بود، با یک زیر آوردند.می

هزار و دویست نفر بودیم. در هر  خوردند. در آنجاآب بود و همه از آن آب می دستشویی هم نداشتیم. یک شلنگ

ها بسیار کوچک بود. یک هفته صورت کتابی بخوابیم چون اتاقخوابیدیم. مجبور بودیم بهاتاق، صدوچند نفر می

خوردند. فر از آن میدادند که باید صد و ده نزدند. یک چهار لیتری آب میفشار بودیم و همه را با کابل میتحت

 ای نان سر کنیم. دانه سیب یا تکهمجبور بودیم با یک

*** 

کردیم این هرچقدر هم به او اصرار می .«.من پاسدار هستم»گفت: یک پاسدار با ما بود که خودش می

که سرباز فته بودند گفت، نه من پاسدار هستم. چند نفر دیگرهم با او بودند، ولی گاما او می ،حرف را نزند
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اش و جلوی همه او را شهید کردند. ما بعد از شهادتش تظاهرات ها کلت را گذاشتند روی پیشانیهستند. عراقی

 کردیم و کلی کتک خوردیم.

الله ظهوریان پاسدار بود. از جیبش کارت سپاه پیداکرده بودند، او را لگد زده بودند و به همین خاطر فتح

کردند. وسط جنگ لی ناراحت بود. چون پنج شش سال اسیر بود و او را آزاد نمیقطع نخاع شده بود. ایشان خی

کردند. ایشان را هم برای تبادل بردند. دکترها گفته بودند، ها تبادل میگاهی اسرای مریض ما را با اسرای آن

-ی منافقین نمیمیرد. بگذارید برود. یک سپاهی دیگری به نام شعبانی از مازندران بود، ولشش ماه دیگر می

ها و خبر اسارت او را الله گفته بود، برود خانۀ آناش برسد. او به فتحای از او به خانوادهگذاشتند اطلاعات و نامه

و خبر اسارت شما را آورد، اما بعداً شب ولادت  که یک آقا با ویلچر آمده شعبانی ماه بعد نامه دادند دهد. خانوادۀب

شفا گرفته است. نامه و عکسش را برای ما فرستاده بودند. این موضوع برای ما قوت  امام رضا )ع( هم در مشهد

 صاحب و تنها نیستیم. قلبی شد که ما بی

*** 

است که آن را نوشتم. در عراق کلاً کاغذ و  1369تا  1359کتاب بوی نرگس مربوط به خاطراتم از سال 

هایش را برگ گرفتیم، کارتنماشین لباسشویی را می شویی وخودکار ممنوع بود. ما کاغذهای پودرهای رخت

زنی، کاغذهای رفتیم. گاهی هم در بلوکها کش میشد. خودکار هم از صلیبیکردیم تا هفت برگ نازک میمی

صد نفر حافظ کامل قرآن داشتیم. بقیه بیش از ششدر اردوگاه نوشتیم. ها میداشتیم و روی آنسیمان را برمی

ی و آلمانی و انگلیسی و بهای عرزء و پنج جزء و کمتر بودند. من خودم هم حافظ هستم. زبانهم حافظ ده ج

 گرفتیم. من انگلیسی و عربی بلدم. فرانسه یاد می

 

*** 

اعلام کردند  11ساعت  شود.یک بیانیه مهم پخش می 11گفتند ساعت یک روز در تلویزیون پیاپی می

شنبه خواهند اسراء را مبادله کنند. روز پنجشد که میاست. باورمان نمی را پذیرفته 598صدام حسین قطعنامه 

افتد. هزار نفر اول هایی میها آمدند و دو آسایشگاه را ادغام کردند. دیگر باور کردیم که دارد اتفاقصبح، صلیبی

یم توی آشپزخانه و غذاهای کردند. رفتنام میها ما را ثبتساعت به ما غذا ندادند. صلیبی 24را جدا کردند و تا 

روز قبل را که مقداری مانده بود، خوردیم. ما را شبانه با قطار به پاسگاه منظریه بردند. آنجا هندوانه ریخته بود. از 
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 pwهای زردی که هایتان را عوض کنید. همان لباسها را شکستیم و خوردیم. گفتند، باید لباسگرسنگی آن

ی اسیر جنگی است، تن ما بود. به ما یکدست لباس خاکی دادند. ولی ایران به پشت آن نوشته بود و به معن

وشلوار داده بود. سه روز قرنطینه بودیم تا معاینه شویم. بعد ما را به کرمانشاه بردند و ازآنجا با اسرای عراقی کت

 هواپیمای  به تهران منتقل شدیم.

که هردو دانشجو هستند. وقتی اسیر شدم سالم  پسردارمیک ازدواج کردم و الآن یک دختر و  71سال 

که در  دار شدمشکلام مشکل پیدا کرد. زانویم هم گوشم در اسارت براثر شکنجه پاره شد. معده ، ولی پردۀبودم

 ایران هر دوزانویم جراحی شد. مشکل اعصاب هم پیدا کردم.
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حالت درصد،  70کارشناس مدیریت صنعتی، جانباز  آباد در لاسجرد،بخشمتولد قریه  عباسعلی، فرزند ،حیدریان جابر

 ، مدیر مجتمع فرهنگی ـ ورزشی ایثاراشتغال

 سردخانه

کرد، کردیم. برادرم در نیروی هوایی کار میی نزدیک به پیروزی انقلاب در روستا زندگی میهاسال

 رسید.ما میخبرهای تظاهرات و راهپیمایی در تهران از طریق او به دست 

او  شدمیمبه روستا بود. با همان سن کم متوجه  وآمدشرفتبرادرم اتومبیلی خریده بود که وسیلۀ  

دیگران بشنوند. توی  خواهدینمکه  دیگویمکند و چیزهایی به او ما، با پدرم صحبت می از چشمگهگاه دور 

 به پدرم نشان داد.روزی دیدم عکسی را  شانیهازدنو خصوصی حرف  هاآمدورفتهمان 

و همیشه در کمدی مخصوص از آن  خواندیمی رمضان آن را هاماهپدرم قرآن کوچکی داشت که 

بوسید و آن را داخل قرآن مخصوص ماه گرفت و میی پدرم عکس را میهرازگاه ازآنپس. کردیمنگهداری 

رعه رفته بودند. همیشه کنجکاو بودم گذاشت. صبح جمعه بود، پدر و برادرم به مزرمضانش دور از دسترس ما می

به سراغ قرآن  ترمکوچکای آوردم و همراه خواهر آن عکس را ببینم و سر از راز پدر و برادرم درآورم. چهار پایه

. تعجب کردم چرا است. حس خاصی به من دست داد دانستم او امام خمینیرفتیم. عکس یک روحانی بود. نمی

 بنابراین آن را برداشتم و به شیشۀ اتاق چسباندم.؛ باید این عکس مخفی باشد

که پدرم به خانه وارد  گفتندیمرا  الصلوه. حی علی پرکردد و صدای اذان فضای کوچک روستا را شظهر 

را بالا زد و رفت وضو بگیرد. هنوز پای شیر آب نرسیده بود که عکس را پشت  شیهانیآست جاهمانشد. از 

این عکس رو کی اینجا »زد. ناگهان با اعتراض برگشت طرف ما و گفت:  خشکش جاهمانشیشه دید. 

 را گم کردیم و منکر شدیم. مانیوپادستمن و خواهرم  .«؟چسبانده

*** 
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مخفیانه ما را به تهران  صورتبهبرای آموزش  ماهبهمندر حمیدیه مستقر بودیم. نزدیک  1364زمستان 

ی خاکیآبها فهمیده بودیم عملیات بودیم. از نوع آموزش اطلاعیب زیچهمهمنتقل کردند و تا قبل از عملیات از 

یمان ارتباط هاخانوادهدیدیم. با خواهیم داشت. بیست روزی در استادیوم آزادی مستقر بودیم و شنا آموزش می

 دادند.ینم ما بهنداشتیم و اجازه خروج هم 

کردیم و دوباره تا شب به استراحت می نیم ساعتیها از صبح تا نزدیکی ظهر ادامه داشت. سپس تمرین

به اهواز  آهنراهما را طبق چهارچوب خاصی با  مجدداًپرداختیم. دورۀ آموزشی که به اتمام رسید تمرین می

 کم پیش آمد. پانزده روز طول کشید تا بحث عملیات کم حدوداًبردند. 

ای اگر ذره»گفت:  کرد اوها صحبت با بچه شب قبل از عملیات، فرماندۀ گردان، سید تقی شاهچراغی

را  هابرقی در دل دارید با ما همراه نشوید. عملیات سنگین است و احتمال برگشت وجود ندارد، ادوستیدن

شب برنامه اجرا کرد. همه از یکدیگر با  آنصادق آهنگران هم در   .«.که اگر کسی خواست، برگردد دیکنخاموش

 بغض و گریه طلب حلالیت طلبیدیم.

الرصاص عراق بردند. در فاصلۀ چند صد متری اروند )عج( روبروی جزیرۀ ام عصریولما را به شهرک 

از  11ساعت  حدود، آب زدندبه  هاغواصرمز عملیات گفته شد و  10:30ساعت  حدودمستقر شدیم. شب بعد 

ی غواص هابچهها پیش رفتیم. در هر قایق ده دوازده رزمنده بودیم. بیرون آمدیم و آرام به سمت قایق سنگرها

 ها رفتیم.دادند. ما به سمت آن چراغهای سبز علامت میو با چراغ بازکردهیک معبر را 

به داخل آب  داد.را نمی هاقیقای به شرویپها بتنی اجازه ی خورشیدی، سنگرها و کانالخاردارهامیس

 . وقتی وارد جزیره شدیم، وارد کانالمینگهداشترا بیرون آب  هااسلحهیم، اما فرورفتپریدیم. تا گردن داخل آب 

همین  .«خسته نباشی دلاور!»گفت: ابوالفضل هراتی نشسته بود و با لبخند به همه می)شهید(شدیم. پایین کانال 

 .دیدو میهارگو انگار خونی تازه به  دیکش، روحم پر دمیشنجمله را که با آن لبخند و سرزندگی از او 

آب و طرف دیگر باتلاق بود. یک معبر در حد چند متر دیده  طرفک. یمیشد تنبهتنوارد جنگ  کمکم 

ها در آن موضع گرفته بودند. شرایط سخت بود. از ناحیۀ صورت مجروح شدم. یی که عراقیو سنگرهاشد می

. مجبور دمیدینمبود. جلویم را  فرورفتهباید برگردی. تاریک بود و منطقه در ظلمت  و گفتندخونریزی زیاد بود 

ی راهم را پیدا ختسبهصبح بود که  3ساعت  حدوداًها هم بینشان بودند. ها پا بگذارم. عراقیبودم بر روی جنازه

ی هامجروحکردند. همراه من  ای که پیاده شده بودم، بردند و سوار قایقکردم و بازگشتم. من را به همان اسکله

دیگری هم بودند. ابتدا ما را به بیمارستان صحرایی بردند. آنجا جلوی خونریزی را گرفتند. خواستم برگردم که 
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توانی برگردی. بعد از بیمارستان صحرایی من و چند نفر دیگر را به کند و نمیها گفتند زخمت عفونت میآن

 به تهران. مدت زیادی در تهران نماندم و به لاسجرد برگشتم. بعدازآنبیمارستان اهواز بردند و 

*** 

ی جیآرپآقای رمضان علی پیوندی  عازم جبهه شدم. 11قبل از عملیات کربلای حالم بهتر شد، بعدازآنکه

از جلوی ما  کنندهعملای بزرگ مستقر شدیم. گردان مک او بودم. در مرحلۀ اول عملیات در درهزن و من ک

، خط را بگیرد و تثبیت کند و بعد تحویل ما کنندهعملقرار بود، گردان  کرد و ما گردان پشتیبان بودیم.عبور می

ژال کوه را بگیرند.  آنجاها نتوانستند شب آتش سنگین بود و بچه3 گشتند. تا ساعتبدهد. سپس به عقب برمی

 شدیم.، هم امنیت داشتیم و هم به مهران مشرف میمیآوردیمخیلی مهم بود و اگر آن را به دست 

آید و از کدام طرف ممکن است اول دسته بودم. از قبل به ما اعلام کرده بودند که آتش از کدام سمت می

ی را نشان داد و گفت: انقطهپیش رفتیم، فرمانده با اشارۀ دست  زیرخاکمورد هدف قرار بگیریم. تا نزدیک 

 موردنظربرای تصرف سنگرهای محل  کهیوقتدرست  .«.بزنید و تا درگیر نشدند شما شلیک نکنید حتماًآنجا را »

پشت یک شیار پناه گرفتیم و روی  سرعتبهسر ما باریدن گرفت.  روی آتشفرمانده، حرکت کردیم، بارانی از 

، گلوله بود که ونباتنقلی جابهانجام دهیم. انگار عروسی بود و  میتوانستینمزمین خوابیدیم. هیچ حرکتی 

مثل ها گلولهپیچیده بودیم.  را بالای سر گرفته و در خود مانیهادست. سه نفر بودیم، کردندیمخرجمان 

قصد نداشتند که روی تن ما  هاآناز  کدامچیه. ولی گویا کردیمو آنجا را پر  ختیریمی برف اطرافمان هادانه

ما هم آرام نگرفتیم، عزممان را جزم کردیم و از جا برخاستیم و بالأخره با سختی آن نقطه  هرحالبهفرود بیایند. 

دیگر جاده رساندیم. عملیات شروع شد و درست همان شب  طرفبهی درنگ خودمان را الحظهرا زدیم. بدون 

 را گرفتیم. ژال

*** 

ی زن بودم و برای پدافند آن خط رفته جیآرپداشتن خط بسیار سخت بود. نگه 5بعد از عملیات کربلای 

نفوذ کند، بنابراین بسیار  ازآنجا توانستیمی راحتبهمستقر شدیم؛ آنجا شیاری بود که دشمن  5بودیم. ساعت 

بود، با خود گفتم بهتر است دو دقیقه در انتهای سنگر هم  1365 اسفند 12دقیقه  7:50خطرناک بود. ساعت 

کردم استراحت کنم و هم خشابم را پر. همان وقت گلولۀ توپی بالای سرم خورد و سنگر از هم پاشید. احساس 

                                                           
 منطقه در مقاومت و جنگ روز ده. شد آغاز «ادرکنی العباس ابوالفضل با» یا رمز با 13۶۵ تیر 9 روز 22: 30 ساعت در عملیات این -1 

 شهر مهران شد. ازجمله عراق، و ایران خاک از کیلومترمربع 17۵ آزادسازی به بعث رژیم لشکر و تیپ چندین انهدام با مهران
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و  بازشده. پیراهنم را باز کردم، شکمم زدیمموج انفجار تمام سرم را فراگرفته است. از جلوی بدنم خون بیرون 

 قدرآنبیرون ریخته بود. سنگر پر از خون شده بود و من انتهای سنگر افتاده بودم. فریاد زدم. آتش  میهاهرود

پرتاب کردم. برادر رحمان شهادت سنگ را دید  شنیدند. سنگی از انتهای سنگرزیاد بود که صدایم را نمی

گذاشتم. دو رزمنده به طرفم  میهارودهی بر روپد شکمی پرتاب کرد. پد را  ؛ وخودش را به من رساند سرعتبه

 دویدند و مرا در تویوتا گذاشتند.

شنید. می میهاگوشبود. فقط  اهیس جاهمهدید. وقتی مرا به سنگر صحرایی رساندند، چشمانم دیگر نمی

آمد و من را داخل آن بردند و دیگر چیزی متوجه نشدم. سه روز بعد به هوش آمدم. در صدای هلیکوپتر می

مرا به شیراز انتقال دادند. ده  بعدازآنتحت درمان بودم.  آنجابیمارستان امام خمینی اهواز بودم. یک هفته در 

 روز اول حال مساعدی نداشتم. بیست روزی در بیمارستان شیراز بستری بودم.

ک چهار ماه هم در مرکز درمان شهید مدرس تهران تحت درمان بودم. یک سال و نیم طول سپس نزدی

گوشۀ خانه بمانم و  خواستینمدلم  ،حالنیباا. 1کشید تا بهبود نسبی پیدا کردم درست قبل از عملیات مرصاد

 گشتم.ازباشم. با همان مجروحیت، به جبهه ب گرنظارهفقط 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ی شد و میان جمهوری اسلامی ایران و سازمان زیرطرحیا عملیات فروغ جاویدان نام نبردی است که توسط سازمان مجاهدین خلق . عملیات مرصاد 1

صیاد شیرازی و فرماندهی  عهده بر. فرماندهی نیروهای ایرانی در این عملیات عظیم درگرفت 1367مجاهدین خلق در اواخر جنگ ایران و عراق در سال 

 ای ایران بر سازمان پیروز شدند.نیروه تیدرنهامجاهدین خلق در این جنگ بر عهده مسعود رجوی بود که پس از چند روز درگیری 
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درصد، دارای هفت نوبت اعزام به جبهه و دو بار  50شهمیرزاد، جانباز  1348، متولد اللهنعمت فرزند، دادگر مرتضی

 شغل آزادمجروحیت، 

 سنگ صبور

کردیم. پدرم کارگر بود و یازده فرزند داشت. من از کودکی بیشتر در ما در شهمیرزاد زندگی می

 کمک خانواده بودم. هاتابستان

که با ماشین برای  بارککردم. یدر تظاهرات شرکت می بودم سالهده نکهیبااروزهای نزدیک به انقلاب 

تظاهرات به سمنان رفته بودیم، در اثر تیراندازی نیروهای شاه دو نفر از دوستانمان که هم سن و سال ما بودند، 

فاصله داشتم. چند ماه بعد با  هاآنشهادت به شهادت رسیدند. آن روز خیلی شلوغ بود. برای همین من با صحنۀ 

 پیروزی انقلاب جشن گرفتیم و خوشحالی کردیم.

نیروی بسیجی از سپاه شهمیرزاد عازم جبهه  عنوانبه ترمبزرگهنوز سن و سالی نداشتم که همراه برادر 

 حمزه تهران بردند. 21شدیم. ما را برای دیدن آموزش به پادگان 

م. بمباران یبه گیلان غرب اعزام شد بعدازآنما آموزش دادند.  روزبهمزه شب و ح 21یک ماه در پادگان 

هم  هاشبکردند. در گیلان غرب، من در تدارکات و پخش غذا بودم. می وآمدرفتبود و هواپیماهای عراقی 

 .فرستادمیمدادم. فصل تابستان بود. سه ماه بدون مرخصی و فقط نامه نگهبانی می

بودم. بعد از سه ماه چند روز  راندازیتتکی شاهچراغی فرماندۀ ما بود. تق دیساعزام دوم به جنوب رفتم. 

 مرخصی گرفتم و دوباره به منطقه بازگشتم.

در سومین اعزام ما را به مهران بردند. اعزام مجدد بودم و نیاز به آموزش مقدماتی نداشتم. در خط 

به زمین  ما بود که یک روز گلوله توپ تانک مستقیم تیمأمورروزهای پایان  م.دادیپدافندی مهران نگهبانی می

 انفجارنزدیکی من اصابت کرد. دیگر چیزی نفهمیدم. تا اینکه در بیمارستان صحرایی به هوش آمدم. موج شدید 

 بود. دهیدبیآس شدتبهمرا پرتاب کرده بود که کمر و پایم  چنانآن
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مدتی درمانم ادامه یافت  ازآنکهپسمن را به بیمارستانی در شهر یزد فرستادند. خراب بود که  قدرآنحالم 

به یزد آمدند و تلاش  هاآنام در جریان مجروحیتم قرار گرفتند. حالم کمی بهتر شد. بعد از چند هفته خانواده

 درمانمد آگاه شده بودند. کردند تا من را به بیمارستان نجمیۀ تهران منتقل کنند. خانواده از طریق سپاه شهمیرزا

از بیمارستان تهران  ازآنپس توانستم بنشینم و یا راه بروم.ادامه یافت تا حالم بازهم بهتر شد، ولی هنوز نمی

ترخیص شدم و برای طی دوران درمان با آمبولانس من را به بیمارستان سمنان اعزام کردند. مدتی هم در 

که در یزد و تهران هم  هرچندداشتم.  کنندهملاقاتی توجهقابل دادتعسمنان بستری بودم. روزهای ملاقات 

 کردند.آمدند و محبت میتعدادی از بستگان و مردم به ملاقاتم می

وقتی وضعیتم طوری شد که بتوانم با ویلچر حرکت کنم، درخواست کردم از بیمارستان ترخیص شوم. 

کردند تا بهتر مادرم به من رسیدگی می مخصوصاًده و حدود شش ماه بر روی ویلچر بودم. در این مدت خانوا

ام را به من هدیه داد تا بازهم به توانستم روی پایم بایستم، خداوند را شکر کردم که سلامتی کهنیهمشوم. 

یعنی طوری شده بود که دیگر دوری از جبهه برایم مشکل بود. شب و روز جبهه و با بسیجیان بودن  ؛جبهه بروم

 داشت که وصفش آسان نیست.هایی لذت

*** 

کردیم. با اتوبوس ما را تا  نامثبتسپاه برای اعزام فراخوان زد. با تعدادی از دوستان  1363پاییز سال 

 راندازیتتک عنوانبهع( ) جعفر بن یموسپادگان انرژی اتمی بردند. در آنجا سازماندهی شدیم. من در گردان 

تیک و تکنیک به بیرون از پادگان تاکما را برای تمرین  هرروزامه یافت. های ما ادانتخاب شدم. مدتی آموزش

ی عملیات فرارسید. قسمتی از داشتندوستشب  بالأخرهبردند. تا اینکه حال و هوای پادگان عملیاتی شد. می

متر خط دشمن حرکت کردیم. چندین کیلو طرفبهمسیر با کامیون رفتیم و شبانه از طریق هورالعظیم با قایق 

دشمن را شکست داده بودند و ما باید کارشان  شکنخطدر آب رفتیم تا به خط دشمن رسیدیم. نیروهای گردان 

 دادیم.را ادامه می

 هوشیبفردای آن روز در حین عملیات )بدر( به سر و سینه و شکم من ترکش خورد و مجروح شدم. 

سپس به تبریز منتقل شدم و دو ماه آنجا بستری شدم و وقتی به هوش آمدم که در بیمارستان صحرایی بودم. 

ام را تخلیه کنند. تا اینکه بودم. ترکش یک کلیۀ من را متلاشی کرده بود و در بیمارستان مجبور شدند، یک کلیه

 خوب شدم و از بیمارستان ترخیص شدم. باًیتقر

*** 
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ر امر کشاورزی و دامداری کمک بود که به شهمیرزاد برگشتم. یکی دو ماه به خانواده د 1364بهار سال 

شد و کمتر مشکلات دو دوره مجروحیت قبلی را حالم بهتر می هرروزکردم، ولی تمام فکر و ذکرم جبهه بود. 

توانستم فوتبال بازی کنم و یکی دو ساعت بدوم. برای همین فکر کردم چقدر خوب ی میراحتبهکردم. حس می

 است به جبهه بروم.

ع( سمنان عازم جبهه شدم. دو سه ماه آموزش ) جعفر بن یموسبا گردان  ازهمب 1364زمستان سال  

 شرکت کردیم. 8 والفجرگیر دیدیم و سپس هم در عملیات نفس

با  1365سال  چون اعصابم ضعیف شده بود. برای همین وقتی شدمیمبه خاطر مجروحیت اذیت 

کردند. وضعیتم طوری شد که باید دارو مصرف میتر را به من واگذار رزمندگان به جنوب رفتم، کارهای سبک

 در این شرایط سخت اقتصادی هنوز هم باید دارو مصرف کنم. که ؛کردممی

سنگ صبورم بود  هاسالی ازدواج کردم که در تمام این باخانم 1365ترین شانسم این بود که سال بزرگ

ود. اکنون نیز وی همچنان مراقب دارو و درمانم و در امر تربیت چهار فرزندم و ادارۀ زندگی همراه و همدمم ب

 است. به لطف خداوند خانوادۀ وی هم برای جانبازان ارزش قائل هستند.
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 درصد، حالت اشتغال از راه و ترابری 50جانباز  سمنان، 1349 سید عبدالله، متولد فرزند ،دانایی سید محسن

 اشتیاق

ها بودم. هنوز کاسب بود و انقلابی. برادران و شوهر خواهرم نیز انقلابی بود. من نیز تحت تأثیر آنپدرم 

 ره( و افکارش آشنا شدم.) رفتم که با عکس امام خمینیدبستان می

که به شهادت رسید  1اوایل انقلاب در پایگاه حمزۀ سیدالشهدا سمنان فعالیت داشتم. آقای عباس گوهری

ای بود و موردعلاقۀ افراد پایگاه. این شهادت سبب شد تا برای رفتن لین پایگاه بود. وی فرد شایستهازجمله مسئو

یل انقلاب سرباز اعج( فعالیت داشت. دو برادرم در او) الزمانتر شوم. پدرم هم در مسجد صاحببه جبهه جدی

ن گروهکهای ضدانقلاب با سیم، گردن ها در کردستان بود و خیلی سختی کشید. چراکه آن زمابودند. یکی از آن

دو بار او ساله بودم. داوطلبانه به جنگ رفت. آن موقع من دوازده 2زدند. ابتدا برادرم سید عباسسربازها را می

 بار گوش و بار دوم هم از ناحیۀ شکم مجروح شد.مجروح شد. یک

ام از اسلام. به همین خاطر شناسنامه، ولی شب و روزم شده بود اشتیاق به جبهه و دفاع مبود پانزده ساله

بود را  1349زیرا من سال تولدم که  ام خیلی کوچک نبود، ولی متأسفانه متوجه شدند؛کاری کردم. جثهرا دست

به  کهنام رفتم، همینتغییر داده بودم. آن موقع آقای محقق مسئول اعزام نیرو بود. روزی که برای ثبت 1348به 

پس چرا با » بعد گفت: .«.1348»گفتم:  .«این را بخوان.»م نگاه کرد، خندید و گفت: اصفحۀ اول شناسنامه

از خجالت سرخ شدم و سرم را پایین انداختم. فراموش کرده بودم آن  «.ونه نوشته؟حروف هزار و سیصد و چهل

 بنابراین آن دفعه من را اعزام نکردند. تغییر بدهم؛را هم

عنوان بسیجی اسم نوشتم و در پادگان کلاهدوز از جبهه برگشت، من بهعباس  که سیدهمین 1364سال 

گذراندم تا به جبهه بروم. در روز مانور پایان دوره با انفجار بشکۀ فوگاز احساس کردم درد دورۀ آموزشی را می

الا زدم، دیدم دارم، ولی اهمیتی ندادم. وقتی بالای کوه رسیدیم، متوجه شدم، پایم خارش دارد. وقتی شلوارم را ب

خورشید سمنان  پایم خونریزی کرده است. ترکش بشکه به پایم اصابت کرده بود. من را به بیمارستان شیر

                                                           
 در عملیات بدر منطقه شرق دجله به شهادت رسید. 24/12/1363سمنان در تاریخ  1344متولد  اکبریعل. شهید عباس گوهری فرزند 1

 فرماندار فعلی سمنان -2 
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فرستادند. چند روز دارو درمان و بستری شدن، سبب شد از قافله دوستان عقب بمانم و آرزوی جبهه در آن نوبت 

 به دلم بماند.

 

*** 

م شدم. ما را به جنوب بردند. محل استقرار ما پادگان قائميه در نزدیکی نيز به جبهه اعزا 1365 پایيز سال

های سخت و شده بود. برای همين امکانات کافی نبود. آموزشدزفول بود. تيپ قائم )عج( استان سمنان تشکيل

زن  جیگير ما هر روز و هر شب ادامه داشت. معنویت هم در حد عالی بود. در این نوبت کمک آرپینفس

 ودم.ب

ما را به شلمچه بردند. در ادامه عمليات دشمن از بمب شيميایی استفاده کرد. من  5 برای عمليات کربلای

سوخت و ها نزدیک بود. آن روز بمب شيميایی من را آلوده کرد. چشمانم مینگهبان بودم و فاصلۀ ما تا عراقی

بيمارستان صحرایی رسيدیم، من دیگر کاملاً نابينا ریخت. مرا به بيمارستان صحرایی انتقال داد. وقتی به اشک می

شده بودم و  کامل نابينا یک هفتۀ هایم را عوض کردند.شده بودم. آنجا زیر دوش رفتم و صابون زدم. لباس

 رفتم.دست به دیوار راه می

*** 

پدافند به ع( به جبهه جنوب اعزام شدیم. ما را برای ) بن جعفربا گردان رزمی موسی 1367اوایل سال 

که بچۀ درجزین بود، دوست شده بودم و ما معمولاً با هم نگهبانی  1جزیرۀ مجنون بردند. با محمد کلاهی

کردیم. روز قبل از شهادت کلاهی دادیم. شرایط جزیره و خط خندق سخت بود، ولی شرایط را تحمل میمی

 گفتند، چقدر نورانی شده است.تعدادی به او می

پستمان بود که ناگهان خمپاره کنار محمد کلاهی خورد. وقتی گردوخاک خوابید، بلند روز بعد اواخر 

خواستم جلو بروم و ببینم چه خراشی داشت. میشدم تا به کمکش بروم. وی غرق به خون شده بود و حالت دل

                                                           
 .مهدیشهردفن درجزین  ، محل1367اردیبهشت  25تهران، شهادت در خط خندق در تاریخ  1350شهید محمد کلاهی، متولد  -1 
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دیگر در نزدیکی همان موقع یک خمپارۀ  .«!بمان جلو نرو»اتفاقی افتاده که فرمانده گروهان صدایم زد و گفت: 

 ما به زمین اصابت کرد.

بعد از مدتی گردان ما از جنوب به غرب منتقل شد. من و برادرم، عباس در غرب باهم در جلوی خط 

رفت و مجبور بودیم تدارکات را با اسب و قاطر ببریم. محل استقرار ما ارتفاع شیخ بودیم. آنجا ماشین نمی مقدم

دم. فرمانده گروهان ما آقای گردان بود و من کمک تیربارچی بو« .ر .م .ش»محمد عراق بود. برادرم مسئول 

متری من زمین خورد. بلند مای نینسب را بگیرم که ناگهان خمپارهسب بود. من رفتم احوال آقای کردینکردی

باور بالا برود. روحم بیست، سی متر رفت برگشت. شاید  خواستشدم و دوباره زمین خوردم. انگار روحم می

کردنش سخت باشد، ولی انگار خدا نخواست بروم. یک ماه بیمارستان میرافشار تهران بستری بودم و مدتی را هم 

 در تبریز تا بهتر شدم.
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ارشد مدیریت  کارشناس درصد کارمند استانداری، 55سمنان، جانباز  1350 متولدفرزند اکبر،  ،حمیدرضا رحمانیان

 ی شهریزیربرنامه

 معراج شهدا

روزه را ندیده بودم. به همین خاطر اولین بار در عملیات  45با سلاح و رزم آشنایی داشتم، ولی آموزش 

به  آنجارفتم. در 1الشهدا به معراج در تعاون گردان در کنار پدرم مشغول شدم. پدرم به خط رفت و من 4کربلای

ی خاصی یادداشت هابرگهدادم و در شناسایی شهدا مشغول بودم و مشخصات را با پلاک و مدارک تطبیق می

 دادیم.انتقال می سردخانهو به  میدیچیپیمو بعد شهدا را در پلاستیک  کردمیم

یمد. ها کمی سخت بوو انجام کارهای مربوط به آن اوایل دیدن شهدا، جراحات، پارگی بدن، قطع عضو 

وظیفه  هرحالبهاما  ،شدیمشسته  هاآن، خون و جراحت هاشهرستانقبل از انتقال بدن مطهر شهدا به  ستیبا

 دادم.بود و باید انجام می

*** 

چند روز در مقر گردویی مستقر شدیم. شب  62 المقدستیبدر غرب کشور بودیم و برای شروع عملیات 

یآرپجی زن بودم، ولی پیبود، اما هوا سرد بود. کمک آر خردادماه 15 نکهیباا رفتیم.باید به ارتفاعات آسوس می

 ی زن شدم.جیآرپمشکل پیدا کرد و من  زن یج

 صبح 11 تاشب حرکت کردیم. ارتفاعات آسوس حالت صخره داشت و صعود مشکل بود.  10ساعت 

آمد و رسیدیم. امکان تردد ماشین به آنجا نبود. صبح به صبح هلیکوپتر می موردنظرریزان رفتیم تا به نقطۀ عرق

 آورد.تدارکات می

                                                           
 کنند.به شهرشان اعزام می ازآنجاو  برندیمجایی که شهدا را برای شناسایی معراج الشهدا: اولین  .1
ی دشمن در هاشرارتبا رمز یا امیرالمؤمنین )ع( در منطقه عمومی سلیمانیه عراق برای پاسخ به  27/02/1367در تاریخ  6 المقدستیب. عملیات 2

 آغاز شد. دوکان سدخارج کردن نیروهای خودی از تیررس دشمن و اشراف بر  باهدفو  فارسجیخل
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ی تنگۀ ابتدا درآقای محمد کریم، حمید دوست محمدی، عباس بایگان و حسین باصری  اتفاقبه 

ریخت. مجاورمان نگهبان کمین بودیم. فاصله تا دشمن پنج کیلومتر بود. دشمن با خمپاره و توپ آتش می

آن شب،  10ساعت  حدوداًآمد.  آنجای به سازپاکبرای  )شمر(زد. ماشین بمب شیمیایی  دشمن بعثی روز هشتم

ریخت. برای نماز صبح بیدار شدیم. فضای سبز سنگینی بر سر ما  العادهفوقو آتش  کارکردآتشبار عراق شروع به 

عبور کرد و این به معنی نزدیک شدن  بالای سرمای از جیآرپصبح یک  6سیاه شده بود. ساعت  کاملاً آنجا

 به ما بود. هاعراقی

ها را به درک واصل درگیر شدیم. گردان اول عراق، کلاه قرمزها بودند. خیلی از آن هاآنکمی بعد با  

 ،زدیمآمدند. هلیکوپتر دشمن بالای سر ما وسط تنگه را با چهار لول ها میهای دیگر عراقیکردیم. مرتب گردان

 مقاومت کردند. العادهفوقها ولی بچه

رفت؛ بنابراین مقاومت ما برای نیروهای خودی بسیار کرد، کل آن خط از دست میتنگه اگر سقوط می

ما را دور بزنند. عباس بایگان  ازآنجا توانستندیمها شد و عراقیحیاتی بود. یک باریکه از زیر پای ما رد می

چی آن روز گل کاشت و خیلی از رباریتهای جهادیه و جی زن. عباس آقا از بچهپیبود و من آر راندازیتتک

زیرا در کمین محلی برای آتش عقبه  ؛جی استفاده کنمپینتوانستم از آر اصلاًها را به درک واصل کرد. عراقی

. تا میکردیمناامن  باید آن باریکه را که به آن اشراف داشتیم را نبود. سه کیسه گونی نارنجک دستی داشتیم.

خط ساکت  بارهک. یکردمیمیا با کلاش تیراندازی  انداختمیمدشمن از زیر پای ما نتوانند عبور کند. یا نارنجک 

گرفتم و ضامنش را کشیدم. به  شوند. نارنجکیها به سمت من نزدیک میشد انگار کسی به من گفت عراقی

بود. روی شیب رفتم، خواستم  داربیشای صاف و بودم، محوطهی که روی آن سنگتختهفاصلۀ دو سه متری از 

ای به نارنجکم خورد. نارنجک در دستم منفجر گلوله روروبهنارنجک را پرتاب کنم که انفجاری رخ داد و از کوه 

زنده بمانم.  کردمینمگرفتم و نشستم. فکر  پیچید. دستم را روی شکمم جاهمهشد، بوی باروت و بوی تند خون 

های نبود. حالت انگشت اطراف آن کسچیهاست.  شدهقطعکم بالا آمد، بلند شدم. متوجه شدم دستم نفسم کم

انفجار نارنجک چند  جزبهدیدم. متوجه جراحت گلویم نشده بودم. هایم را میها و استخوانو رگ شدهقطع

 کرده بود. تنها دست چپم سالم بود. ی چپم، پای راستم و یکی هم به گردنم اصابتپابهسینه،  ترکش به چشم،

-یکی مییکی هابچهآورد. دوام نمی ها گفته بود خیلیامدادگر به سراغم آمد. من را پانسمان کرد. به بچه

صبح بود  10:30 حدوداً. از روز قبل چیزی نخورده بودم، عطش شدیدی داشتم. دندیپرسیمآمدند و احوالم را 

که آمبولانس به پایین خط رسید. من را داخل پتو گذاشتند و پایین آوردند. در هنگام پایین آوردنم، به خاطر 

شده بود. سر یک پیچ رسیدیم و ماشین  حسیبها جراحات دیگری برداشتم. بدنم دیگر سنگبرخورد با تخته
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گرفت و  عقبدندهها رفتیم. سمت عراقی اشتباهبهی را برود. هدوراکدام  دانستینمخراب شد. راننده سرباز بود و 

برویم. ماشین هم نباید  ترعیسر نجایازاسریع پیاده شوید باید »ماشین خاموش شد و دیگر روشن نشد. گفت: 

 ماند آنجاگشت تا آن را منفجر کند. همه پایین آمدند، تنها کسی که دنبال نارنجک می .«.بیافتد هایعراقدست 

. آقای دیچکیمی شدید هم داشتم. از پانسمان دستم خون زیرخونلمس بود و  کاملاًمن بودم. چون پای راستم 

کارهای فنی هم بلد بود. کاپوت را بالا داد و ماشین را تعمیر کرد. نشستیم و حرکت کردیم.  کاریکاشمصطفی 

 کدام به ماشین نخورد.لطف خدا هیچاما به  ،ها در آن مسیر ماشین را به رگبار بسته بودندعراقی

اعزام کردند.  کوپتریهل باابتدا به بیمارستان صحرایی حضرت زهرا )س( رسیدیم. من را با چهار نفر دیگر 

شدن صورتم ناگهان گرم شد، فکر کردم  هوشیبشدم. قبل از  هوشیبهلیکوپتر که بلند شد به دلیل ضعف زیاد 

ریخت. دقت کردم متوجه شدم و با دستم خون را تمیز کردم اما مرتب خون میکرده  سرباز هازخمشاید یکی از 

ای که در شدم و فقط لحظه هوشیب. زدیریمو خون زخمش روی سر من  شدهقطعیکی از مجروحان پایش 

شلوار  . البته فقطدرآوردندهایم را ایم. لباسباز شد صدای اذان را شنیدم. فهمیدم به بیمارستان رسیده کوپتریهل

 به من سرم وصل کردند. عاًیسرپوشانده بودند.  کپارچهپایم بود و بقیۀ تنم را با ی

 صورتبهی اتوبوس را برداشته و هایصندلساعات، انتقالم از بانه به تبریز با اتوبوس بود.  نیترسخت

 بودیم. خیلی اذیت شدم. درراههفت ساعت  حدوداًو  درازکش

، ولی صدای دیدینمبیمارستان تبریز تخت خالی نداشت. مرا در راهرو خواباندند. چشمانم دیگر جایی را 

بخش من را با تخت به داخل اتاق  مسئول .«.این بچه چقدر مظلوم است» گفتند:که می دمیشنیمپرستارها را 

 ارستان امام خمینی تبریز تحت نظر بودم.روز در بیم 9غروب بود و اذان مغرب را گفته بودند.  باًیتقرعمل برد. 

سه تا از  .«.گلویت را عمل کردیم» گفتند: .«؟چه اتفاقی برایم افتاده»صبح که به هوش آمدم پرسیدم: 

 ام بود.ام را برای پیوند کوتاه کرده بودند. هجده روز تنفسم از روی سینهبندهای حنجره

عفونت آن بالا زده و باید از مچ » :گفت .«؟شودچه میوضعیت دستم : »دمیپرس بود آنجاکه  پزشکیاز  

 رضایت دادم و دستم را قطع کردند. .«.قطع بشود

ۀ شدبمبارانخبر نداشتند. در همان ایام پدرم برای بازسازی خانۀ  تمیوضعاز  ام تا پنج روزخانواده

مادر، دایی، برادرم و  به تبریز آمد. به همدان رفته بود ایشان هم خبر نداشت. بعد از اطلاع از همدان مادربزرگم

 مان به ملاقاتم آمدند.یکی از دوستان خانوادگی
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شهادت هم پیش رفتم.  در بیمارستان تا بارکبود. البته شرایطم خیلی ویژه بود و ی آنجاچهار روز مادرم 

ینموی کتفم هم ر عنوانچیهبهشد و ام میتنفسم از سینه و مستقیم بود و این امر باعث خشک شدن ریه

 شد.و این سرفه باعث خونریزی می کردمیمبخوابم چون سرفه  توانستم

روز ششم مجروحیتم بود و جنس دستگاه مانند پلاستیک پستانک بچه بود و هر دو سه روز باید عوض  

 شد. هفت روز آن را تعویض نکرده بودند. برای همین حالت چسبندگی پیدا کرده بود.می

کنید، گفت اجازه  نشساکگر امکانش است ریه من را اصبح پزشکم با دانشجوها آمدند. به پرستارم گفتم  

ها را و یا با لب آن نوشتمیمبودم و یا  دادهازدستدهم. البته من از روز اول تکلمم را دهید دکتر برود، انجام می

خیلی با محبت بود،  .«.است من را ساکشن کنید سخت تنفسم» که آمد، برایش نوشتم: . رزیدنتکردمیممتوجه 

ای خون در لولۀ دستگاه . ساکشن که شروع شد، لختهکردیمدستگاه را روشن کرد. دکتر تخت کناری را ویزیت 

 توانمینمگیر کرد و راه تنفسی من را بست. این لوله به گلویم بخیه شده بود تا جدا نشود. با دست اشاره کردم 

هشت  آمد و سرعتبهثانیه طول کشید. پزشکم  50ش هم وحشت کرد. دکتر را صدا زد. شاید نفس بکشم، خود

 پزشک دیگر هم حضور پیدا کردند.

. تنها کاری که دکتر کرد، زدمیم وپادست برندیمشد، من هم مثل مرغی که سرش را لوله کنده نمی

-شد و راه تنفسی پرتاپسرفه که کردم لخته خون به بیرون  .«!کنسرفه» چند مشت محکم به پشتم زد و گفت:

 باحالتام. دکتر زد. با اشاره گفتم زنده ام. یک پزشک سیلی به صورتمکردند تمام کردهمی فکر ام باز شد.

 .«؟چرا دستگاه را عوض نکردید» ها گفت:عصبانیت به آن

پانزده روز هم در بیمارستان طالقانی تهران  ازام بهتر شد به تهران اعزام شدم. بعد کمی که شرایط جسمی

 بستری شدم.

 

 

 

 

 

 



 اصحاب درد

71 
 

 

 

 

 درصد، کارمند اداره استانداری 60جانباز  سمنان، 1346متولد  فرزند  سید ابوالقاسم، ،زرگر علیآقاسید 

 سربازی

عازم خدمت سربازی شدم. دورۀ  1365خرداد 18تا اینکه در تاریخ   سه چهار سالی کابینت سازی کردم

چادر زدیم. بعد از  آنجابه ایلام اعزام شدیم. در  بعدازآننصر مشهد گذراندم.   5مقدماتی  آموزشی را در لشکر 

 شدم. دو نفر کمک داشتم. 60مپاره اتمام دورۀ آموزشی ما را به منطقه جنگی ایلام بردند. مسئول قبضۀ خ

 بردند.  1سپس ما را به منطقه قلاویزان

ایلام بودیم و   هاتابستان .گشتیمروز  ده روز مرخصی داشتیم و دوباره به منطقه بازمی 45بعد از هر 

 رفتیم. با خمپاره چند جیپ دشمن را هدف گرفته بودم. زمستان به شلمچه می

ها را کردند. آنمی وآمدرفتهای عراقی ی نیروها را داشتیم. وقتدیدیم و گرای آندشمن را با دوربین می

 زدیم. می

اما  ،هایمان را  نوشتیم. دو شب منتظر بودیمشب دعای کمیل خواندیم و وصیت 4کربلای اتیدر عمل

 شروع شد.  5. بعد از دو هفته کربلای میوارد نشدلو رفته بود و ما هم  4خبری نشد. کربلای 

هایم صبح  ما را برای عملیات بردند. من به همراه دو نفر از کمک 4:30 حدود 5کربلای حملیات در 

یمو باید دوباره خاک  رفتیفرومزدیم در زمین خمپاره زن بودیم. زمین  گل بود. وقتی قنداق را به زمین می

 کردیم. و آن قسمت را پر می میختیر

ها زده بودند را متوجه که عراقی 80هگرفتیم. صدای خمپاررا می مانیهاگوشزدیم وقتی خمپاره می

 ها خورد. من از پهلو مجروح شدم.نشدیم. تعدادی ترکش به من و بچه

یوتا صحرایی را آوردند و جانبازان و شهیدان را داخل آن گذاشتند و زیر خمپاره هوشیاری کمی داشتم. تو

 ام را از دست دادم.اما کلیه ،قدر جدی باشدکردم آنو انفجار ما را به عقب رساندند. خیلی درد داشتم، فکر نمی

                                                           
است که بعد از  1عملیات کربلای  ازجملهیی هااتیعملغربی شهر مهران است که یادآور  جنوبی ناهموار و شبه کوهستانی واقع در امنطقه. قلاویزان :  1

 زادسازی آن شد . شدن شهر مهران منجر به آ دستبهدستچهار بار 
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کردند. زمانی که به هوش آمدم در هواپیما بودم. به بیمارستان  هوشیبدر بیمارستان صحرایی مرا فوری 

 هم به پایان رسید.  شد جنگقائم در  مشهد منتقل شدم. دو ماهی در آنجا بستری بودم. زمانی که خدمتم تمام 
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 دبیردرصد، کارشناس ارشد علوم تربیتی،  70سمنان، جانباز  1341، متولد نیمحمدحس ، فرزندمرتضی سعدالدین

 وپرورشآموزش

 باران آتش

ی مدرسه قرار گذاشتیم در مدرسه تظاهرات هابچهماه با آموز دبیرستانی بودم. اول دیدانش 1357سال 

بودم. شروع  هابچهسازماندهی  مسئولراه بیندازیم. طبق قرار قبلی همه توی صحن حیاط جمع شدیم. من 

یمآمدند و مدرسه را محاصره کردند. نگهبان مدرسه سعی  هایارتشکردیم به شعار دادن. چیزی نگذشت که 

ها اصرار داشتند از مدرسه بیرون بروند و توی خیابان به به مدرسه جلوگیری کند. بچه هایارتشاز ورود  کرد

مجبور شدند ما را رها کنند  هاآنبعد از مدتی  .«!بازکندربان در را : »زدندیمها فریاد تظاهرات ادامه دهند. بچه

 (بهشتی فعلی)دادیم تا خیابان سی سر شعار می کهیدرحالدر را باز کردند و به خیابان رفتیم.  هابچهو بروند. 

 ما حمله کردند و تیراندازی کردند. طرفبهرفتیم و سپس به خیابان امام. دوباره نیروهای ارتشی 

*** 

بود و شور و حماسه و  شدهشروعشرکت کردم و پذیرفته شدم. جنگ  معلمتیتربدر آزمون  1360سال 

 1361جبهه و جنگ بود. خرداد  معلمتیتربی در بین مردم وجود داشت. فکر و ذکر ما در زائدالوصفهیجان 

کردیم و به جبهه اعزام شدیم. از سمنان حرکت کردیم و به  نامثبت معلمتیتربهمراه سی نفر از دانشجوهای 

جنوب حرکت  مناطق عملیات طرفبهی بسیج رفتیم. سپس هابچهتهران پادگان امام حسن )ع( محل اعزام 

ۀ همان سولۀ فولاد اهواز مستقر شدیم. تعدادی از اسرا را در بخشی از کارخانکردیم و در منطقه سپنتا در کنار 

 آبان شرکت کردیم. 11در  1سپس در عملیات محرم کارخانه فولاد جا داده بودند.

مشکلات فراوانی داشت.  خانوادهما هم مثل اکثریت مردم تلفن نداشتیم. به همین خاطر تماس گرفتن با 

و بعد مرخصی  میکردیمی بود و پیدا کردن سکه مشکل. با هر سختی بود سکه تهیه اسکهی اهواز هاتلفن

                                                           
با رمز یا زینب )س( و به فرماندهی سردار حسن باقری آغاز شد و به  1361آبان  10ی محدود بود در هااتیعملکه از نوع . عملیات محرم: این عملیات 3

 مدت یک هفته به طول انجامید.
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یمپشت صف طولانی  هاساعت ستیبایم میدیرسیم. تازه وقتی از مناطق عملیاتی به شهر میگرفتیمساعتی 

. هنوز یک احوالپرسی شدیمی وصل سختبهانگشتی بود و همیشه  هاتلفن. شدینم. کار به اینجا ختم میماند

 .گذاشتیمچند کلمه بیشتر  در حسرتو ما را  دیرسیمبه اتمام  هاسکهکوتاه نکرده بودیم که 

 کاملاًی ما رودشمنۀ حساسی بود و منطقرا روشن کرده بود.  جاهمهماه شب چهارده  1361آبان ماه  11

در ارتفاعات مستقر بودند و ما در دشت. ناگهان لکه ابری جلوی ماه را سد کرد و  هاآن چراکهاشراف داشت. 

عبور کنیم و به سمت نیروهای  زیرخاکاز  میخواستیمی که الحظهمنطقه را در تاریکی فروبرد. درست در 

. به میدادادامه باد شدیدی شروع شد و چیزی نگذشت که باران نیز باریدن گرفت. به حرکت خود  عراقی برویم

نزدیکی میدان مین رسیدیم. قرار بود از روی پل عبور کنیم و به میدان مین و سنگر کمین دشمن بزنیم. از 

ی هاآبی که میزان ارتفاع ارودخانهآن پل را زده بودند و مجبور شدیم بزنیم به دل رودخانه.  هایعراقبخت بد 

به بیش از دو متر و در بعضی جاها  رودخانهخاطر باران و طغیان بود، آن شب به  تنساکمتر از بیست  اشیفصل

بیشتر از چهار متر رسیده بود. شرایط سختی بود. هر آن امکان داشت سیل ما را از جا بکَند و با خود ببرد. 

تم، آب ی داشقدبلند نکهیباا .گذر کنیم سلامتبه رودخانهمحکم چسبیده بودیم. تا بتوانیم از  یکدیگر را رواریزنج

 فرورفتهتا نزدیک لبم آمده بود. مجبور بودم سرم را بالا بگیرم تا آب به داخل دهانم نرود. تمام مهمات ما در آب 

 نرسید. هاآناین بسیار ما را نگران کرده بود، ولی خدا را شکر کمترین آسیبی به  ؛ وبود

ها در ندازی شروع شد. بسیاری از آنمطلع شدند و تیرا شیوبکم هایعراققبل از رسیدن به میدان مین، 

 عملیات انجام دهیم. وهواآبما در آن  کردینمبه فکرشان خطور  اصلاًراحتی خوابیده بودند.  بالباس سنگرها

*** 

پشتیبان در عملیات شرکت کردیم. در  عنوانبهچی بودم. دم دمای صبح رباریت 81در عملیات والفجر 

ها از دوستان ما بودند؛ مجروحی که دستش دیدیم که بسیاری از آنمسیر، شهدا و مجروحان بسیاری را می

بسیاری را  بزرگواردر این مسیر شهدای  .خواندیماما در همان حالت نماز  ،آمدیمبود و خون  شدهقطع کاملاً

الرصاص مستقر بود و موقعیت او در آخر جزیره ام چی عراقی برخوردیم.رباریتو در آخر مسیر به یک  دمید

 توانستیمی راحتبهبنابراین ؛ بود ررسشیتدر  کاملاًکردند می وآمدرفت هابچهحساسی را گرفته بود. کانالی که 

 ما را جلوی چشممان به خاک بیندازد و شهید کند. رزمانهممثل باران، بهترین دوستان و 

                                                           
پیروزی نظامی ایران پس از فتح  نیتربرجستهپاه پاسداران، نخستین و به همت س 1364در بهمن  8: تصرف منطقه فاو در عملیات والفجر 8والفجر . عملیات 1

 (220ی راهبردی جنگ، ص هانهیگزفتح خرمشهر بود و موازنه جنگ را به نفع ایران تغییر داد. )
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مجروح  ی که به او رسیدیم،الحظه. کردیممجید ایزد بخش مسئول دسته بود و جلوی ما حرکت هید()ش

تنها چیزی که بر لبانش جاری بود ذکر یا ابوالفضل و یا حسین  .«آقا مجید کمک کنم؟»شده بود. از او پرسیدم: 

ی هانخل، هابچهدر مسیر، تنها پناهگاه  .«.کنید و عملیات را ادامه دهید رهاتو را به خدا من »بود. آهسته گفت: 

. در اطراف تا چشم کارمی کرد نیزار و دیرسینمبیشتر  ترم دوبه یکی  شانیبلندسوخته و کمر شکسته بود که 

. به بعضی از کردمیمی حرکت سختبهباتلاق بود. از ناحیۀ مچ پا مجروح شدم. ترکش زیادی در پایم بود و 

و  زدمیمراه بروم و باید چوب  توانستمینمبر روی پا  .«!برگردید عقب» دند، گفتم:دوستان که در کنارم بو

کمکم کردند و مرا عقب بردند. در آنجا مرا به بیمارستان صحرایی امام حسین  هابچه. داشتمیبرمقدم  آرامآرام

 شدم. ی مختلف ماندم و سپس به بیمارستان تبریز اعزامهااستراحتگاهبردند. بعد در ( )ع

*** 

عملیات آزادسازی مهران  راهبهچشمبودند. همه آماده و  مستقرشدهداخل کانال  هابچهبعدازظهر بود.  5

یک متری من  60. همه سراپا گوش بودند که یک خمپاره دادمیمتوضیح  هابچهدر مورد عملیات به  .بودیم

را  ی صیادجو به کمکم آمد و چشممزمین خورد و بینی و چشم راست من مجروح شد. امدادگر دسته آقا

ی شدیدی که داشتم اجازه ندادند جلو بروم. زیرخوناما با ؛ عقب نروم اصرار داشتمپانسمان کرد. به هوش بودم و 

یمبه ایلام و از ایلام به بیمارستان طالقانی کرمانشاه منتقل شدم. هر دو چشمم بسته بود فقط صداها را  ازآنجا

یک روز بودم  کرمانشاههم نفس کشیدن را برایم مشکل کرده بود. در بیمارستان طالقانی جراحت بینی  .دمیشن

بودم. گفته بودند در کرمانشاه باید  آنجاو روز بعد به بیمارستان شریعتی مشهد منتقل شدم. بیشتر از یک ماه 

اما به دلیل غفلت، چشمم عفونت کرد و در کمیسیون پزشکی به این نتیجه رسیدند چشم ؛ ندزدیمآمپول کزاز 

بستری بودم. باید جای چشمم کمی مداوا  آنجاتخلیه شود. بعد از تخلیه چشم راستم یک ماه  ستیبایمراستم 

دو ماه استراحت کردم  حدوداًتا بتوانند پروتز موقت چشم قرار دهند. بعد از پروتز موقت، به سمنان آمدم  شدیم

 و درمانم ادامه داشت.

 

*** 
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کردیم. هواپیماهای عراقی هم مدام مناطق ۀ مجنون منتقل میریجزرا به  هابچه. بود 51 یکربلاعملیات 

ها دوباره . مجبور بودیم روزها سه، چهار کیلومتر از خط فاصله بگیریم و شبکردندیمتحت کنترل ما را بمباران 

 برگردیم.

ی گردان را مستقر کردیم. وقتی رمز عملیات اعلام شد، هابچهنزدیک منطقۀ درگیری  1365دی  25

 قدرآننیروهای دشمن آتش ریختند و حرکت کردیم. وقتی به نزدیک نیروهای عراقی رسیدیم،  طرفبه هابچه

 جاهمهمهتابی بود و پناهگاهی نداشتیم. آسمان  .ختیریمها شدید بود که شبیه باران از آسمان آتش آن

پیدا کردیم. به  جزیرۀ ماهی طرفآنخیلی کوتاه  زیرخاکبود، یک  شبنصفه 2 باًیتقر. شدیمی دیده راحتبه

وقتی خواستم بلند  روداریگی بزنند. در آن جیآرپتا ؛ کردمیمرا هدایت  هابچهتکیه دادم و  آنجابه  زیخمینشکل 

از  دانستمینمو دقیق  آمدیمها افتادم. از کمرم خون م. کنار یکی از بچهشوم، نتوانستم و محکم به زمین خورد

 ام و فقط حرکت نداشتم.کدام ناحیه مجروح شده

 نیا مرا به. کمی هم آقای ربانیشدمیم هوشیبدو کیلومتر با آرنج خودم را عقب کشیدم. گاه  حدود 

. در این فاصله که روی زمین بودم از شدت گذاشتیم، دوباره مرا زمین شدیمو تا آتش شدید  گرفتیمدوش 

این آقا را در »و « !این شهید را پایین بگذارید»گفتند: شنیدم که می. فقط این صدا را شدمیم هوشیبدرد زیاد 

 .«.آمبولانس قرار دهید

 طرفبهبا هواپیما  بعدازآنبقایی اهواز بردند و شهید مرا به بیمارستان امام حسین )ع( و بعد به بیمارستان 

هواپیمای  بودم. زمانی کهآنجا اسمش بیمارستان امام خمینی )ره( بود. دو سه روز  کنمیمتبریز اعزام شدم. فکر 

و  گرفتندیمداشتند در زیرزمین بیمارستان پناه کسانی که شرایط جسمی خوبی  کردیمدشمن شهر را بمباران 

من و چند مجروح دیگر که وضعیت خوبی نداشتیم، مجبور بودیم بر روی تخت بیمارستان بمانیم. شش ماه 

 ند.دادیمند و همچنین فیزیوتراپی انجام گذاشتیمکمر و چشمم طول کشید، چون باید پلک  درمان

 

 

 

                                                           
در  4س از عملیات کربلای روز پ 15 بافاصلهکه  شودیم: این عملیات ششمین عملیات نیروهای نظامی ایران برای فتح بصره محسوب 5کربلای  اتیعمل. 1

 با فرماندهی سپاه پاسداران آغاز شد. 1365دی  19گسترده در تاریخ  صورتبهی موسوم به کانال ماهی، امنطقهمحور شلمچه به 
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روز سابقۀ اسارت در  2961درصد، دارای  55جانباز  سمنان، 1336متولد  عبدالحسین فرزند ،سلیمانی اکبریعل

 ، کارمند جهادکشاورزیی عراقهازندان

 نوای قرآن

ها کردم و با سخنرانی روحانیوآمد می. از همان ابتدا به مسجد محل رفتمبود هسال 22در دوران انقلاب 

روزی که  راننده تاکسی بودم و اکثر اخبار و اطلاعات توی دستم بود.من هم به جرگۀ افراد انقلابی پیوستم. 

آهن سمنان، توسط مردم پایین کشیده شد، مأموران حکومتی برای متفرق مجسمۀ شاه در میدان امام و راه

ر آوها فرار کردیم که ناگهان گاز اشکطرف یکی از کوچهای دیگر بهکردن مردم هجوم آوردند. من به همراه عده

 تا حالم بهتر شد. انداختند. حالم بد شد و روی زمین افتادم. چندنفری بالای سرم آمدند و به من آب دادند

 

*** 

عنوان راننده تویوتا برای اولین بار به جبهه رفتم. ده وارد جهاد سازندگی سمنان شدم و به 1361از سال 

رفتیم و آنجا هم ده دوازده روز ماندیم. کار ما در  روز در منطقه چزابه ماندیم و برگشتیم. سپس به جزیرۀ مینو

شد، یکی دیگر جایگزین آن بردیم. مثلاً اگر ماشینی خراب میپشتیبانی بود. تدارکات و امکانات برای نیروها می

ها را مالچ ساختیم و یا جادهزدیم. جاده میریز میسازی بود. کانال و خاککردیم. عمدۀ فعالیت ما در جادهمی

 پاشیدیم تا گردوخاک بلند نشود.می

های استان سمنان رقابیه بود. من با نیروهای برای بار سوم به آبادان اعزام شدم. مقر بچه 1361تیر18

ی همراهم نداشتیم. در حین عملیات ام، بنابراین اسلحهشدروی تدارکاتی محسوب میجهاد سازندگی بودم و نی

کردیم. تا خط مقدم رفتیم و کارمان را که انجام دادیم. ت نیروها حرکت میسوار لندرور بودیم و پش 1رمضان

هنگام برگشت، چند نفر دیگر که مجروح شده بودند و وضعیت جسمانی خوبی نداشتند را هم سوار کردیم. 
                                                           

 منطقه در( عج)ادرکنی الزمانصاحب یا رمز با 1361 تیر 23 شامگاه دقیقه 30 و 21 ساعات در رمضان 21 شب در رمضان عملیات -1 

 . شد آغاز بصره شرق و شلمچه عملیاتی
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 چند نفربر شدیم که با فاصلۀ کمی جلوی ما بودند. فکر کردیم ظهر بود. کمی که جلو رفتیم، متوجه 12ساعت 

اما ما را مورد هدف قراردادند. من از ناحیۀ پای چپ و دست راست و سر و سینه مجروح  نیروهای خودی هستند؛

زدند یا زهرا و یا حسین رد ها از روی مجروحان که صدا میناچار در آشیانۀ یک تانک پنهان شدیم. تانکشدم. به

جا ای بود. تا غروب همانحشتناک و منزجرکنندهکردند. صحنۀ وهای خود له میها را زیر چرخشدند و آنمی

اما  .«!بهتر است ببینم چه خبر است»ماندیم. بالاخره یکی از سربازها که اسلحه داشت، بلند شد و گفت: 

ها او را در جا میخکوب کرد. جای ما لو رفت و مجبور شدیم، محض اینکه بلند شد، صدای ایست عراقیبه

کرده بودیم تا دست دشمن نیفتد. پنهان ل از آن، همه وسایلمان را زیرخاک خودمان را تسلیم کنیم. قب

های ورامین که سنی هم نداشت، گفتند از جایش هایمان را بستند. به یکی از بچهبعدازاینکه ما را گشتند، چشم

شکستند. ما را  ها را درجاوپایش زدند و آنبلند شود و یکدست و پایش را بالا بگیرد. ناگهان با تفنگ به دست

 های ارتشی انداختند و بردند.هم تا حدی کتک زدند و بعد مثل گوسفند توی ماشین

*** 

صبح به پادگانی در بصره رسیدیم. حدود دو هزار نفر اسیر با خودشان آورده بودند. ما که مجروح  4ساعت 

 ها رو به یک سرباز عراقی کرد واز بچه خواهند ما را در دریا بریزند. یکیکردیم میبودیم را جدا کردند. فکر می

یک آفتابه آب آورد و ریخت توی دهانش. به دو نفر دیگر هم آب داد. به نفر سوم که  سرباز عراقی .«!ماء»گفت: 

رسید، توی دهانه آفتابه تف کرد. به همین خاطر دیگرکسی آب نخورد. ما را به چند بیمارستان در بصره بردند، 

نداشتند. بالاخره مکانی که قبلاً محل خوابگاه دانشجویان دختر بود را تخلیه و آن را تبدیل به کدام جا ولی هیچ

ها را ساعت همه پنجره 24عرض  دادند. درند و نگهبانی میها سرباز گذاشته بودبیمارستان کردند. بین اتاق

 حفاظ زدند.

ها ای مرا که دید، با پرستارها دعوا کرد. آندارها پبعد از چند روز زخم پای من کرم گذاشت. یکی از درجه

هم بلافاصله آمدند و شستشو دادند. من و تعدادی دیگر را با ویلچر به بیمارستانی بردند که پر از مجروحان 

روز من را از بیمارستان به  21هایم ورم داشت. بعد از جا گچ گرفتند. تا پنجاه روز انگشتعراقی بود. پایم را همان

 بصره بردند. پادگان

هایی که جلو بودند، رفتند. فقط به آنگذاشتند و میآنجا چندان از غذا خبری نبود. دو تا دیگ غذا می

 خوردند.ریختند و با یک لیوان همه آب میآوردند و داخل یک ظرف میرسید. با سطل از رودخانه آب میمی
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ساعت  24گذشتیم. اتاق می کنیم. باید از چندیک روز ما را به وزارت دفاع در بغداد بردند تا مصاحبه 

-شد تحمل کرد. هفتاد هشتاد نفر توی یک اتاق شصت متری! اصلاً نمیقدری گرم بود که نمیآنجا بودیم. هوا به

-زور به جبهه آوردهشد نشست. همه خیس عرق بودیم. به ما گفتند، باید بگویید ایران مقصر جنگ است. ما را به

اسارت خوب هست. موقع مصاحبه من هم خودم را معرفی کردم و گفتم، هنگام اسارت چهار نفر  اند. جایمان در

ها هایمان اطلاع بدهید. شکر خدا به من چیزی نگفتند، ولی بعضیدیگر هم در ماشین با من بودند و به خانواده

 زدند که بگویند جایمان خوب است.را می

دو هزار نفر جا داشت. ده روز توی سالنی بودیم و اصلاً اجازه سپس ما را به موصل بردند. هر اردوگاه 

دادند. سرویس بهداشتی هم نداشتیم. نداشتیم بیرون برویم. صبح یک گونی نان ساندویچی و دو تا سطل آب می

 چند وقت بعد از صلیب سرخ آمدند، فرم پر کردند و برای ایران نامه نوشتیم.

*** 

اند. گذاشتند. یک روز صبح دیدیم قرآن گذاشتهاذیت کنند اول صبح ترانه می ها راهر روز برای اینکه بچه

تعجب کرده بودیم که سربازهای عراقی آن روز ترانه نگذاشتند. بعد خبر فوت امام را دادند. آن روز خیلی سخت 

آمارگیری همه به  رفت. بعد اززده بودند و کسی بیرون نمیکردند. آن روز همه ماتمها گریه میبود و همۀ بچه

 داخل آسایشگاه برگشتند.

دادند. مثلاً در سالگرد حمله خورد، ما را مورد آزار و اذیت قرار میوقتی ارتش عراق در جبهه ضربه می

 به ما آب و غذا ندادند. روی دیوارها از قبل نوشته بودند که آب و غذا بستان که تلفات زیادی دادند، هفت روز

ها در و پنجره را شکستند و خواستند کاری کنند که درگیری پیش بیاید. بچهباشید. میذخیره کنید و آماده

ها در همان درگیری شهید زدند. دوتا از بچهها با نبشی، کابل برق و دسته کلنگ ما را میبیرون آمدند. عراقی

دردم شروع شد. حتی  کمر جاآسیب دیدم. با دسته کلنگ به کمرم زدند و از همان شدند. من هم در آن درگیری

دیده و ضعیف شده، امکان آسیب مبعد از آزادی، وقتی به ایران برگشتم، گفتند، باید عمل کنم؛ اما چون نخاع

 کنم.هرحال ترجیح دادم جراحی نکنم و درد آن را تحملدارد در حین عمل فلج شوم. به

 

*** 



 اصحاب درد

80 
 

بار جایش برای ما مثل یک رهبر بود. هرچند وقت یکبا ما بود. ایشان  4آقا ابوترابی در اردوگاه موصلحاج

بار  ای دوکرد. مجبور بودیم هفتهگذاشتیم و ایشان برای ما صحبت میکردند. گاهی یک نگهبان میرا عوض می

گفت: فرستادند. ایشان میپانزده روز به زندان انفرادی میزدند و دهصورت کتک می ریشمان را بزنیم، در غیر این

گفتند: گذاشتند و میگاهی فیلم هندی برای ما می .«.هایتان را بزنید تا شکنجه نشویدلی ندارد. ریشاشکا»

عیب ندارِ مردمک چشم که دست خودتان هست. به پایین نگاه کنید و ذکر »گفت: آقا میحاج .«!باید نگاه کنید»

ها آخر نمایش جلوی تلویزیون قرار نگیرند. عراقیکردند تا ها فرار میوجود بعضیبااین .«.بگویید تا کتک نخورید

 کردند.شمردند، اگر تعداد کم بود، همه را تنبیه میفیلم، ما را می
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 درصد 50مهدیشهر، جانباز  1342، فرزند سید هاشم، متولد سید علی شاهورانی

 پای مصنوعی

برای  مهدیشهراز طریق بسیج  1360دو سال و نیم در پادگان شهید کلاهدوز خدمت کردم تا اینکه اسفند

هایم، آقای علی ایدورهم. ما را برای آموزش به پادگان شهید کلاهدوز بردند. یکی از همشد نامثبتاعزام به جبهه 

حین آموزش شهید شد. سپس ما را به تهران بردند. هشت روز آموزش ما در پادگان امام حسن )ع(  1صفایی

 بودم، تیربارچی شدم.  ترباتجربهو  قدبلندتهران ادامه یافت. سپس ما را به منطقه غرب اعزام کردند. چون 

کردم و به را هدایت میهای دیگر م، بچهای که داشتیم. با توجه به تجربهشب به منطقه رسید 11ساعت 

گذاری شده است. به این تپه مین ادیزاحتمالبهتپه متوجه شدم  بالایرسیدن به  محضبهبردم. ای میبالای تپه

ام، آقای علی جان هاشمی چیبارهای آنجا نشوند. ده دقیقه که گذشت، به کمک تیرها اعلام کردم وارد سنگربچه

اش را گرفتم و حرکت کردم که علت نالۀ آقای رحیمیان را بدانم که و اسلحه« .بنشین بارشما پشت تیر»گفتم: 

-متوجه شدم روی مین رفته است و پایش قطع شده است. پایش را بستم و از او خواستم ناله نکند؛ اما نمی

زه حضور در آن ها هم اجابه دیگر بچه .«!شودتر دشمن متوجه میآرام»توانست جلوی خودش را بگیرد. گفتم: 

 ها را ندادیم.سنگر

سازی منطقه را داشتیم. در پایین درّه تعدادی قصد فرار داشتند پایین رفتم و حوالی صبح بود و قصد آزاد

را سد کردم و هوا که روشن شد به دلیل خستگی، اسلحه را بر روی دوشم گذاشتم و بالا آمدم.  هاآنجلوی 

سنگ بزرگی را دیدم و اسلحه را به حالت هجومی گرفتم. انگار به من الهام گذاری که شدم، نزدیک منطقه مین

گذاری شده است و باید احتیاط کنم. پایم که بر روی سنگ رفت ناگهان خودم را بین زمین و شد که آنجا مین

 هوا دیدم. وقتی به زمین افتادم، متوجه شدم یک پایم قطع شده است و پای دیگرم شکسته. 

خواستم چفیه را ادن بر روی زمین دردی نداشتم و با آرامش پایم را چفیه بستم و زمانی که میبعد از افت

ی من را روی آن گذاشتند نفرسهها اورکتش را پهن کرد و محکم کنم متوجه شدم دیگر توان ندارم. یکی از بچه

                                                           
 در پادگان امام حسن )ع( در حین تعلیمات آموزشی به شهادت رسید. 1361فروردین2در تاریخ  مهدیشهر 1347متولد  اللهفرج. شهید علی صفایی فرزند 1
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خارج شد و چند متر در سرازیری  هااورکت از دست یکی از بچه طرفکو از کوه پایین آوردند. شیب زیاد بود و ی

 خندیدم. ولی من می ،ناراحت بودند هاآنقِل خوردم تا اینکه به سنگی گیر کردم. 

سه بار مرا بلند کردند و به  ،من را به بیمارستان برساند کوپتر آمد، تامانی که هوا روشن شد و هلیتا ز

کوپتر رفت. مرا به همراه دو داد، بنابراین هلیر را نمیکوپتکوپتر بردند اما دشمن اجازه نشستن هلینزدیکی هلی

هم پایشان قطع شده بود داخل ماشین گذاشتند )من، آقای فیروزیان و آقای رضا رحیمیان  هاآننفر دیگر که 

کرد. برای همین به هم ( جاده خراب بود. ماشین باید با سرعت حرکت می.ی تپهّ پایمان قطع شده بودبالاکه 

 خندیدیم.پاشید. بازهم میهای ما میها به صورتکردیم و تمام خونمیبرخورد 

کردند. وقتی به هوش آمدم متوجه  هوشیبوقتی به بیمارستان بانه رسیدیم، من را به اتاق عمل بردند و 

آقای  رداناند. بعد از عمل کمی درد داشتم. فرمانده گاند و پای دیگرم را پانسمان کردهرا گچ گرفته میپاکشدم ی

رسیدن به تبریز، دکتر گفت که  محضبهنژاد به دیدنم آمد. من را از بانه به تبریز منتقل کردند. مهدی مهدوی

باید دوباره عمل شوی و عمل قبلی عمل خوبی نبوده است. پایم ترشح زیادی کرده بود و باید آن را تخلیه 

ود. یک هفته گذشت و خدا را شکر دیگر مشکلی انجام ش کار نیاکردند. قبول کردم که بدون بیهوشی می

ام را که گرفتم، بازهم به منطقه به سمنان آمدم. پای مصنوعی ازآنجانداشتم. سپس مرا به تهران اعزام کردند و 

 رفتم.می
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 سانسیلفوق)ی علمئتیه عضو درصد، 55جانباز  سمنان، 1338 متولد سید اسماعیل، ، فرزندشجاعی سید کاظم

 ، رئیس شورای اسلامی استان سمنان.(عمران

 رزمندگی

ی انقلابی اوج گرفت. در آن زمان برادرم هاتیفعالبا شهادت آقا مصطفی خمینی )ره(  1356سال 

 ی قرآنی و سخنرانی انقلابی شرکت کنم.هابرنامهاو باعث شد من در  .کردی میرساناطلاع

م از همان جهادیه شروع سخنرانی داشت. اولین راهپیمایی ه الاسلام ادبسمنان حجت روزی در جهادیه

ریختند و شروع به کتک زدن کردند. همه فرار کردند. یکی از  هاسیپلو  سربازهاسر که رسیدیم شد. به سی

. دوچرخه را بلند کردم و به طرفشان کردمیم جودوکارآن زمان  .«.را هم کتک زدند هاخانم»دوستانم گفت: 

 را زدم کسی خانهکی رفتم. در یبستبندنبالم آمدند. به داخل کوچۀ  هاآنپرتاب کردم و فرار کردم. تنها شدم و 

. تمام بدنم کبود زدندی من را نفرششرسیدند و یک مقدار درگیر شدیم.  هاآنجا ایستادم. جواب نداد. همان

 شده بود.

خواستند من را به داخل ماشین ببرند داد زدم و فرار کردم و به داخل جمعیت رفتم. وقتی به زمانی که 

نتوانستم بخوابم. به پدر و مادرم هم چیزی نگفتم. افرادی که من را زدند را  دردبدنتا صبح از شدت  منزل رفتم

 شناختم اما عنوان نکردم.

*** 

انداختند. مردم از  آوراشکها داخل مسجد گاز پلیس یک روز که در مسجد جامع سمنان سخنرانی بود.

 .کردنددر و پنجره فرار 

که کار  حالنیدرعی سالار آقاحاج)عج( محلات بود.  الزمانصاحببعد از پیروزی انقلاب پاتوق ما مسجد 

کرد. میداد و ما را دورهم جمع ی معارف و قرآن تشکیل میهاکلاس، راهنمای ما هم بود. کردیمکشاورزی 

و  میدیپوشیملباس رزمی  امام دستور تشکیل بسیج را داد؛ داخل همان مسجد پایگاه تشکیل شد. نکهیبعدازا

 .میرفتیمو گاهی اردو هم  میکردیمورزش 
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فشرده در تهران  طوربهاولین گروه بسیجی از سمنان بودیم که یک دورۀ آموزشی ده روزه  1359مهر

 سخت بود که بعد ازعزام شدیم. حدود بیست نفر از سمنان بودیم. آن دوره به حدی ذهاب اگذراندیم و به سرپل

بعد از چند روز به سومار منتقل شدیم و به  کیلو وزن کم کرده بودم. چندحدود  ،ده روز که به مرخصی آمدم

 خط مقدم رفتیم. 

دادند. ا به ما آموزش در خط مقدم توپ و خمپاره ر هاآنما را بین واحدهای ارتشی تقسیم کردند. 

بود. اولین شب برای خواب به داخل سنگری رفتم. یک نفر  شدهکندههای کوه در دل صخره سنگرهای استراحت

کنار من خوابیده بود. صبح برای وضو گرفتن بیرون رفتم و بازگشتم. هنوز هوا تاریک بود. آن شخص را برای نماز 

 تکان دادم. هوا که روشن شد، متوجه شدم تا صبح کنار یک شهید خوابیده بودم.

 هاآنو از داخل  میرفتیمشبانه  .بوددستگاه زرهی باقی مانده ما و دشمن تعدادی تانک و  بین خط

آوردیم. این اعزام نزدیک پنج داشتیم و برای استفاده میبرمی را ازمانیموردننارنجک، مهمات و دیگر چیزهای 

 ماه طول کشید.

*** 

 ین تعداد زیادشهید رجایی شرکت کردم. از ب معلمتیترببود. در آزمون ورودی  شدهلیتعطها دانشگاه

با سال اولی  زمانهمشاهرود رفتم.  معلمتیترب. من در رشتۀ ریاضی انتخاب شدم و به خواستندیمفقط ده نفر 

عملیات فتح المبین شروع شد. در  زمانهمبه جبهه رفتیم.  معلمتیتربکه در شاهرود بودم، با تعدادی از دوستان 

 ی زن بودم.جیآرپآن عملیات 

کردم. ما را به منطقۀ مهران بردند. چند روز بعد عملیات شد. در این  نامثبتبرای اعزام  1365بهار سال 

هایم بودند که هر دو مجروح شدند. وقتی ی زن بودم. آقایان مجید طالب و عباس خروتی کمکجیآرپ عملیات

اما او از درد  ؛خوابمخسته هستم و میبه سمنان بازگشتیم، ماه رمضان بود و من سحر رسیدم و به همسرم گفتم 

صبح مادرم مرا بیدار کرد و گفت خداوند به من فرزند دوم را هم  11ساعت  باًیتقرزایمانش به من چیزی نگفت. 

 داده است.

هزار نفر بودند، به جبهه اعزام شدم. در سازماندهی فرمانده دسته  100که  اللهرسولهمراه لشکر محمد 

 باًیتقری بود در دل هور. فاصله ما با دشمن حدود شصت متر بود. اجادهبه جزیره مجنون بردند.  شدم. ابتدا ما را

 بودیم. آنجایک ماه 
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ی شدت راندازیتبود.  پناهجانهر کس دنبال  ؛گیر شدیموقتی پیشروی کردیم، زمین 5 یکربلادر عملیات 

ی جلوی خط را هم هابچهعقب برگردیم. قرار شد  توانستیم سرمان را بالا ببریم. دستور دادند بهگرفت و نمی

ها را به عقب و سمنان را دیدم و از من خواستند که آن مهدیشهری هابچهدو مجروح از  مسیر درخبردار کنیم. 

کنم و شما هر ها حرکت میها را بر روی دوش ببرم گفتم که من از پشت سر شماتوانستم آنمن نمی .برگردانم

را با برانکارد عقب آوردیم. در این عملیات دو  هاآنرا صدا زدم و  هابچهجوری که هست جلو بروید. دو نفر از 

 ترکش به من اصابت کرده بود.

ای در خرمشهر به سمنان برگشتیم و ده روز استراحت کردیم و دوباره به منطقه 5بعد از عملیات کربلای

. پشت سر ما هم شهرک میکردیمشدم. یک کیلومتر را باید محافظت  فرمانده یک دسته آنجااعزام شدیم. در 

بودیم و  آنجارسید. پانزده روز کرد، به خرمشهر میبود که اگر عراق به آن دسترسی پیدا می )عج( عصریول

 سپس به شلمچه رفتیم.

مدتی در ارتفاع  .منتقل شدیمدوباره به جنوب اعزام شدیم. پس از دو ماه به غرب  1366زمستان سال 

 ماندیم و سپس به کوه گوجار رفتیم. رشگرده

جانشین گروهان انتخاب شدم. قرار بود یک یال را  عنوانبهبود. ما حاج عباس کاشیان فرمانده گردان 

 بگیریم. با کمترین شهید عملیات را انجام دادیم. سپس برای استراحت به سمنان بازگشتیم.

گر ان به جبهه بازگشت، در پنج کیلومتری ارتفاع گوجار در یک دره با چند گردان دیکه گرد ازآنپس

آنجا چادر زدیم و  در حاج عباس کاشیان. بازهمابیطالب )ع( بود و فرمانده بنمستقر شدیم. اسم گردان ما علی

اطلاع داده بودند. یک ساعت استراحت کردیم و چای  هایعراقمحل اقامتمان را به  هایپنجمگویا ستون 

-شروع شد. خمپاره هاخمپارهخوردیم. نزدیک اذان شد خواستم وضو بگیرم تا نماز مغرب را بخوانم. ناگهان آتش 

مجروح شدم. ترکش  به سمت چادر ما پرتاب شد. شیهاترکشو تمام  ای به صخره نزدیک چادر ما برخورد کرد

رده بود و قسمتی از استخوان را برده بود. به پا و شکمم هم ترکش اصابت کرده بود. پای به دستم برخورد ک

 شهید شده بود. 1دکتر( هم قطع شد. کاظم عاملو) ضیفداود  ی من،دستبغل

کمک کرد و من را عقب تویوتا گذاشتند. شهید کاظم عاملو را هم کنارم دراز کردند  آقای یوسف سلطان 

اورژانس رساندند. پانسمان کردند و خون وصل کردند. سپس آمبولانس آمد و نزدیک  نیرتکینزدو سریع به 

                                                           
 ی منطقه ماووت عراق به شهادت رسید.در عملیات پدافند 07/11/1366سمنان در تاریخ  1344متولد  رضاغلام. شهید کاظم عاملو فرزند 1
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شش ساعت طول کشید تا به بیمارستان صحرایی رسیدیم. همان شب تحت عمل جراحی قرار گرفتم. زمانی که 

 .«!ده ساعت زیر عمل بودی»گفت:  ظهر بود. پرستار 11به هوش آمدم، ساعت 

یی که هااتوبوساز بانه با  آمد و مرا سوار کرد و مستقیم به بانه برد. کوپتریهلآوردم همان زمان  شانس

. کردندیمرا برداشته بودند به تبریز انتقال پیدا کردم. کف اتوبوس پر از مجروح بود و همه ناله  شیهایصندل

دند. در تبریز زخمم برادرم و پدرم آم چهار روز همسرم، بعد از و ؛چون عمل کرده بودم حال درستی نداشتم

گفتند که  آنجاچرکی شده بود و مداوایش مشکل بود. من را به تهران منتقل کردند و چهار ماه بستری بودم. در 

روزی چهار بار شسته شود و بتادین »دستم باید قطع شود چون عفونت کرده بود. یکی از دکترها آمد و گفت: 

حرکت کنم. زخم بستر هم گرفته بودم. خدا  توانستمینمدم و روی تخت بو .«بزنید نیازی به قطع شدن نیست.

 را شکر بعد از مدتی دستم بالاخره خوب شد و مرخص شدم.
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یرعامل مد درصد، بازنشستۀ سپاه پاسداران و 70جانباز  ،مهدیشهر 1330 متولد علی آقا، فرزند ،شهمیرزادی آقاحاجی

 قهرمان رشتۀ ورزشی بوچیا کارخانه گچ،

 نفس مصنوعی

 هوابرد در 1350کردیم. پدرم چوپان بود و مثل بقیۀ مردم دستمان خالی. سال در شهمیرزاد زندگی می

پرش داشتم. در تیراندازی نمونه بودم. آنجا به خیاطی مشغول بودم  21ی بود و چتربازام شیراز سرباز بودم. رسته

یکی از فعالان سیاسی به نام احمدی به من اعتماد  دوختم.کردم و میسربازها را تعمیر میها و های افسرو لباس

تیر کُلت  50من هم از زاغه مهمات،  بارکمهمات ببرم. ی شانیهاتیفعالخواست برای ی از من میگاهگاهداشت. 

هامبورسیان دژبان  رسیسسازی کردم. آقای ماداشتم و توی چتری جا، تعدادی نارنجک بر45 کالیبر  فشنگ

رسید با آقای احمدی  اینکه پایم بیرون محضبهداد. گرفتم و او هم اجازه بود، برای بیرون بردن چتر اجازه 

و خواهرش را سر پل  ام. بعدها احمدیگرفتم و گفتم مهمات را دروازه قرآن، زیر فلان درخت پنهان کردهتماس 

 و هر دو را به شهادت رساندند. دجهادی تهران در ابتدای انقلاب زدن

. کردمیمبردم. در شهمیرزاد، شمال، جنوب و قم اعلامیه پخش اوایل انقلاب ماشین داشتم و مسافر می

های اندازی کرده بودیم. در تظاهراتهم تیمی تشکیل داده و آزمایشگاهی برای ساخت نارنجک راه مهدیشهردر 

میدان انقلاب هنگام ورود امام را هم با چشم دیدم. در روز پیروزی ی هایراندازیتتهران هم حضور داشتم. 

 های نیرو هوایی همکاری کردم.انقلاب با بچه

*** 

وارد سپاه شدم. در اولین اعزامم چند روزی در غائله گنبد بودم و  نیروی عملیاتی عنوانبهانقلاب  لیاوا

فرماندۀ عملیات اعزامیان از شهمیرزاد  عنوانبه 1358سال چهار ماه به سنندج اعزام شدم.  به مدت بعدازآن

ی به غرب رفتیم و در ابتدای جاده سقز مستقر شدیم. کار ما کنترل ورودی و خروجی جاده .شدمانتخاب 

 سنندج بود.
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در اعزام دوم چهار ماه به اطراف کامیاران رفتم. درگیری شدیدی در آنجا جریان داشت و همین باعث شد 

. یک ماه در دیآمدخوشبود به مرز ایران و کردستان  شدهنوشتهشهدای بسیاری بدهیم. در ورودی کامیاران 

 کامیاران ماندم در شهرک یهودی مستقر بودیم.

ی راحتبهی ماشین نداشتیم تا بتوانیم حت بود. ضدانقلابدست  زیچهمهبود. در آنجا امکانات بسیار کم 

فعالیت چندانی داشته باشیم.  میتوانستینمکنیم. به همین خاطر  ونقلحملتردد کنیم یا تجهیزاتمان را 

ب خواست، به او آب دادیم. کاسۀ آب را که از لیکی از افراد ضدانقلاب را دستگیر کردیم. آب می شبکی

ی آب به شما ادرار جابهاگر شما در دست ما اسیر بودید، ما »برداشت، با پشت دست دهانش را پاک کرد و گفت: 

 .«.میدادیم

شوم. باید لباس شخصی  کاربهدست. تصمیم گرفتم خودم دادیمکمبود اسلحه و تجهیزات بدجور آزارمان 

سمنان آمدم و با حکم، چند جعبه مهمات و اسلحه برداشتم.  پاسدارانتا شناسایی نشوم. به سپاه  دمیپوشیم

را بین نیروها پخش کردیم. باید ضدانقلاب  هااسلحهشروع شد.  هایراندازیتشب بعد به کردستان رسیدم، دوباره 

. همه موضع گرفتیم و قرار شد با شمارش من همه شلیک کنند. شمارۀ سه را که گفتم همه، میترساندیمرا 

 دیگر به سمت ما شلیک نکردند. بعدازآنوقتی آتش ما را دیدند، ترسیدند.  هاآنشلیک کردیم.  هبارکی

به  ازآنجادر اعزام سومم بود که جنگ با عراق شروع شد. ابتدا در پادگان ابوذر گیلان غرب مستقر بودیم و 

 ها گرفته بودند، منتقل شدیم.تنگه حاجیان که عراقی

کردیم که هواپیماهای عراقی ما را به گلوله بستند و تعدادی زنی خل شهر سینهروز عاشورای آن سال دا 

به منطقه تسلط داشتند. از شهرهای مختلف نیرو  کاملاًدر تنگه حاجیان مستقر بودند و  هایعراقشهید شدند. 

 3جی داشتند. ما نیز ژیپی اصفهان دو سه تا آرهابچه، 1ام. شهرقائمی هابچهبرنو،  آبادخرمی هابچهآمده بود. 

 داشتیم.

در همان فاصله یک  .«؟ات کجاستخدایا امدادهای غیبی»نشستم گفتم:  قبلهروبهآمد، یک روز باران می

جناب سروان مهمات »ی را کشید و احترام گذاشت و گفت: ترمزدست ،وداش که سرباز بماشین ارتشی آمد. راننده

یمحاجی چیکار »آمد و گفت:  هابچهیکی از  .«!زود بارها را خالی کنید»گفتم:  هابچهبه  .«؟را کجا خالی کنم

 ده نوع مهمات بود. .«!خدا رسانده»گفتم:  .«؟یکن
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کرد. به تنگۀ حاجیان رسید،  وقمعقلعبه خط زد و دشمن را  کوپتریهلیک روز خلبان احمد کشوری با 

 پانزده نفر را اسیر کردیم. چهار ماه گیلان غرب بودیم. گیلان غرب فرار کردند. آن روز طرفبهنفربرهای عراقی 

معاون لجستیک سپاه سمنان انتخاب شدم.  عنوانبهاعزام شدم و  1برای عملیات خیبر 1362در سال 

م. برای کردیمی تی( فعالطالب )عابیبنعلی 19مستقر شدیم و زیر نظر لشکر پادگان انرژی اتمی نزدیک 

شیمیایی  آنجاهای زیادی داشتیم، اولین بار در کردیم. نیرویعملیات خیبر در جزیرۀ مجنون امکانات فراهم می

و به  کردیمزدند و کمی روی من اثر گذاشت. حدود چهار ماه در آنجا حضور داشتیم. اثرات شیمیایی اذیتم 

 همین دلیل به سمنان برگشتم.

برای شناسایی منطقه به پیرانشهر رفتیم. شب ماشین را زدند و  2سردار شاطری با نامهقطعبعد از پذیرش 

 همه از فرماندهان بودند. ماشین به بیرون جاده پرتاب شد. هاآنمجروح شدیم. پنج نفر در آن ماشین بودیم. 

یه انتقال داد. سردار شاطری از ناحیه لب و سر زخمی شد. بقیه افراد هم مجروح شدند. آمبولانس ما را به اروم

 امیاتیح علائماما گویا ؛ نفس بکشم بنابراین مجبور شدند به من تنفس مصنوعی بدهندراحت  توانستمینم

که به حضرت زهرا  کردشدند. قرار شد مرا به سردخانه ببرند. سردار شاطری تعریف می دیناامو  دادینمجواب 

، به حرف آمدم. دوازده روز در بیمارستان ارومیه تحت نظر بودم. هیچ کاری ربعسه)س( متوسل شدم و بعد از 

بر روی ویلچر می تهران بردند. اللههیبقتوانستم انجام دهم. از گردن به پایین فلج بودم. من را به بیمارستان نمی

اهت را پشت سر ی جراحی گوناگون مرخص شدم. وقتی دوران نقهاعملنشستم بعد از هفت ماه بستری بودن و 

 به ارومیه برگشتم. دوباره گذاشتم،

 

 

 

 

                                                           
نبرد خونین در  19آغاز شد و پس از  1362اسفند  3. عملیات خیبر: از عملیات تهاجمی نیروهای مسلح ایران در خلال جنگ ایران و عراق بود که در تاریخ 1

 با اشغال جزیره مجنون توسط نیروهای ایرانی به پایان رسید. 1362اسفند  22تاریخ 
درمسیر سوریه به لبنان برای دفاع از حرم حضرت زینب )س( به  23/11/1391سمنان در تاریخ  1341. سردار حاج حسن شاطری فرزند محمد متولد 2

 شهادت رسید.
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ماه حضور  42درصد، بازنشسته سپاه پاسداران، دارای  60جانباز  بابل، 1341 متولد حسین جان، فرزند ،نیشورو کریم

 در جبهه

 کارفرهنگی

ی هائتیهکردیم. پدرم قاری قرآن بود و در در زمان انقلاب، هیجده ساله بودم و در فیروزکوه زندگی می

بودم و با مبارزان شهر در ارتباط بودم. در  آموزدانشمذهبی فعالیت داشت. اهل خمس و زکات بود. من 

ی منافقین زیاد بودند. حتی تعدادی از دوستانم در زندان سمنان بودند. البته بسیاری از هاگروهکفیروزکوه 

 برگشتند. ها از راه خودبعد هاهمان

حسن کردیم. ما را به پادگان امام  نامثبتبرادرم رحیم برای اعزام به جبهه در بسیج  اتفاقبه 1359سال 

 روزکوهیفی عمومی را در سپاه هاآموزشکردیم. ع( تهران بردند. به جبهه جنوب رفتیم. آنجا کار فرهنگی می)

 وآمدرفتخواستم دیپلم بگیرم و برای امتحانات دیده بودم. چون کار ما فرهنگی بود، اسلحه نداشتیم. تازه می

های مربی رفتم. کلاهدوزدیپلم گرفتم، بلافاصله وارد سپاه شدم. بار اول به پادگان شهید  نکهیبعدازاکردم. می

 دادند.بسیار خوبی در آنجا به ما آموزش می

، بلافاصله به جبهه اعزام شدم. انرژی اتمی محل کلاهدوزعد از آموزش در پادگان شهید ب 1361سال 

آموزش توپخانه دیدم. در عملیات رمضان  خراسان 88استقرار ما بود. بعد از مدتی به اهواز آمدم و در لشکر 

 بودم. )ع(طالبیابارتباطات در لشکر علی ابن  مسئول

روانی بود. تابلوهایی را به سه زبان انگلیسی، فارسی و عربی آماده ی هاجنگیکی از کارهای بزرگ ما 

گذرد، بسیجی لبخند بزن. گاهی اوقات کردیم. مثل راه قدس از کربلا میدشمن نصب می ریمس درکرده بودیم و 

 د.، خودشان را به کشتن ندهنخواستندیم هاآنکردند و از هم روحانیون ما به زبان عربی با دشمن صحبت می

 شدتبهام و دو روحانی در ماشین نشسته بودیم. اشتباهی وارد جایی شدیم که عراق یک روز من و راننده

را نجات  تاجانشانریخت. با ماشین توی یک کانال افتادیم. مجروحان را داخل کانال کشیدم روی ما آتش می
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به  قدرآنایشان  .«.تو کانال دیده نشوی برو» اش توی دید بود، گفتم:ها هم که عمامهدهم. به یکی از روحانی

 اش ارادت داشت که حاضر نبود، آن را دربیاورد.عمامه

 اللهتیآی سپاه مشهد ملاقاتی با هابچهبا چند تا از  شدم به مشهد بروم. امورم 4یکربلابعد از عملیات 

بروید و به سلامت  نشا اللها» گفت: ؛ و)ع( را به من داد الرضایموسبنطبرسی داشتیم. ایشان پرچم علی

ها و فرماندهان ایجاد شد. وقتی صدا و سیما تصاویر عملیات را با آن پرچم، روحیۀ عجیبی بین بچه .«.برگردید

 داد.داد اول این پرچم را نشان مینشان می

 4:30ها بود. تا یکی از کارهای من چینش نیرو برای ایجاد جنگ روانی با بعثی 5در عملیات کربلای 

خوابیدیم. بلافاصله از فرماندهی دستور آمد که باید صبح در آن محور بودم. ما روز و شب دو ساعت می

درگیری ببرید. سه تابلو به زبان فارسی و انگلیسی و عربی نوشته بودیم. خبرنگارها  ره به منطقۀخبرنگارها را دوبا

های شیروان به نام مواجه شدیم. یکی از بچه هایاقعربرای تهیۀ گزارش آمده بودند. همان موقع با پاتک سنگین 

خورد و بلافاصله شهید شد. من طرف دیگر ماشین افتادم  120بود. خمپاره  مایخبرنگار صداوسمحمدرضا امانی 

ی بردارلمیفو تابلوهای تبلیغاتی چون بزرگ بود و جلوی من قرار داشت، باعث شد کمتر آسیب ببینم. دستگاه 

 .«.بگو اشهد ان لا اله الا الله»گفتم: روشن بود و تمام صداهای آه و نالۀ ما را ضبط کرد. به شهید میدر آن لحظه 

به بیمارستان صحرایی بردند. در آنجا به  کوپتریهلهمین که مرا در نیسان گذاشتند از هوش رفتم. من را با 

پروفسور همتی و خانم  .اصابت کرده بود کمرم با هواپیما به مشهد منتقل شدم. ترکش به بعدازآنهوش آمدم. 

-هم به دیدن ما می آموزهادانشکردند. مردم مشهد و دانایی که هردو سمنانی بودند، به من بسیار رسیدگی می

 دادند.آمدند و ما را مورد محبت قرار می

اطلاع  امخانواده ی تعاون بود، از من شماره گرفت و بههابچهکه از  مانیهاهیهمسابعد از ده روز یکی از 

 داد. پدرم به دیدنم آمد.

توانم به پشت بخوابم. یک ترکش به پشت من خورده بود. هر چه بعد از سه ماه متوجه شدم دیگر نمی

توانم به پشت بخوابم، شد. وقتی به دکتر گفتم، نمیگرفتند کمر به پایین بود و آن ترکش دیده نمیعکس می

 ام بگیرند.بالاتنهایشان دستور داد، یک عکس از 

را عوض  بودند آنشد. یک روز فراموش کرده ساعت تعویض می 24سند ادرار هم به من وصل بود و هر 

بعد از ام. بلافاصله مرا نجات دادند. کنند، دانشجوهای پزشکی که برای سرکشی آمدند، متوجه شدند کبود شده
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-به من داده بودند و من با آن تردد می چرخسهوتور الاسلام عبدوس از بنیاد یک محجتترخیص از بیمارستان 

 کردم.

بعد از مجروحیتم وارد دانشگاه شدم و ادامه تحصیل دادم. کارشناسی که گرفتم یک کارگاه زدم. در سپاه 

ی دارم و کارشناس طب سنتی اقطرهبازنشسته شدم. در حال حاضر هم سیستم آبیاری  1389هم بودم. سال 

 هستم.
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 و متوفی درصد، بازنشستۀ مخابرات 50جانباز  ،مهدیشهر 1333 متولد اکبر،علی فرزند ،صفایی علی

 خواب شهادت

. به درودیوار اداره عکس شاه را زده بودند 2زمان انقلاب متأهل بودم و کارمند مخابرات تهران در ناحیه 

ن بیاورند، مان خواهش کردیم عکس شاه را پاییرئیس ادارهتا مردم را بترسانند. من و چند نفر از همکارانم از 

رئیس به مدیرعامل تهران آقای افعری زنگ زد. به  ، بنابراین خودمان آن را پایین آوردیم.ولی این کار را نکرد

 همین خاطر ما را به زندان اوین بردند. البته شکنجه نشدیم و انقلاب که پیروز شد ما هم آزاد شدیم.

شهریور  17شود. او در روز برادرخانمم در زمان انقلاب، فعالیت داشت و مطمئن بودم شهید میعلی، 

عروسی کرده بودیم و یک روز بدون اینکه نماز بخوانم خوابم برد. آن روز شلوار علی را پوشیده شهید شد. تازه

دوست »گفت:  .«؟چرا»ه. گفتم: گوید، بلند شو شلوارم را بدبودم. ناگهان در خواب دیدم علی دارد به من می

 .«!ندارم کسی که تارک الصلوه باشد لباس من را بپوشد

*** 

های نامنظم هم گشتم. توی جنگماندم و برمیرفتم؛ دو سه ماه میاز زمان شروع جنگ به جبهه می

بهروز  ایانداز بودم. آقبه فاو رفتیم، خمپاره مهدیشهرهای سمنان و با بچه 1365حضور داشتم. زمستان 

رسند. یک روز برای دیده بودند که هنگام اذان ظهر به شهادت میهر دو خواب 2و آقای احمد نورانی 1تبیانیان

انفجار مرا کمی لرزاند. سر تبیایی را  دفعه خمپاره آمد. خمپاره نزدیک من افتاد و موجنماز آماده شدیم، یک

ها را شروع کرد و همۀ امام )ع(را گفت. سپس از امام علی شده بود. شهادتینگذاشتم روی پایم، تمام بدنش له

 های ما شهید شدند.صدا زد و بعد هم به دیار باقی شتافت. آن روز هفت نفر از بچه

                                                           
 ید.در عملیات پدافندی منطقه فاو عراق به شهادت رس 1365فروردین24در تاریخ  نیدرجز 1347. شهید بهروز تبیانیان فرزند علی متولد 1
 در عملیات پدافندی منطقه فاو عراق به شهادت رسید. 1365فروردین24در تاریخ  مهدیشهر 1343. شهید احمد نورانی فرزند علی جان متولد 2
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قدر زدیم. تانکر آنها را هم آتش بعد از انفجارها، برای از بین بردن اثرات شیمیایی، حتی تمام دمپایی

 شیمیایی شدم.هم مسموم شده بود. بااینکه ماسک داشتم اما من هم د که آبخورده و گاز داخل شده بوترکش

*** 

ور و آقای عاطفیان هم پالله کیزد. سیفهوا کمی به سردی می در مهران داخل هر سنگر، چندنفری بودیم.

اینکه ما را فریب ای را بگیریم و منتظر دستور بودیم. دشمن به خاطر نقطهگرای خواستیم در سنگر ما بودند. می

 ها کسی باشد؛کردیم باید توی تانکبدهد و در ما ترس ایجاد کند، چند تانک را در دید ما گذاشته بود. فکر می

 ها نیست.ها را زدیم متوجه شدیم کسی داخل آناما وقتی آن

به سرم خورد.  آمد. یک روز چیزیدیدیم؛ اما صدایشان میها را نمیها نزدیک ما بود، آنسنگرهای عراقی

من هم آن را  .«.خودت پرت کن»گفت:  .«.پرتش کن»بودند. به دوستم گفتم:  نارنجک دستی پرتاب کرده

تیراندازی شروع شد. خمپاره و هرچه که  از آن برداشتم و پرت کردم. شکر خدا در میان دستم عمل نکرد. بعد

ان، دو پا و دست چپ مجروح شدم. هنوز به هوش داشتند از زمین و آسمان روی سرما ریختند. از ناحیۀ سر، ر

گفت، باید عمل بشود و بودم که مرا عقب بردند. ما را به بیمارستان صحرایی انتقال دادند. در بهداری یکی می

ام ترکش به نخاعم خورده بود. من را با هواپیما به تهران بردند. سپس به خانواده گفت، نیازی نیست.یکی می

مرخص شدم، به سمنان برگشتم. سمنان هم یک ماهی بستری بودم. بعد از ترخیص خیلی  وقتیاطلاع دادند. 

 کردم.دوست داشتم بازهم به جبهه برگردم، ولی نتوانستم. بعدازآن در مخابرات کار می
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وزارت کشور،  بازنشسته ی،بچیتخردرصد،  50جانباز  ،مهدیشهر 1346متولد  غلامحسین، فرزند ،صلواتیان اکبریعل

 مدال طلای جهانی و پارالمپیک دارای پنج

 قراربی

یعل، برادر دیگرم ، ولیبرادر بزرگم قربانعلی صلواتیان در هشت سال جنگ تحمیلی مدام در جبهه بود

 .میکردیمزیرا باید کمک پدرمان  ؛رفتیماصغر نوبتی به جبهه میبود. من و علی تربزرگدو سال از من  1اصغر

کربلا سرباز وظیفه بود. خدمتش که تمام شد با سپاه حضرت محمد )ص( در سال  25اصغر در لشکر علی

اش را از جزیرۀ مجنون آوردند. او را در شهید شد و بعد از ده سال جنازه 4به جبهه رفت و در کربلای 1365

 به خاک سپردیم. مهدیشهر

-ۀ آلومینیوم میپنجربرادر بزرگم که شهید شد، پیش پدرم ماندم تا در کارها به او کمک کنم. ما در و 

باران چالوس وم. آموزش اسلحه و جنگ را در گهرساختیم. بعد از مدتی تصمیم گرفتم تا من نیز به جبهه بر

مدت دو ماه به  به بعدازآنید. طول انجام روزبهچهل  حدوداًگذراندم. شنا را در حد عمومی آموزش دیدم که 

. کمتر روزی بود که برف نبارد. سرد اریبسزمستان بود و هوا  .کردیمی میباندهیدمریوان اعزام شدم. در ارتفاعات 

سیصد متر با یک  ۀفاصلبه  باندهیدطوری کنده بودند که سرد نباشد. در هر سنگر دو نفر  کوهسنگرها را در 

آوردند. از بالا به می بارکنبود. فقط با قاطر غذا و آب را روزی ی وآمدرفتمکان مرکز مشخص قرار داشت. ا

 . چندین بار درگیری هم اتفاق افتاد.میدادیمدید داشتیم و گزارش  جاهمه

و چیزی شبیه حیوان در حال بالا آمدن بود. زیاد اهمیت ندادیم یک ساعت  میکردیمی باندهیدشبی 

ایم، چند داد و ما هم آن را زدیم. صبح روز بعد متوجه شدیم یکی از منافقین را زدهگذشت به بالا آمدن ادامه 

 نارنجک و اسلحه هم به همراه داشت.

                                                           
 الرصاص به شهادت رسید.منطقه ام 4 یکربلادر عملیات  04/10/1365سمنان در تاریخ  1344متولد  نیحسغلامصلواتیان فرزند  اصغریعل. شهید 1
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ی من رسیدگی کرد. مدت ده روز پابه دادگرامی من خورد. پابه. ترکشی زدندای یک روز خمپاره خوشه

 چهل روز طول کشید. حدوداًدر تهران بستری شدم. مجروحیتم 

ۀ تخریب وابسته به ژیوجنوب، بین اهواز و آبادان رفتم. در گردان  به( اعزام بعدی نزد برادرم )قربانعلی

درم، قربانعلی معاون. دو ماه در نزدیکی برا ع( بودم. فریبرز جهانگیری فرمانده گردان بود و) یعلامام  43لشکر 

 ی دریایی را آموزش دیدم.هانیمو مسلح کردن مین و یک ماه و نیم هم  انفجارتاروند آموزش 

کردیم. ها را خنثی و جمع میۀ مجنون باید جلوتر از نیروهای خودی مینریجزبعد از آموزش تخریب، در 

بود.  هایعراقمتی از جاده از بین برود. این جاده در پنجاه متری که قس میکردیمنفر جلو رفتیم باید کاری  22

کندیم و یک نفر زمین را با دست می هاشب. شدیمشبی که رفتیم وقتش نبود و باید در خفا این کار انجام 

این شش روز  .شدیمجایش پر  مجدداً صبح زدیمهای زیادی که عراق آورد. به دلیل خمپارهرا بالا می هاخاک

 کار را انجام دادیم. چند نفر هم شهید شدند.

( امیر اسدی)فرمانده گردان  اتفاقبهقرار بود پلی بین ایران و عراق را منفجر کنیم.  5در عملیات کربلای

 ی تخریب پل رفتیم. هشت ساعت طول کشید و پل را زدیم.برا

بود، اما متأسفانه ما حضور  داکردهیپما را مکان  اصغریعلشبی که قرار بود برای تخریب پل برویم، برادرم، 

و همان شبی که عملیات کردند  دمیند راماند و او  دلمبه حسرتدیگر  ؛بود شکنخط 25نداشتیم. او در لشکر 

 شهید شد. 

ها شهید شده است؛ چون قایقی که آن اصغریعل ادیزاحتمالبهبرادر بزرگم همان زمان به من گفت 

بسیار ضعیف بود. به  هاآناحتمال اسارت  هرحالبهف گرفتند و همه شهید شده بودند. داخلش بودند را هد

 . اورندیب راتوانستند پیکر شهدا بود، نمی جادشدهیاو شرایطی که  هایعراق وآمدرفتخاطر 

 .«.گذاری کنید نیم راخودتان  زیرخاکجلوی » یک جاده بود. به ما گفتند: 5ی مرگ کربلای راهسهدر 

ی کردیم و یکی از نیروها همان گذارنیمشروع به  11:30را بردیم. ساعت  هانیمنفر در سه مرحله  9 اتفاقبه

متوجه کار کردن ما شدند و با گلولۀ مستقیم تانک ما را هدف  هایعراقبر روی مین رفت و قطع شد.  شیپا ابتدا

. میشدیمو ما دیده  زدندیمنشست. مرتب منور  شدینمچون  میکردیمکار به حالت درازکش . قراردادند

صبح بود، در سنگر خوابیدم، چند روزی بود  6 حدوداًنتوانستیم کارمان را به پایان برسانیم و به عقب برگشتیم. 

پاتک  هایعراقاید، گفتیم چه شده است؟ گفت که نخوابیده بودم. فرمانده خط داد زد و گفت که چرا خوابیده
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 1. شهید زیادی هم داده بودیم. ساعت شدیم ترتنگر محاصره هستیم! اسلحه بردارید. محاصره هم اند و دزده

نفر به شهادت  2نفر بودیم که  9ی تخریب هابچه از ی هم شهید شدند.اریبس بعدازظهر جنگ شدید شد.

 رسیدند.

کربلا، به  25 ان ویژۀما را دور بزنند دو گرد خواستندیم هایعراقکانال آب آنجا وجود داشت،  کی

 فرماندهی مرتضی قربانی عملیات کردند و محاصره را شکستند.

*** 

 محضبهاما  ،«.برگردیم و سه روز بمانیم باهم» هفت ماه بود که به خانه نرفته بودیم. برادرم گفت: حدود

ای کیلومتر را برگشتیم. به پدر اند. هزار و خوردهپاتک زده هایعراقرسیدن به خانه تلفن زدند که برگردید چون 

 چیزی نگفتیم. دشمن حمله کرده بود. اصغریعلو مادرم از شهادت 

به طول انجامید. سپس به  آذرماهی مین انجام شد و تا سازپاکی برا 1366اولین مأموریت من در سال 

ی حضور بچیتخرر گذاری کرده بود. زمان تصرف ماووت ده نفعراق رفتیم. دشمن آن منطقه را مین وتوما

بود. برای همین  جاشدهجابه هانیمزدیم. از بالا جاده زده بودند و داشتیم و باید برای عبور نیروها معبر می

 کارمان سخت بود.

. منطقه شیب تندی داشت. از سه میکارکردنفره بودم. شب شد و شروع به  9شب دوم سرپرست یک تیم 

 چون ،«.را گم کردم نیم کمن ی» گفت: هابچهبرگشت یکی از  درراه ی کردیم.سازپاکجهت شروع به 

 .«.دانم هستو می شدهمشخص نه» اند گفت:شود مشخص است. گفتیم شاید نکاشتهیی که کاشته میهانیم

ناگهان زیر  گذاشتم و هر چه گشتم نبود.می جاپاهارا بر روی  میپا .«.دنبالش رومیمتو بیا پایین و من » گفتم:

 منفجر شد و به هوا رفتم و به زمین خوردم. نیمپایم 

ی هانیماینکه زمین خوردم، من را گرفت و اجازه نداد که بر روی  محضبهکه امدادگر بود،  هابچهیکی از 

دیگر بروم. پایم را پانسمان کرد. من را به بیمارستان صحرایی خط بردند و عمل کردند. وقتی صبح به هوش 

برادرم که خبرش  .«؟اینجا کجاست»اند. پرسیدم: بزرگ هستم و همه لباس سفید پوشیدهآمدم، دیدم یک جای 

 .«.هم با هواپیما به تهران بروی ازآنجااند و قرار است به تبریز و پایت را عمل کرده» کرده بودند، کنارم بود. گفت:

 قطع رابه دلیل عفونت، پایم دومرتبه عمل شدم. بعد از یک سال  در بیمارستان پاستور تهران بستری شدم و

 کردند.
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*** 

بود،  دهیدخوابمادرم  زمانهممدتی تهران در اردوی تیم ملی بودم. قرار بود برای مسابقات به آلمان بروم. 

 ؛دهدشهدا به تهران بیاید. به پدرم هم اطلاع می جنازهعییتشاند و به دلش افتاده بود برای برادر شهیدم را آورده

 شرایط سفر را نداشت.اما ایشان 

که پسر شهیدش در این ماشین است. همراه آن ماشین تا  کندیمروز تشییع پیکر شهدا، مادرم حس 

، خواندیم را« ن»را که خالی کردند مادرم یک  هاجنازه، کردندیمتخلیه  هاخانمرا  هانیماشالشهدا رفت. معراج

 اصغریعل»گویند: ها میکه این اسم را برای من بخوانید و آن گویدگذارند، به دیگران میپیکر را که کنار می

 گوید که پسر من است. سپس از معراج الشهدا به من زنگ زدند و خبر دادند.او می .!«گنبدکاووسصلواتیان 
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 علوم پزشکیدرصد، بازنشستۀ دانشگاه  60جانباز  سمنان، 1351ماشاالله، متولد  فرزند ،طحان اللهعزت

 خونغرقه به

. آن زمان دوم راهنمایی نوشتندبه جبهه اعزام  اسمم را برایی داشتم و هیکلی بودم قدبلند 1365سال 

 ها را دیده بودیم.. آموزشاسم نوشتیم باهمی تشکیل داده بودیم، آموزدانشبودم. تعدادی از همسالانم که بسیج 

در جیب داشتم ساک خریدم و در بسیج مرکزی جا دادم  الیر صدیسدر روز اعزام از صبح مدرسه نرفتم، 

 1ساعت دور زدم تا زمان تعطیلی مدرسه، به خانه رفتم. ناهار جزئی خوردم و سمنان ی محلات هاباغکوچهو در 

بیا باغ،  زودتربعدازظهر »گفت:  .«.در مدرسه کلاس دارم»گفتم:  .«؟کجا»زمان اعزام بود. پدرم آمد و پرسید: 

 .«!کمک کن

منطقۀ جنگی حرکت کردیم. وقتی سوار اتوبوس شدم، پردۀ  طرفبهبه بسیج مرکزی رفتم و مستقیم 

کنار زدم. از محلات عبور  کمپنجرۀ اتوبوس را تا میدان امام کامل کشیدم. از میدان امام به بعد پرده را کم

عزت »کشیدند: دویدند و فریاد مید. دنبال اتوبوس میاما چند نفر از دوستانم از پشت شیشه مرا دیدن؛ کردیم

تا امامزاده سید  هابچهاز تعجب چشمانش گرد شده بود.  .یکی از دوستان پدرم هم من را دید .«!رفت، عزت رفت

 ام اطلاع دادند.رفتنم را به خانواده هاهمان. دندیدویممرسلین حدود یک کیلومتر دنبال اتوبوس 

بودم.  زدهوحشتدر این مدت  بودیم آنجادر مقر قائمیۀ تیپ استان در دزفول مستقر شدیم. سه روز 

نوشته بودم که خیلی ناراحت نباشید، من امانت  نامهتیوصنوشته و تحویل سپاه داده بودم. در  قبلاً را نامهتیوص

 ام و خدا من را از شما گرفته است.خدا بوده

طالب ابیبنسانی، فرمانده دسته بود و حاج عباس کاشیان فرمانده گردان علیدر دزفول حاج محمد اح

 بودم. راندازیتتک)ع(. من 
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در  60 ۀخمپار. گلولۀ واردتازهعملیات کرده و خط را گرفته بودند. نزدیک اذان ظهر بود و من هم  هابچه

بودم و  خوردهترکشتعریف کردند که از پهلوی چپ  هابچهکرد بعدها  خونبهغرقهنزدیکی من منفجر شد و مرا 

کردم. وقتی مرا به بیمارستان صحرایی بردند، مقداری آب به من بود. بسیار احساس تشنگی می کردهورمشکمم 

بودم و بعد با هواپیما به تهران اعزام شدم. در  آنجادادند و سپس به بیمارستان گلستان اهواز بردند. یک هفته 

بود و پاهایم را گچ گرفته  شدهقطعکم به هوش آمدم. شصت من فیاض بخش کرج بستری شدم. کم بیمارستان

 یک ماه و نیم در کرج بستری بودم. حدودبودند. چشمم از بین رفته بود. یک هفته در اهواز و 

در بیمارستان ام موضوع را اطلاع دادند. وقتی پدرم اولین بار مرا بعد از هشت روز از طرف سپاه به خانواده

 کم آرام شد.دید، از ترس گوشه تخت پنهان شدم تا مبادا از او کتک بخورم. خیلی عصبانی بود. کم

نیروی بسیج از پایگاه شهید دستغیب سمنان  صورتبهدوباره  1366آبان 18پس از بهبودی در تاریخ 

ور بود. به جهت وضعیت جسمانی در جعفر)ع( عازم غرب کشبنکردم. گردان موسی نامثبتبرای اعزام به جبهه 

 سازماندهی نیروی تدارکات شدم.

-نگهبانی می هاشبپایین بود.  مقر ماو  روستا در بالا قرار داشت مقر ما در نزدیکی یک روستا قرار داشت.

بازگشت  بودیم. بعد از آنجاروز  45کردیم. هوا سرد بود. انداختند. ما هم تیراندازی میدادیم از آن بالا سنگ می

 دو عمل جراحی انجام دادم. پس از مدتی استخدام سازمان منطقه بهداری شدم. ازآنجا
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 درصد، سرهنگ بازنشسته سپاه پاسداران 70سمنان، جانباز  1339 ، متولدنیالعابدنیزفرزند  انی،حناصر ط

 طیب

دانستم مرجع شناختم و نمی، امام خمینی )ره( را نمیخواندمیمدر هنرستان تهران درس  1356سال 

ی شرّی بودیم. روزی با دبیر ورزش دعوایمان شد. هابچهتقلید یعنی چه؟ من و تعدادی از دوستان در هنرستان 

من طیب را  .«.از تو را که طیب بود، کشتند. تو که جای خود داری ترگنده»وی رو به من کرد و گفت: 

گفتند:  هابچهجریان چیست. دو روز بعد تعدادی از  دانستمینم .«!دطیب را امثال تو کشتن»شناختم. گفتم: نمی

آمدند و  وشلوارکتچند نفر با مرسدس بنز و »گفتند:  .«؟مگر چی شده»با تعجب گفتم:  .«.آقا ناصر مدرسه نیا»

فرار کن و برو »از در پشت هنرستان داخل رفتم و پیش رئیس هنرستان رفتم. گفت:  .«.تو را ببینند خواهندیم

 .«.و چند روز بعد بیا

 .«؟چرا؟ مگه چی شده» -

 .«.ساواک دنبالت آمده» -

 .«؟ساواک کیه» -

 .«.دهمتوضیح می بعداًبرو » -

 .«؟چه خبر شده بود» رفتم و یک روز بعد به مدرسه آمدم. دوباره پیش مدیر مدرسه رفتم و پرسیدم: 

من چیزی نگفتم! معلم »گفتم:  .«.ضد رژیم تو را معرفی کرده عنوانبهدبیر ورزش از تو شکایت کرده و »گفت: 

او  بله»مدیر گفت:  .«!طیب کیست. گفتم شما طیب را شما کشتید دانستمینمطیب را کشتند. من  ورزش گفت

 .«.هم بر همین مبنا از شما شکایت کرده چون طیب مخالف رژیم بوده

*** 
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های محلی وجود داشت. سپس سپاه بعد از پیروزی انقلاب جنگ کردستان شروع شد. ابتدا کمیته

به سپاه وابسته شدم و از گروه کمیته انقلاب بیرون آمدم. حدود هفت ماه به  آرامآرامپاسداران تشکیل شد. من 

گشتند گروه بعدی اعزام که بازمی هاآنفرستاد. روز به کردستان می 45را به مدت  روهایندستان رفتم. سپاه، کر

ی هابچهیی بودم که دو سه بار به کردستان رفتم و بازگشتم. در آن زمان محصل بودم و با هاگروه. جزو شدندیم

گفت: به ما می یپرسنل مسئول. گاهی میرفتیمگروه بسیج صمیمی شده بودیم به همین خاطر کمتر به خانه 

عشق عجیبی به سپاه داشتیم. به اصرار خواستند که ما را رسمی کنند. ولی ما  .«؟شما خانه و زندگی ندارید»

 دادندیمطوری به ما حقوق  بعدازآنحقوق نگرفتم.  1362تا  1358ایم. از سال گفتیم که برای حقوق نیامدهمی

کردند. پول بی انصافی نمی دربرداشتنها البته بچه .«.خودتان هر چقدر دوست دارید پول بردارید»گفتند: که می

 رسمی شدم. 1362فروردین1

*** 

جی زن یی دیدم. آرپیهاآموزشمستقر شدیم و  دوکوههمنطقه جنوب در پادگان  در 1359بهار سال 

موشکی رفتیم.  4ی سایت سازپاکالمبین برای . در عملیات فتحدیباشآمادهاعلام کردند که برای عملیات  شدم.

باشد. هنوز هوا تاریک  هاطرفنیای رفتم با خود گفتم: فکر نکنم دیگر عراقی سازپاکدر آخرین اتاقی که برای 

عراقی با یک  روروبهانداختیم و این بار این کار را نکردم. داخل شدم از رفتیم، ابتدا نارنجک میبود. هر جا می

من را به عقب و بعد  .همان لحظه رگبار بستند و عراقی را کشتند هابچهکلُت شلیک کرد. گلوله به گردنم خورد. 

بودم. وضع سلامتی خوبی داشتم و خواستم که من را  آنجاهم به بیمارستان امام مشهد اعزام کردند. دو روز در 

ام به مشهد آمدند و رضایت را پر کردم. چند نفر از خانوادهاما قبول نکردند. سماجت کردم و فرم  ،مرخص کنند

من را به بیمارستان شیروخورشید سمنان منتقل کردند. زمانی که حالم خوب شد به منزل رفتم. چند روز بعد به 

 لجستیک سپاه را به من دادند. تیمسئول سپاه رفتم.

م که ایشان هم پاسدار بود به منطقه اعزام مخالفت مادرم و خانواده، من و برادر باوجودبعد از مدتی، 

کردند شدیم. نزدیک عملیات رمضان بود. در آن عملیات، آتش زیاد بود و همه با تمام توان خود سعی می

 .کندینم. ناگهان متوجه شدم کسی پشت تیربار نشسته و کاری دیلرزیممقاومت کنند. از شدت انفجار زمین 

و تیربار را رها کرد  .«!شو یک کاری کن بلند چرا معطلی؟»عصبانی شدم. یک سیلی به گوشش زدم و گفتم: 

. متوجه کندینمو عمل  رکردهیگرا گرفتم و دیدم  رباریت .«!را بگیر رباریتاگه خیلی زرنگی، خودت »: گفت

 اشتباهم شدم و عذرخواهی کردم.
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اه برادرم با من بودند. هشت نفر بودیم. هوا که روشن شد جی به همریک بیسیم چی و یک کمک آرپی

-رسول توی بیسیم اعلام می»گفتم:  .«؟میکارکنناصر چه »متوجه شدم دیگر نیرو نداریم. برادرم آمد و گفت: 

برادرم صد متر  .«!آیممن دیرتر می»گفتم:  .«؟شما چی»گفت:  .«!کنند که به عقب برگردید. شما به عقب برو

از نیروهای ما در چاله  pmpما رسیدند. یک  یحدود صد و پنجاه متر هاتانکرفت من بلند شدم تا شلیک کنم. 

پیاده شدند و عقب نشستند.  هاتانکحمله کرد. تمام نیروهای عراقی از  هاتانک طرفبهبیرون آمد و  ازآنجابود. 

زیگزاگ بازگشتند. بلند شدم به عقب  صورتبهاز نیم ساعت دوباره نداشتیم. بعد  هاتانکنیرو برای برداشتن 

زمین کوبیده شدم. برادرم که  هتانک شلیک کرد و تا رفتم به خودم بجنبم به هوا رفتم و ب روروبهبرگردم. از 

 .«.چیزی نگو فقط من را عقب بکش». گفتم: کردیمبود صحنه را دیده بود. برادرم رسید و مدام صدایم  ترعقب

را صدا کرد و من را گرفتند.  هابچهچند نفر از  .«!. فقط من را عقب ببردانمینم»گفتم:  .«؟چه جوری»گفت: 

هایم را در دست هم نداشتم. پنجه طرفآناست از  شدهقطع میپاهاجفتخواستم بلند شوم که متوجه شدم 

را پنجاه متر عقب آوردند. یک تویوتا به هر طریقی بود من  دست گرفتم. متوجه شدم شکمم پاره شده است.

 مهمات آمد، مهمات را خالی کردند و من را پشت تویوتا گذاشتند و حرکت کردیم.

کردیم. خیلی سخت بود. تویوتا حدود پانصد متر که رفت من را داخل حرکت می هاتپهوقتی داخل 

یی که داخلش بودند هابچهتویوتا را زدند و راننده و  هایعراقآمبولانس گذاشتند. وقتی آمبولانس حرکت کرد 

همه شهید شدند. من فقط چشمم به این بود که پاسگاه زید را ببینم و خیالم راحت شود. دو ساعت در راه 

شدم. دو سه روز بعد متوجه شدم در جلوی هواپیما هستم. من  هوشیب وقتآنبودیم تا به پاسگاه زید رسیدیم. 

خواهش کرده بود که  خلبانکمکاعزام شوم. برادرم هم از خلبان و  ازآنجاه دزفول برده بودند تا را به فرودگا

 جفتجفترا  هاتخت سی130در هواپیما  .«.دانمینم»گفت:  .«؟رسول کجا هستیم»همراهم بیاید. پرسیدم: 

ا که باز کردم دیدم آمدم. چشمانم رکنار هم چیده بودند. گاهی در حالت کما بودم و گاهی به هوش می

 .«.بیمارستان شهید مصطفی خمینی شدهنوشته

صبح به بیمارستان شهید مصطفی خمینی رسیده بودم. بعدازظهر دوباره به کما رفتم. به برادرم گفته 

گوید نه مجروح است ولی گوید شهید شده است؟ میبودند که به پدر و مادرت بگو برای دیدنش بیایند. پدرم می

کند و را نداده بودند. مادرم خواهش می icuحال خوبی ندارد. زمانی که به بیمارستان رسیدند اجازه ورود به 

دهند. شش ماه هم در کما بودم. در تمام این مدت اما اجازه جلو آمدن را نمی ،آیدمخصوص به داخل می بالباس

بروید دعا کنید و از »من انجام داده بودند. دکتر عکاشه به مادرم گفته بود:  را روی هاعملها که در کما بودم آن

 .«.خدا بخواهید تا زنده بماند
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بعد از سه چهار ماه که حالم بهتر شد، دست من را از شکمم خارج کردند. دستم به مدت شش ماه در 

 شکمم بود تا گوشت پر کند. درمانم یک سال طول کشید.

*** 

 مسئولکشی بود، ام نقشهرمضان یک دوره آموزش اطلاعات عملیات دیدم و چون رشته بعد از عملیات

رفتیم سپس یک نفر از افراد اطلاعات عملیات با شناسایی می هابچهبا  هاشبنقشه و کالک منطقه شدم. 

 مطمئن شوند. شدهارائهی هانقشههایی که ما ثبت کرده بودیم با رفت تا از تطابق مکانهان میفرمانده

قبل از عملیات خیبر، ما در پنج طبقه اهواز مستقر بودیم. اتاقی بود به نام اتاق جنگ و ما شش نفر در آن 

ی نظامی را پیاده هانقشههای نوار مرزی از منطقه خرمشهر تا کردستان را داشتیم، تمام مستقر بودیم. کالک

به  ازآنجانجا تأیید شود و برای عملیات آماده باشد. گاهی تا در آ میبردیمقرارگاه به کردیم و کالک را می

 رفتیم.. یا برای شناسایی میمیکردیمرفتیم و بازدید خرمشهر و آبادان یا اطراف مقرهای خودمان می

بعد از سه ماه که به  هم در نزدیکی تهران دچار سانحه شدم. چندین عمل بر روی من انجام شد. بارکی

. دادندیمو از طریق نی به من غذا  ازآنجاام سوراخی بود و ی چانهکینزدپلمپ شده بود و در خانه آمدم دهانم 

بار عمل شدم. حالم که بهتر شد به  36پایم تا کمرم در گچ بود. دستم هم گچ داشت. جراحت زیادی داشتم.

 سپاه در دفتر فرماندهی رفتم و قسمت اطلاعات عملیات و اتاق جنگ را تحویل گرفتم.
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 بازنشستۀ نیروهای مسلح درصد، 70جانباز  سمنان، 1333متولد  ، فرزند حسین،طیبی علی

 شریک

گذشت. ی میسختبه مانیزندگکردیم. مثل بقیۀ مردم آن زمان زندگی می مهدیشهرما در روستای افتر 

و درسم را  کردمبه وی کمک میکردم. برای همین در امر کشاورزی پدرم کشاورز بود و بایست به وی کمک می

 تا سیکل بیشتر ادامه ندادم. در سال پیروزی انقلاب بارها با پدر و مادرم در تظاهرات شرکت کردم.

بعد از آموزشی ابتدا به دزفول  .افسریه تهران گذراندمپادگان آموزشی را شش ماه در دورۀ  1360سال 

ر نفر خدمه داشت. تنها سه روز آنجا بودیم، سپس از دزفول به من فرمانده تانک بودم. تانک چها آنجارفتیم. در 

و با هواپیما  کردیمکردم. در فکه دشمن هر روز حمله هم با تانک کار می آنجاسمت جبهۀ فکه حرکت کردیم. 

ماه در فکه بودیم و مرخصی هم  شش .میماندیمتا صبح بیدار  بارانگلولهزیر  هر شب. کردیمهم بمباران 

با خانه تماس بگیریم. روزهای  ازآنجانداشتیم. تنها راه ارتباطی ما تلفن بود که مجبور بودیم به شهر برویم و 

 .میدنگذارسختی را 

. خواستیم کردمیمو بازهم روی تانک کار  تپههفتفرستادند. من در  تپههفتپس از مدتی واحد ما را به 

ی زدند. از ناحیه سر مجروح شدم. دست و پای راستم نیز زخمی جیآرپرا عوض کنیم که ما را با موضع تانک 

بودم و بعد با  آنجاشده بود. ابتدا توانایی صحبت کردن نداشتم. مجبور شدند مرا به اهواز بفرستند. دو روز 

شتم. بعد از اتمام دوره درمان به هواپیما به تهران منتقل شدم. دو ماه و سه روز در تهران تحت مداوا قرار دا

 . دیگر به جبهه نرفتم.رفتمیماما به بیمارستان نرفتم. با عصا راه  برگشتم،سمنان 

نوشتم. برای راه رفتن توانستم حرف بزنم. برای همین مطالبم را روی کاغذ میپس از دوران نقاهت، نمی

رفتیم. به جهت اینکه جانباز بودم و  منمو نمدخترخاهم مشکل داشتم. با همین شرایطم به خواستگاری یک 

دخترم باید  حتماً»گفت: بودند، از ما استقبال کردند مادر همسرم، می دادهازدستام را برای اسلام سلامتی

 به یاری خداوند یک شریک زندگی دلسوز پیدا کردم. حاصل زندگی ما چهار فرزند است. .«.همسر این آقا شود
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درصد لیسانس حسابداری، بازنشستۀ ارتش و فعال  55سمنان، جانباز  1343 سیف الله، متولد ، فرزندعلمی احمد

 اقتصادی

 فرمانده

و  کردمیمشرکت  هاییمایراهپی انقلاب به گوشم رسید. در هازمزمهآموز دورۀ راهنمایی بودم که دانش

شهریورماه من و برادرم در میدان شهدا با سربازی درگیر شدیم و او با باتوم به  17. نوشتمیمروی دیوارها شعار 

 اما آسیب جدی به ما نرسید. تنها پایمان کمی ضرب دید. ؛ما حمله کرد

حضور داشتم. از جبهه که  آنجااولین بار از طریق سپاه پاسداران به آبادان اعزام شدم. حدود سه ماه در 

این بود که به سپاه  هابچهجمع شدیم و صحبت اغلب  دورهم، رزمانهمپایگاه با برگشتم، شبی در مسجد و 

ارتش را  .«.قرار نیست همه سپاهی باشند»برویم. امام جماعت مسجد، آقای موسوی با ما صحبت کرد و گفت: 

 نیروی زمینی، به ارتش ملحق شوم. داردرجه آموزدانش عنوانبههم دوست داشتم و تصمیم گرفتم 

ذوالفقار دورۀ آموزشی عمومی را گذراندم و برای آموزش تخصصی چهار ماه به  58در تیپ  1360سال 

 شیراز و مدتی هم به سد کرج رفتم.

به گیلان غرب رفتیم و در دهی به نام کاسه گران مستقر شدیم. سپس ما را به منطقه دفعه اولین 

م، پای بیسیم چی روی مین رفت و قطع شد. فرماندۀ گردان، رفتیبالا می وقتی از شیاکوه عملیاتی شیاکوه بردند.

کرد. شیاکوه ی میراندازیتمهر مرا صدا زد و بیسیم را به من تحویل داد. دشمن به سمت ما سرهنگ ایرج فرتاش

بر کل  توانستیمآن، همان شیاکوه نام داشت. کسی که آنجا را در اختیار داشت،  نیترمهمهفت ارتفاع داشت و 

 بعد از گرفتن آن منطقه، آن را به ما سپردند. قه تسلط داشته باشد. واحدهای دیگرمنط

بارید. من و مسعود بخت آزاد در دهانۀ غار بر روی زانو نشسته بودیم. مسعود به من باران شدیدی می

-همۀ کار» گفت: .«؟چه وقت ازدواج است الآنپسر » گفتم: .«.کنماین بار که به تهران برگردم ازدواج می»گفت: 
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درست در همان لحظه به زمین افتاد. فکر کردم شاید چون  ناگهان .«.کنمو ان شاالله ازدواج می شدهتمامهایم 

 زیر گلویش را زده بود. راندازیتتکزدم، اما  شیصدا .خوردههمبهروی زانو نشسته بودیم تعادلش 

ن پاتک سنگینی زد که برادر همسرم الفجر، دشمشب اول بعد از تصرف منطقه در عملیات مطلع

بودیم  آنجای چندساعتهم در آن پاتک به شهادت رسید و افراد زیادی مجروح و شهید شدند.  1محمدرضا افشار

 های بعدی را فرستادند.تا اینکه نیروی

ید. بارشدید می بودیم لحظات سختی بود، باران آنجادو روز بعد دوباره به شیاکوه بازگشتیم، هفده روز 

رفت و از ی سپاه به پایین کوه میهاکردند. یکی از بچهپرتاب می کوپتریهلها را در زمان مناسب از آذوقه

 کرد.تقسیم می هابچهورد و بین آمانده را بالا میهای باقیو کنسرو ها، غذای عراقیهایپشتکوله

*** 

تهیه  تیبلرساندم.  آهنراهمرخصی بودم که خبر شروع عملیات را از رادیو شنیدم. بلافاصله خودم را به 

اما هنوز خرمشهر را فتح نکرده بودند. منطقۀ  ،بود شدهشروعکردم و به اهواز رفتم. عملیات آزادسازی خرمشهر 

معاون فرمانده گروهان  عنوانبهبود. من مهر فرمانده گردان سرهنگ ایرج فرتاش عملیاتی ما دشت عباس بود،

 انتخاب شدم.

اند. فرمانده گردان با شنیدن این خبر های دشمن پیشروی کردهرسید که تانک خبر 1361خرداد 12

 داوطلب شدم. .«.خواهد داوطلب شودبرای شکار تانک به نیرو احتیاج دارم، هر کس که می» گفت:

ۀ جفیر رفتیم. وارد درگیری شدیم. بلند شدم و منطقبرداشتیم و به  جی راپیدو گروه تشکیل دادیم و آر

جی به تانک اصابت کرد و پیچی هم من را نشانه گرفت. آربارتیر زمانهم تانکی را نشانه گرفتم و شلیک کردم.

از  .شدع جا قطبا کالیبر مرا زد. تانک منهدم شد و من هم از قسمت پا مجروح شدم. پای راستم در همان او هم

کردند را دیدم. در بیمارستان هشتم شهریور تهران ای که در آمبولانس به من سرم وصل میهوش رفتم، لحظه

 نزدیک یک سال بستری شدم.

*** 

                                                           
 به شهادت رسید. غرب لانیگدر  1360آذر25تهران، در تاریخ  1341شهید محمدرضا افشار، متولد  -1 
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ساخت. کارش ابتدایی بود. یک پروتز گرفتم. به آقایی از دانمارک آمده بود و دست و پای مصنوعی می

دوباره بازی خواهیم کرد. در اولین استفاده از  .«.امرا بخرید که من آمده تانیهایکتان» گفتم:ی کوچه میهابچه

 کردمیمشدم. هر بار که استفاده هنگام تردد از پله دچار مشکل می به .کردمیماین پروتز متوجه شدم اشتباه 

 عادت کردم. هرحالبهآمد. شد و خون میپایم زخم می
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درصد، همسر شهید خاکی  50منان، جانباز  سمنان کدیور محله 1329متولد  ، فرزند محمد اسماعیل،زهرا غیبی

 ، حالت اشتغالخاکی داوودی داوودی و مادر شهید ناصر

  مادری

 همه که نداشتند را این توان بود. بنا هم پدرم و کردمی دوزیلحاف تا ششم ابتدایی درس خواندم. مادرم

 از مادرم و دادمی آموزش قرآن هاخانم از یکی محلات کوشمغان محله در. بفرستند مدرسه به را خود فرزندان

 در ازآنپس. نفرستادند دبیرستان به را من که شد چنیناین و بروم؛ او پیش قرآن یادگرفتن برای تا خواست من

 که بود تومان یک ماهیانه قرآن، کلاس شهریه. کنم ختم را آن بار چند توانستم و گرفتم یاد را قرآن کوتاه مدتی

 حساب شهریه را من کردن کار همین او و کردممی کار قرآن مربی خانه در من. بدهیم نداشتیم هم را آن

 خوبی مالی وضعیت. بود بیکار هم روزها برخی در و داشت کار روزها برخی در بود بنا که هم پدرم. کردمی

 .بودند طوراین مردم بیشتر زمان آن در البته نداشتیم

کردند. هنگام ازدواج جا ازدواج میآمدند وگاهی همینها برای کار به سمنان میدر آن زمان شمالی

برادرشوهر، چهارخواهر شوهر و پدرشوهر و  ای با ششدر خانه ساله بودم. بعد از ازدواجم به بابل رفتیم.سیزده

شد من روی زمین اما شوهرم راضی نمی کاری بود؛کردیم. کار اصلی ما کشاورزی و شالیمیشوهرم زندگی  مادر

پسندید. بعد از مدتی های شلوارمان را بالا بزنیم و او چندان این کار را نمیکارکنم. چون مجبور بودیم پاچه

-سال، دونفری کار می پنج، شش کردم. بعد ازخودم هم کمک می آوردم وولی من طاقت نمی ،کارگر گرفتیم

دادیم. همسرم تاکسی هم تراشیدن شالی با او بود جمع کردن با من. خرمن کوبیدن را باهم انجام می کردیم.

 کرد.داشت و مواقع بیکاری با آن کارمی

 کردم و گهوارۀ بچه را کنار مادرمی خورشت بار دادم. برنج وکارها را انجام میشدم و تمامصبح بلند می

برمی گشتم. سپس جای گاوها را تمیز رفتم سرزمین؛ تا یازده ونیم ظهر که به خانهو می گذاشتمم میشوهر

 حالم بود.البته همسرم در کارهای خانه بسیار کمک کردم.کردم و بعد غذا را آماده میمی
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 به که هم ناصر و رفت دنیا از وبا اثر بر . جمشیدها برایم ماندداد که سه تای آنخداوند به من پنج پسر 

 .رسید شهادت

شنبه و نزدیک اذان مغرب به دنیا آمد. چون اولین فرزندم پسر بود، برای ناصر فرزند اولم بود روز سه

شوهرم عادت کرده بود. به همین خاطر مرا به اسم صدا  پدرشوهر و مادرشوهرم بسیار عزیز بود. ناصر به مادر

 .«.زهرا»گفت: به من می که به سربازی رفت،کرد. حتی وقتیمی

و من  دادهایش را به من میناصر تا سوم راهنمایی درس خواند و بعد شاگرد مکانیک ماشین شد. پول

ناصر  .«.پول خودت را خرج نکن» گفتم:دادم و میهم می جیب خودم به او کرایه کردم. حتی ازخرج نمیهم

 ریخت ونشست و مرتب چایی میرفتیم، کنار سماور میم میرو بود. وقتی به خانۀ برادرشوهربسیار شوخ و خنده

گیری؟ گویی چرا خودت را میزنم میوقتی حرف نمی»گفت: می .«!ناصر آبروی من را بردی»گفتم: خورد. میمی

گفت: می .«!دهندجوری به تو دختر نمیاین»گفتم: می .«؟کنم میگویی چرا آبرویم را بردیوقتی هم شوخی می

 .«!این حرف را نزن زهرا»

بار بیشتر نتوانستم به تظاهرات بروم،  گرفت، روستای ما هم درگیر حوادث بود. من دووقتی انقلاب پا می

ها را تنها بگذارم. توانستم بچهو نمی شده بودند، دو بچۀ کوچک دیگر داشتمجز ناصر و جمشید که بزرگچون به

 رفتند.ناصر می داد جایی بروم، ولی شوهرم وه نمیشوهرم اجاز گشتم، مادرسرزمین که برمی از

کرد. شوهر و پسر من آورد و در بین مردم پخش مییکی از آشنایان شوهرم به نام سید علی، اعلامیه می

 هم در این زمینه بسیار فعال بودند.

ها د، شوهرم آنآمدنبار برای شام به خانۀ ما میها در هفته یکوآمد داشت. آنشوهرم با چند پلیس رفت

 را هم جز فعالان انقلابی کرده بود.

زاده ها از امامرها کرده بود و دنبال مبارزه با ضدانقلاب بود. آن پسرم ناصر مغازۀ مکانیکی داشت که آن را

اما بالاخره  هم آمده بودند؛ ها را گرفته بودند و حتی تا خود آمل و نزدیک شهربانیعبدالله آمل تمام جنگل

ها را داشتیم. در همین شد. ما هم یکی از آنها اسلحه یافت میهایشان خنثی شد. در اکثر خانهتفعالی

 زخمی شد که خیلی عمیق نبود. ها چشم ناصردرگیری

 اولین همسرم و من. کردمی انقلاب نیروهای به زیادی کمک آمل حوادث در و بود تاکسی راننده همسرم

 .شدیم بسیج عضو خودمان محله در که بودیم نفراتی
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. رفت جبهه به اشسربازی زمان رسیدن از قبل و داوطلبانه صورتبه سال یک بعد از شروع جنگ ناصر

 .رسممی شهادت به هم زودتر بروم زودتر اگر چون بروم زودتر بگذارید گفتمی

 و پاک جوان. شودمی شهید او شدم متوجه دیدم که را او رفتارهای من بود آمده خانه به که باری آخرین

 خواهرم خانه به. رفت و کردم همراهی او با کوچه آخر تا کردمی خداحافظی من از وقتی بار آخرین. بود خالصی

 گفتم او به بار چند گفتمی خواهرم. برود جبهه به و بپوشد را اشسربازی هایلباس ازآنجا تا بود رفته تهران در

 مگر زنید؟می که است حرفی چه این دادمی جواب ناصر اما ،نرو مقدم خط به و باش خودت مراقب خدا به را تو

 .ندارد شهید ما محله اما اندداده شهید انشهرم هایمحله تمام کنم؟می فرقی چه دیگران با من

دلم طاقت خواست برای دیدنش به منطقه برود. من همشد. شوهرم می بار سوم بود که ناصر مجروح

اش هم خواستند تا با ما بیایند. به ملاقات ناصر رفتیم. دوساله آیم. برادرشوهرم، خانمش و پسرگفتم مینیاورد و 

 .کرمانشاه را بمباران کردند 520هواپیماهای دشمن آمدند و بیمارستان  بیرون آمدیم، وقتی

و به پایم بستند؛  ام را هم درآوردندچادرم را رویم کشیدند و روسری وقتی انفجار رخ داد؛ متوجه شدم

ام را توی وانت گذاشتند و به بیمارستان طالقانی بردند. به هوش جاری من و رفت.چون خون زیادی از من می

ات بیشتر نشه نترس من فقط فریاد نزن که خونریزی»پرشده بود. پرستار به من گفت: از مجروح ها اتاق بودم و

 گرفتند که مادرم در سمنان دیده و متوجه شده بود.در همان موقع خبرنگارها از ما فیلم می .«.پیش تو هستم

شوهر خواهرم که تهران بود  پنج ماه طول کشید. از من را به تهران بردند. در تهران به کما رفتم که چهار 

تا اینکه یکی از  اطلاع بودیاجازه گرفتند و مرا عمل کردند. حال ناصر بهتر از من بود. او از شهادت پدرش ب

کند. ناصر بستری و روی تخت خوابیده بود. خبر شهادت پدرش را به او داد و سپس او را ترک می دوستانش

 شهید شد. افتد، سرم هایش جداشده و تا قبل از رسیدن پرستارهاروی تخت می بعدازاین خبر، او از

آمدند، ام که به ملاقاتم میاطلاعی نداشتم. خانوادهدر مدتی که بستری بودم از سرنوشت همسرم و ناصر 

پرسیدم ها در مورد همسرم و ناصر میآوردند تا متوجه موضوع نشوم. وقتی از آنشان را درمیهای مشکیلباس

 .«.ایشان بلند شوندجتوانند ازنمی ها هم مثل تو مجروح شده وآن»گفتند: می
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به من  یکی به من اطلاع بدهند. خبر یکی دو نفر را کهرا یکی امدکترم گفته بود خبر شهادت خانواده

سال  هوش شدم. بعدازآن دکتر ممنوع کرد که بقیه را به من خبر بدهند. بالاخره بعد از یکگفتن، دوباره بی

 ند.برادرشوهرم و همسرش شهید شد فهمیدم شوهرم و

 خیلی اخیر هایسال در که دارد وجود شکمم در هم ترکش یک و پاهایم در ترکش سه حاضر حال در

 بیرون برای هم بار چند. شنوممی موتور صدای دائم و شده مشکل دچار هم گوشم اوضاع این در. دکنمی اذیتم

 .است شده بدنم از جزئی چون درآورد را هاآن تواننمی گویندمی که کردم مراجعه پزشکان به ترکش آوردن

 .«.مامان دیگه بریم سمنان»پسر ارشدم که هیجده ساله بود، گفت:  سالگرد همسرم و ناصر را که دادیم،

 هنوز پایم در گچ بود. حالم خیلی بد بود و .«.جا پیش ما باش راحت ترهستیبیا همین»برادرهایم هم گفتند: 

 بود. پسر دیگرم تازه اول دبستان رفته وسایلم را از شمال به سمنان آوردند. پسر ای اجاره کردم و برادرهایمخانه

 ام درست شود، حقوق نداشتیم.ای مشغول کار شد. تا مدتی که پروندهبزرگم در کارخانه

خانواده فقط  به هر»گفتند: دادند. میبود، به ما می اینکه همسرم شهید شده این حقوق را هم به خاطر

  .«.گیردحقوق یک شهید تعلق می

 جانبازی خاطر به اما دادم ادامه دیپلم تا را تحصیلاتم و آمدم سمنان به شمال از عزیزانم شهادت از پس

 .نداشتم را دانشگاه به رفتن توان
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 درصد 60، جانباز مهدیشهر 1345 فریدون، متولد فرزند ،خواهحسن فتح

 مرد جنگ

 .

 بودیم. آنجاروز  45. 

. چند ماه بعد از اولین اعزامم به جبهه روزی متوجه شدم در کردیمفریاد  خطدر سرم شور رفتن به 

ی خطی به میدان هانیماشاند تا به جنوب اعزام شوند. خودم را با سمنان حرکت کردهها به سمت نیرو مهدیشهر

ها در حال حرکت بودند. چند نفر از دوستانم مرا از پنجره به داخل اتوبوس سعدی سمنان رساندم. اتوبوس

کشاندند. به 

 یافت. ما در نزدیکی سردشت مستقر بودیم.اعزام بعدی من به کردستان بود. آن مأموریت هشت ماه ادامه 

کردند برای مردم و نیروهای سپاه و بسیج رعب و وحشت ایجاد کنند. در ی ضدانقلاب سعی میهاگروهک

رسید و از رودخانه به ی داشت. از بالای کوه به دامنه میاژهیوآباد مستقر بودیم. آن روستا موقعیت روستای اسلام

بودند. ما هشت نفر در ورودی روستا مستقر  شدهمیتقسبه سه دسته  مهدیشهر. نیروهای بعد متعلق به عراق بود

 مسلمان با ما همراه بودند. مرگشیپشدیم و نیروهای 

در داخل خاک عراق پایگاه داشتند. با دوربین گاهی زنان و مردانی را  طرفآنی ضدانقلاب هم هاگروهک

 دیم. دیمختلط می صورتبهی نظامی هابالباس
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-می سردشتبعدازظهر به  4صبح تا  8گروهی و از ساعت  صورتبهدادیم و گاهی در این مدت نامه می

شد عصر به بعد جاده ناامن می 4کردیم. ساعت رفتیم و یا خرید میزدیم، حمام میرفتیم.  از سردشت تلفن می

 امکان نداشت. آمدوشدو دیگر 

*** 

کردیم. قطع نخاع شده بود و را حمل می 1مومنیان اللهروحی مهران من و آقای تورانیان آزادسازدر پاتک 

گذاشتیم و دوباره بلند متر ایشان را زمین می هرچندریخت. منطقه کوهستانی و ناهموار بود. از گلویش خون می

گفت ی ناله، فقط میجابه دکریم برخوردها هایش با سنگگفت. هر زمان که زخمکردیم. ایشان فقط ذکر میمی

جا به پایین تپه که رسیدیم چند پزشک به بالای سرش رسیدند، نتوانستند کاری انجام دهند و همان !یا زهرا

 شهید شد.

*** 

گیر شدیم. رفتیم تا جایی که زمینفرمانده دسته بودم. شب عملیات ستونی جلو  5در عملیات کربلای

هایی که در شب قبل از دشمن گرفته تورانیان، اعلام کرد، نیروها را در سنگرصبح روز بعد، پیک گروهان آقای 

به صورتم  شیهاترکشای آمد و یکی از بودیم جای دهیم. در حال توضیح دادن این موضوع بودم که خمپاره

انم رزمهمچرخم. سعی کردم خودم را کنترل کنم که با صدای یکی از کردم در هوا میخورد. آن لحظه احساس 

ی را کنترل زیرخوننتوانست  را به عقب آوردند. امدادگر دسته چشمانم را باز کردم. خونریزی شدید بود. من

آمبولانس رسیدیم. وقتی به بیمارستان رسیدیم،. نای من را  بردند تا به ادهیپی دو کیلومتر من را سختبهکند. 

شد. دو روز در بیمارستان شهید ی بیشتر میزیرخون دمیکشیمسوراخ کردند تا بتوانم نفس بکشم. هر نفسی که 

 راعلمیامهم به بیمارستان  ازآنجامن را به بیمارستان طُرفه چشم تهران فرستادند و بعد  ازآنجابقایی اهواز بودم. 

 تهران منتقل شدم. دو ماه در آنجا بستری بودم. 

حت صورتم من را نشناخت. ترکشی که به گونه به دلیل جرا؛ بعد از چند روز وقتی عمویم وارد بخش شد

هایم را شکسته بود و عصب بینایی بود. تعدادی از دندان بازکردهو سقف دهانم خورده بود، سقف دهانم را 

شدم. ترکش  نایناب چپچشماز  من بود. رکردهیچشمم گچشمم را قطع کرده بود و سرانجام بین حفره بینی و 

 است. شیدرجاهنوز هم 

*** 

ر صادقین در نزدیکی قرفتم. به مبعد از قبول قطعنامه وضع جبهه طوری شد که باید به جبهه می

کرمانشاه رفتیم. فرماندهی دسته را به من سپردند. عملیات شروع شد. از قرارگاه حرکت کردیم و به نزدیکی 

                                                           
 در عملیات مقابله با تک دشمن منطقه مهران به شهادت رسید. 30/02/1365در تاریخ  مهدیشهر 1345متولد  اکبریعلمومنیان فرزند  اللهروح. شهید 1
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 هاکوهها در یک هفته با نیرو باًیرتقبود.  شدهتمامچهار زبر که رسیدیم، منافقان تار و مار شده بودند و عملیات 

 جاهمهها زیادی مواجه شدم. بوی تعفن آباد با کشتهکردیم. در مسیر جاده کرمانشاه اسلامی سازپاکجستجو و 

 با خوردن قرص سیانور خودکشی کرده بودند.  هاآنبود. تعدادی از  گرفتهرا 
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 درصد، بازنشسته فرمانداری، باغدار 65سمنان، جانباز  1341 متولد قربان، ، فرزندجواد فریدپور

 پرواز

چند نفر دیگر سر مجسمه شاه را به محلات سمنان در  اتفاقبهفریدپور  اصغریعلزمان انقلاب برادرم، 

داد و برای کشاورزی و شلمچه، انداخته بودند. شلمچه مسیری برای عبور آب بود که کل محلات را پوشش می

مأمورها چندین روز دنبال عاملان این کار بودند. سربازها هرچقدر تلاش کردند نتوانستند  شد.باغات استفاده می

بود و از فعالان پرشور انقلابی بود. در محلات طرفداران  تربزرگمقصر را پیدا کنند. برادرم ده سالی از من 

-مقابله کنند از شهر نیروی کمکی می ضدانقلابنیروهای  انقلابی مثل برادر من و بقیه به خاطر اینکه بتوانند با

چرخاندند. می دهانبهدهانی زیاد نبود و مردم اخبار انقلاب را جمعارتباطگرفتند. آن زمان تلویزیون و وسایل 

 ایشان را در چند نقطۀ شهر دیده بودم. کردهگرهمن عکس امام )ره( و مشت 

هایی که از روحانی )ره( بودند. من و دوستانم هم با توجه به راهنمایی مردم طرفدار امام اکثردر آن دوران 

من در پایگاه گرفتیم، دوستدار انقلاب شده بودیم. زمانی که جنگ تحمیلی شروع شد، میترها بزرگمحل و 

 کردم که پایگاه اصلی محلات سمنان بود. در این پایگاهالزمان )عج( فعالیت میشهید دستغیب مسجد صاحب

های مردمی به جبهه بود. کردن کمکشد همچنین محلی برای جمعهای آموزشی مختلف برگزار میکلاس

شد و مجالس بزرگداشت شهدا نیز در این مسجد تشکیل شهدای محلۀ محلات از این مسجد و پایگاه تشییع می

 شد.می

و تعهد داشتم. این علاقۀ شخصی خودم بود. نظام  تیمسئولمن هم مثل هر جوان ایرانی دیگری، احساس 

هایم دوست داشتیم زودتر در جبهه و پشت جبهه بود. من و همکلاسی درخطرتغییر کرده بود، انقلاب و ناموس 

 کمک کنیم.

بود. دوران آموزشی را در پادگان شهید کلاهدوز شهمیرزاد  1362اولین اعزام من قبل از سربازی در سال 

زن شدم. ما چیسازماندهی آرپی در به منطقه اعزام شدیم. فرماندۀ ما آقای یوسف سلطانی بود. ازآنجاگذراندم و 

 رفتیم.را به پاسگاه زید فرستادند که حالت پدافندی داشت. مدتی هم به گشت و شناسایی می
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بزرگی ی هاموشامکانات کمی داشتیم، گاهی مجبور بودیم نان خشک بخوریم. آن منطقه  سنگرهادر 

ها پای چون موش هاشبها را بزنیم. ی بزرگ آنهاسنگبود. مجبور بودیم با  آزاردهندهداشت و وجودشان 

 .میدیخوابیمجویدند، با پوتین ها را میرزمنده

*** 

. زمانی که خبر داشتمیکی از دوستانم بود که او را چون برادر و پارۀ تن دوست  1عباس فیروز بخت

یکی از دوستانم که از جان عزیزتر »گفتم:  .«؟چرا ناراحتی»ام گفت: م، کمرم شکست. فرماندهشهادت او را شنید

-داد. از قبل حس کرده بودم که عباس شهید می، خیلی به من دلداری میامرزیخدابمادرم  .«.بود شهید شده

اینکه فهمیدم قرار است به جبهه برود، موتور را برداشتم و به  محضبهیک موتور هوندا داشتم  شود. آن روزها

بود و  آنجادانست که من چقدر نسبت به او ارادت دارم. یک عکاس کنم. خودش هم می اشبدرقهرفتم تا  آهنراه

 شد. طورنیهمهم  واقعاًاین عکس آخرمان است.  کردم کهاحساس می .«.تو رو خدا یه عکس از ما بگیر» گفتم:

از کفشش را  تکهکمن ی ؛ واش را آوردندشهید شد و بعد از چندین سال جنازه 8عباس غواص بود و در والفجر 

 که شفاعتم باشد. امداشتهنگهبرای خودم یادگاری 

*** 

له داشت. در قسمت تدارکات کار به جبهه اعزام شدم. منطقۀ استقرار ما با سردشت فاص 1366پاییز سال 

عوض کنیم و استحمام کنیم. سعی میرفتیم تا هم حال و هوایی کردم. یک ماه در میان به سردشت میمی

ی هالباسو دموکرات با همان  کوملهی پیش نیاید. به خاطر حضور امسئلهکردیم زیاد در شهر پرسه نزنیم تا 

 جا بودیم.و نیم آن چهار ماه حدوداًکردیم و مراقب همدیگر نیز بودیم. محلی تردد می

پشت ماشین نشسته بودیم. رفته بودیم برای رزمندگان غذا  2قبل از عملیات با شهید مجید فخاریان

دادند. ما داخل ماشین امان نمی آمدند وبیاوریم. در راه بازگشت بمباران شروع شد. هواپیماها پشت سر هم می

جدا شد و  جاهمانترکش چنان به پشت سر مجید فخاریان خورد که گردنش  لحظهکبودیم که ناگهان در ی

ی من هم خورد چون جراحت سطحی برایم پیش آمد. با چفیه پایم را پابهداخل ماشین افتاد. همان ترکش 

ایشان های امداد، شهید فخاریان را بلافاصله با آمبولانس بردند. به آقایی انگشتر و پلاکم را دادم و بستم. بچه

 اتخانوادهپیغامی برای »من را به بیمارستان صحرایی بردند. یکی پرسید:  .«.شهادتین خودت را بگو»گفت: 

 .«؟نداری

                                                           
الرصاص به شهادت منطقه اروندرود جزیره ام 8 والفجردر عملیات  1364بهمن22سمنان در تاریخ  1344متولد  . شهید عباس فیروزبخت فرزند حسین1

 رسید.
 به شهادت رسید.در عملیات پدافندی منطقه ماووت عراق  1366آذر5سمنان در تاریخ  1351. شهید مجید فخاریان فرزند غلامرضا متولد 2
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شدم و متوجه نشدم چه  هوشیبگفتم، سلام من را به مادرم برسانید. به بیمارستان صحرایی که رسیدیم 

ازی شیراز دیدم. از شماره داخل جیبم شماره خودم را در بیمارستان نم اتفاقی افتاد. وقتی بهوش آمدم

ام. ایشان به همراه برادرم بلافاصله به بیمارستان را گرفته و خبر داده بودند که من شهید شده امشوهرخاله

بستری بودم. تعداد  آنجابود. حدود دو هفته  شدهقطعبودند و پایم  دهیدبیآس شدتبه آمدند. سر و پایم

مرا به اصفهان  ازآنجای دیگر اعزام کنند. جاهابهکردند رزمندگان را زودتر مرخص یا سعی میمجروحان زیاد بود. 

نسبی  یبردند. چون اصفهان بمباران بود و هواپیما نتوانست بنشیند، مستقیم به تهران رفت. زمانی که بهبود

 .کردندیمبه من رسیدگی  در خانهپیدا کردم به سمنان منتقل شدم و دیگر بستری نشدم. از آن به بعد 
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 درصد، بازنشسته سپاه پاسداران 55، جانباز مهدیشهر 1343، فرزند ابراهیم، متولد نظم الله فیروزیان

 غیرت عشایری

کردیم. پدرم دامدار و کشاورز بود. از بچگی کمک وی بودیم. وقتی انقلاب زندگی می مهدیشهرما در 

به جبهه اعزام  1359شدم. اولین بار سال  مهدیشهرپیروز شد و بسیج شکل گرفت من عضو پایگاه عشایری 

تهران آموزش حمزه  21پادگان  شدم. آن موقع چهارده سال داشتم و به لحاظ بدنی قوی و نیرومند بودم. در

صد داوطلب دویست نفر را برای عملیات جدا کردند که من هم دیدیم و سپس به کردستان اعزام شدیم. از شش

ها بودم. محلی که در آن مستقر بودیم درکنار پادگان ارتش واقع بود. هوا سرد بود. با لباس و پوتین جزو آن

 دادیم.مراقب بودیم و نگهبانی می خیس در رودخانه

بی اعلام کردند قرار است چند روستا را آزاد کنیم و شما باید فلان قله را بگیرید. قبل از عملیات به ش 

همه وسیله و تسلیحات چطور راه برویم. هرکدام تقریباً این همۀ ما تجهیزات داده بودند، اعتراض کردیم، با

دهم بار گرفتند. من گفتم، ترجیح مینمی ها از خستگی کلاه آهنی همپانزده کیلو وسیله داشتیم. بعضی بچهده

های چند نفر از پیشمرگان مسلمان کرد جلوی ما ام نخورد. بچهبیشتری داشته باشم، ولی گلوله به پیشانی

کردند. به کوه بلندی رسیدیم. ولی وقتی به آنجا رسیدیم، کسی را ندیدیم. مسئولیت ما این بود که حرکت می

آمدند. قصد شد اطراف را خوب دید. ناگهان متوجه دو نفر شدم که جلو میبود و نمی تاریک آنجا را حفظ کنیم.

گیر شدند. توانستم از ام چند رگبار زدم که زمینداشتند من را محاصره کنند و به دام بیندازند. با اسلحه

پایم بیرون زده بود. منفجر شد. استخوان و گوشت  دستشان بگریزم. در حین فرار پایم روی مین رفت و بلافاصله

های د و از بچهها خودی بودنها رساندم. هوا که روشن شد تازه متوجه شدم آنسختی خودم را به بقیۀ بچهبه

ها بود، مرا نشان داده و گفته بود، شلیک کنید. وقتی متوجه موضوع شدم از مرگی که با آناصفهان. گویا پیش

بایست من را از ها میرا بزنم، ولی او فرار کرد و پنهان شد. بچهمرگ را برداشتم تا پیش 3 شدت عصبانیت ژ
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-های گوشت از پایم کنده میو اورکتم برانکارد درست کردند. درراه تکه 3 آوردند. با دو تفنگ ژارتفاع پایین می

 شد.

در آنجا کوپتر به تبریز بردند. پنج شش روزی در بیمارستان شهر بوکان بستری بودم. سپس من را با هلی

چند روز بعد هم به سمنان  ام از وضعیتم خبردار شدند. بعد به بیمارستان مولوی تهران منتقل شدم.خانواده

برگشتم. در حین انتقالم به تهران، خلبان پایین آمد و وقتی دید که هنوز بچه هستم و صورتم مو ندارد، مرا 

ات راضی بودند که به خانواده» ها گفت:ود. یکی از آنکوپتر چند خانم پرستار ببوسید و تجلیل کرد. داخل هلی

کوپتر قدر راحت داخل هلیتوانی ایناگر من نروم شما نمی»جواب دادم:  .«؟ات نبودجبهه بروی؟ حیف از جوانی

 خلبان هم از حرف من خوشش آمد. .«!بنشینی

*** 

باشم، ولی قبول نکردم و  یشهرمهدبعد از مجروح شدن در بنیاد شهید، از من خواستند مسئول بنیاد 

رفتم تا اینکه خواستم جایی پایبند شوم. اوایل با عصا راه میرفتم در تبلیغات و عقیدتی مشغول کار شدم. نمی

محض برخورد با من جلو آمد، دوتا به من زد و عصا را از روزی یکی از دوستانم به نام مراد کلنگی را دیدم. او به

کار ایشان باعث شد که من هم  .«؟خواهی تنبل بشویت را گذاشتی و عصا گرفتی؟ میپای» دستم گرفت و گفت:

یم، با بلندگو اخبار را ساختبرای شهدا حجله می دادیم:عصا را کنار بگذارم. در تبلیغات کارهای متنوعی انجام می

 ...کردیم وها را اداره میکردیم، کتابخانهاعلام می

کردند. من هم موافقت نمی گرفتم دوباره به جبهه بروم. ولی با اعزامم تا اینکه یک سال بعد تصمیم

به همین خاطر قبول کردند و دوباره به  .«!یا با اعزامم موافقت کنید یا با استعفایم»استعفایم را نوشتم و گفتم: 

 جبهه رفتم.

های مردمی زیادی های نیروی هوایی کمککردم. بچهکار می )ع(طالبابیبنعلی 17تیپ  در تبلیغات

 آوردند که سروسامان نداشت و من مسئول سروسامان دادن به این امور بودم.می

ها در مسجد فیلم نمایش فرستادیم. با ویدیو برای بچهبار تعدادی از رزمندگان را به حمام میروزی یک

تانکرهای آب و نفت را بار هم کرد و روزی یکدادیم. تئاتر هم داشتیم و آقای صائمی از دامغان تئاتر بازی میمی

دادم. دوازده اه آمدند، من کارهای مربوط به فرستادن ایشان را انجام میکردیم. گاهی هم که مسئولان میپر می

 بودم. آنجا 
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، تاریخ پلمیدفوق، هازنداندرصد کارمند سازمان  70سرخه، جانباز  1350 اسماعیل، متولد ، فرزندعلی فیضعباس

 1395تیر25شهادت 

 انقلابی

شرکت کنم. روزی با  تظاهراتدر  کردمیمسن کم، سعی  باوجودزمان انقلاب کلاس سوم ابتدایی بودم. 

ی آن را شکستیم. رئیس پاسگاه آقای هاشهیشدوستانم به بانک صادرات سرخه حمله کردیم و با سنگ تمام 

عبدی که همیشه یک مسلسل به همراه داشت. بلافاصله دنبال ما گذاشت. ما همه فرار کردیم و خودمان را به 

 به مسلسل بست. کاملاًرساندیم. رئیس پاسگاه هم معطل نکرد و کوچه را  مانمحله

خودم را در جریانات انقلاب وارد  توانستمیمبودم. از هر راهی که  زبروزرنگسن کمی که داشتم،  باوجود

 . کردمیم

گرفتند. پدرم تومان می 200کردند و نفری می نامثبتشد، در سرخه برای دیدار ایشان  ایران امام که وارد

 ۀ نورانی دارد.چهرکردند که امام ها تعریف میام هم رفتند. آنو شوهرخاله

شهمیرزاد به مدت  کلاهدوزهه رفتم. اولین بار در پادگان شهید نیروی بسیجی به جب عنوانبه 1366سال 

ما را به جزیرۀ مجنون  ازآنجااهواز رفتیم.  سه ماه آموزش دیدیم. بعد از آموزش به جنوب کشور اعزام شدیم و به

ما آقای ناصر اسکندری و  هانفرمانده جی زن بودم.بودیم و سپس سازماندهی شدیم. آرپی آنجابردند. سه روز 

 همتی بودند. 

ۀ یک بریدگی اندازبهبود،  کم. فاصلۀ ما با دشمن میرفتیم آنجاها به محل استقرار ما دژ بود. فقط شب

 .شدیمتیراندازی  وقفهیبو  میدیشنیمها را یک جاده. صدای همهمۀ عراقی

ولی  ،«.آنجا سنگر دارند هایعراقمطمئنم »یک روز به محلی که مشکوک شده بودم، اشاره کردم و گفتم: 

سنگری : »و گفتندی اطلاعات عملیات، شبانه رفتند و آنجا را بررسی کردند هابچه. رفتندینمها زیربار آن
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جی به آن نقطه شلیک شوم. محل را نشانه گرفتم و با آرپی کاربهدستصبح فردا تصمیم گرفتم خودم  .«.نیست

 های بتونی بیرون زدند.ها ریخت و از زیر آن سنگرگونیکردم. ناگهان تلَی از 

ی هابچهجراحت برداشت.  شدتبهۀ سرم زیر کلاه کاسهم بیکار ننشستند و بلافاصله من را زدند.  هایعراق

ها خمپاره زدند و موج انفجار مرا پرت کرد و شاهرود از سنگر بیرون آمدند که اوضاعم را بررسی کنند. عراقی

جروح شدم. پای راستم در قسمت زیر لگن، پای چپ و پاشنه پایم ترکش خورد. خون زیادی از من رفته دوباره م

بد بود که  قدرآن امیجسمانشدم. وضعیت  هوشیبآوردند. از شدت جراحات  ترعقببود. سرم را بستند و مرا 

 .«.کارش تمام است» ی دقیق، از روی ظاهرم گفت:دکتر بدون معاینه

سردخانه به خاطر یکی دو  مسئولاتفاقی  طوربهانتقال دادند.  سردخانهکه بعدها شنیدم، مرا به  طورنیا

ام با ماژیک آبی، اسم و چقدر آنجا با بقیۀ اجساد افتاده بودم. روی سینه دانمینمنفر آن را روشن نکرده بود. 

م رسیدگی کردند سرم و خون وصل بود. متوجه بخار روی پلاستیک شدند. به وضعیت شدهنوشتهشماره پلاکم 

کردند. یک روز در بیمارستان از یکی از پرستارها درخواست آب کردم. آب را آورد. دیگر متوجه نشدم که لیوان 

 کاشانی اصفهان بودم. اللهتیآرا گرفتم یا نه. وقتی دوباره بهوش آمدم. در بیمارستان 

 ازقضاام برای ملاقات به اصفهان آمدند و در پناهگاه بیرون بیمارستان اتراق کرده بودند. خانواده

بود. در  شدهبیتخرخیلی ترسیده بودند. بیمارستان  هاآنهواپیماهای عراقی حیاط بیمارستان را بمباران کردند. 

ه زخم بستر دارم. قرار بود پای اصفهان نماندم و بعد از مدتی به تهران منتقل شدم. در سمنان متوجه شدند ک

 ی سیاه شده را بردارد.هاقسمتمن را قطع کنند، ولی خانواده رضایت نداد و به دکتر گفتند فقط 

و دستم ده بار عمل شد. بالاخره از سمنان به سرخه آمدم  دو بار، پای راست بارک، پای چپ یدو بارسرم 

از لگنم  1367ماه به تهران رفتم و دکتر زنگنه در سال  و خانواده به من خیلی خدمت کردند. بعد از هشت

بود و  سرکاررفتم و روی ویلچر بودم. پدرم را ترمیم کند. دو سال فیزیوتراپی می اماستخوان گرفت تا جمجمه

درگیر درمان بودم. تا اینکه بعد از دو سال توانستم راه بروم و کارهای  هامدت. دیکشیمتمام زحمتم را مادرم 

 یی انجام بدهم.تنهابهام را شخصی
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 بازنشسته سپاه درصد 50جانباز  سمنان، 1338متولد  رجبعلی، فرزند ،قاسم پور محمدابراهیم

 تعاون

شد و من در آن جلسات قبل از انقلاب جوان بودم و در مسجد امام جعفر صادق)ع( جلساتی برگزار می

 کردم.شرکت می

پادگان امام حسین تهران آموزش نظامی دیدیم. بعد به پیرانشهر ما را اعزام یک ماه در  1359زمستان 

ماه آنجا نگهبانی دادیم. سپس برگشتیم سمنان و در  های تمرچین مستقر شدیم. سهکردند. سرانجام در تپه

 بسیج مرکزی فعالیتم را شروع کردم.

ولیعصر دزفول در  7رفتیم. در تیپ  این بار به جنوب عنوان بسیجی اعزام شدم.به 1361بار دوم سال 

 هایی که دیدم تخریبچی شدم.تیرانداز بودم؛ ولی با آموزشپادگان کرخه، تک

برای بار سوم دیگر پاسدار شده بودم. البته قبل از آن دو سال نیروی ویژۀ بسیجی بودم. در قسمت اداری 

عنوان جانشین فرماندۀ گروه شدم. ما د. آنجا هم بهدادم. ما را به بانه و سردشت بردنبودم و گاهی هم نگهبانی می

آباد و بصره. اکثر نیروهای آنجا های مکلنام در بیست کیلومتری جاده بانه و سردشت دو تا پایگاه داشتیم به

ها دو گروه یکی از پایگاه ینها اعنوان نیروی تأمین جاده تعیین کرده بودند. صبحهایی را بهگروه نوجوان بودند.

نگهبانی آمدند. حدود یک ربع با جاده فاصله داشتند و تا پنج بعدازظهر آباد و یکی هم از طرف دیگر میمکل

ها مثل زنبور از دید. گلولهآمد کسی نمی. آنجا همه سرسبز و گندمزار بود. اگر یک لشکر نیرو هم میدادندمی

شدند. یک روز یک ماشین از ن هم شهید میهای تأمیدیدیم. بچهشد و ما کسی را نمیبغل گوشمان رد می

 .ضدانقلاب همه را شهید کرد های ارتش کمین خورد وبچه

بااینکه توی پایگاه مستقر بودیم، ولی محلمان امن نبود. داخل روستا بودیم و اطرافش هم نگهبان گذاشته 

 کردیم تا ضدانقلاب نتواند نفوذ کند.بودیم. گاهی هم تله گذاری می



 اصحاب درد

128 
 

عنوان نیروی تعاون به جنوب اعزام شدم. در جاده خندق بودیم و اطراف ما آب بود. قسمتی م بهبار چهار

ردن تدارکات، باید چراغ خاموش موقع ب ها وها فاصله داشت. شبعراقی نام محراب که حدود شصت متر باه بود ب

 رسید.ها میساعت به دست بچه 48رفتیم. حتی گاهی آذوقه بعد از می

ها شور و های عملیات بچهآماده شدیم. بازهم توی تعاون بودم. شب 8برای عملیات بعدی، والفجر  بعدازآن

ها خیلی به دعای توسل و زیارت حال عجیبی داشتند. در اردوگاه شهید برونسی مشغول عزاداری بودیم. بچه

ها روی خودشان پتو دند. بعضیودادند. گاهی یک ساعت به اذان صبح همه در حال راز و نیاز بعاشورا اهمیت می

حسینیه گردان مراسم عزاداری برگزار شد.  ، در8کشیدند که بقیه متوجه حالشان نشوند. شب قبل از والفجر می

. آن شب حال عجیبی از خواندن این نوحه به ع به خواندن نوحۀ حضرت زهرا کردشهید مجید ایزد بخش شرو

 همه دست داده بود.
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 الکتروموتور چیپمیسشرکت محل کار درصد،  55جانباز  تهران، 1346 متولد ،اصغریعل فرزند ،کاشی مجتبی

 عالم برزخ

پدر و برادرم در زمان جنگ تا عملیات مرصاد در جبهه حضور داشتند. پدرم تدارکات چی و برادرم 

سطحی زخمی شد و به خانه برگشت.  صورتبهپدرم  بارکجبهه نبودم. ی زمانهمها با آن وقتچیه رزمنده بود.

یک مورد جالبش این بود که  مثلاً. زدیمگشت از اتفاقات و حال و هوای جبهه برایمان حرف بازمی او هر وقت

گردویی کردستان برای جلوگیری از شیمیایی شدن اسب و قاطرها، جلوی صورتشان ماسک  مقر در؛ گفتیم

 کنم. نامثبت، مرا ترغیب کرد تا برای جبهه کردیمالبی که پدرم برایمان تعریف شنیدن این اتفاقات ج بستند.می

کرد، اما من در پایگاه نیروی بسیجی بود. پدرم مخالفت می صورتبه 1361اعزام اولم در سال  

روز تحت نظر چندین مربی آموزش  45 کلاهدوزدر پادگان شهید  بعدازآنکردم و  نامثبت)عج( الامرصاحب

ای خار زیر پایم آمد و تا پایین در بالای کوه، بوته بارک. یدادندیمی سختی در کوهستان به ما هاآموزشدیدیم. 

کوه سر خوردم. تمام بدنم پر از تیغ شد. بعد از آموزش به سمنان برگشتم و سپس از طریق سپاه اعزام شدم. با 

های اهواز مستقر شدیم. طبقه 5از تهران با قطار، مستقیم به اهواز رفتیم. در ساختمان  اتوبوس به تهران و

ای بود که به میدان تیر سومار رفتیم. سومار منطقه ازآنجاماندیم و بعد  آنجایک هفته  حدوداًشدم.  راندازیتتک

ند که فقط باید از آن قسمت شد. جایی را برای ما مشخص کرده بودآن تیر و ترکش دیده می وجببهوجبدر 

ی آنجا ماندیم. سپس ادوهفتهرفت امکان انفجار مین بود. می تراضافه قدمککردیم و اگر پایمان یمی وآمدرفت

 ما را جزیرۀ مجنون اعزام کردند.

تا دیوارۀ سنگرهایی را  آوردندیمبا کامیون خاک  شببهشبدر جزیرۀ مجنون خط پدافندی بودیم. 

 بودیم. آنجاچهل روز  حدوداًشد. های مستقیم دشمن خراب میم که روزانه با گلولهدرست کنی

وضو کلاه آهنی را کنار آب  منطقه طوری بود که باید همیشه کلاه بر سر داشتیم. یک روز برای گرفتن

استم به سمتم را احساس کردم. خو هاترکشدرست کنار من توی آب خورد. حرکت  60گذاشتم. ناگهان خمپاره 

 پناه بگیرم که ترکشی به سرم خورد.
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ام. کردند شهید شده. دیگر متوجه چیزی نشدم. همه فکر میشودیماحساس کردم روح از بدنم جدا 

 بازمتوجه  لحظهکبرای خداحافظی بالای سرت آمده بودم که در ی»اعرابیان بعدها برایم تعریف کرد:  محمدرضا

 .«.چشمانت شدم. با بیسیم اطلاع دادم تا تو را به عقب برگردانند بودن

شدم. در بیمارستان بهشتی  هوشیبباز کردم و دوباره  ای چشمانم رادر بیمارستان صحرایی لحظه

 آورم.به خاطر می روز درکما بودم و حتی عالم برزخ را 45اصفهان متوجه شدم پدرم بالای سرم است. 

دو ماه در بیمارستان اصفهان بودم. دو پا و  حدوداًکردند و جراحی را انجام دادند.  پوست سرم را جدا 

-در بیمارستان از من مراقبت می پدرم بود. بعد از ترخیص مستقیم به سمنان آمدم. ازکارافتادهیکی از دستانم 

 کردم. . دو سال و نیم طول کشید تا بهبود نسبی پیداکردیمی داربچهکرد و مادرم در منزل 
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 درصد، کارمند تأمین اجتماعی 70سرخه، جانباز  1348، متولد اکبریعلفرزند  ،منشکرمانی محمدیعل

 مسئول قبضه

را  هابچه 1قبل از انقلاب جمع صمیمی و باصفایی در مسجد محله تشکیل داده بودیم. شهید عباس فیض

 مرغتخمبا همان امکانات کم  میرفتیم. روزهای جمعه به اردو دادیمی مذهبی هاآموزش هاآنو به  کردیمجمع 

ولی با  ،را آقای فیض به ما آموزش داد. او کارگر بود نمازخواندن. حتی میخوردیمپختیم و ی مینیزمبیسو 

نفر  پانزده هابچهشدند. از جمع همان بسیار تشویق می هابچه و گرفتیمهمان درآمد اندک برای ما جایزه 

 ها بودم.شهید و چند نفر جانباز شدند من هم جزء آن

کردم. در تظاهرات مردمی شرکت می ،سن پایینی که داشتم باوجودسوم ابتدایی بودم که انقلاب شد. 

کردند. در مراسم و خطرناک بودن شرایط با حضور من در تظاهرات مخالفت می به خاطر سن کم امخانواده

و البته مأموران ژاندارمری نیز در  آمدیم. ده شب محرم در محله ما سخنران کردمیممذهبی و محرم شرکت 

، اما مردم دیانجامیمگاهی حتی کار به تیراندازی هم  محله حضور داشتند که صحبت سیاسی نشود. در تظاهرات

 نبودند. برداردست

. آن خوردیمقرار بود امام خمینی به ایران برگردد. التهاب عجیبی بین مردم به چشم  ماهبهمندوازدهم  

اینچ توی مسجد آوردند تا مردم بتوانند  14 دیوسفاهیستلویزیون نداشتند، بنابراین یک تلویزیون  هاخانههمزمان 

ویر قطع شد. مردم همه عصبانی تص بارهکیبهعج( را ببینند. درست لحظۀ ورود امام ) ینیخماز طریق آن امام 

 اما چیزی نگذشت که دوباره تصویر آمد و مردم آرام شدند.درگرفت؛ شدند و همهمۀ زیادی 

یماما پدرم با رفتنم به جبهه موافق نبود؛ چون جثۀ ریزی داشتم و  ،علاقه بسیاری به جبهه داشتم

اعزام شدم. اولین  1366سرباز افتخاری وارد سپاه شدم. در سال  عنوانبهآسیب ببینم. یک سال زودتر  دندیترس

قائم )عج( در  12پادگان شهمیرزاد رفتم و بعد از آموزش به پادگان تیپ  روزبه 45بار برای آموزش به مدت 

                                                           
 در عملیات بدر منطقه شرق دجله به شهادت رسید. 25/12/1363در تاریخ  سرخه 1333متولد . شهید عباس فیض فرزند ابوالقاسم 1
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رفتم. سپس به جزیرۀ جنوبی مجنون اعزام  خانهتوپسازماندهی شدیم. من به گردان  نزدیکی دزفول رفتیم و

 شدیم.

قبضه  مسئول عنوانبهبار حضور در منطقه برای آموزش  داشتم و بعد از دو تیمسئول خانهتوپاز ابتدا در 

بازگشتم و به مدت دو  خانهتوپروز دوباره به گردان  45به اصفهان رفتم. حدود یک ماه در اصفهان ماندم. بعد از 

 ماه مسئول قبضه شدم.

ینیمروز در خط بودم. روز آخر  45به خط فرستادند. حدود وقتی از آموزش اصفهان برگشتیم ما را 

ریخت. خط پدافندی و مکانش در جزیرۀ شمالی، ها آمدند. دشمن آتش زیادی میبرای تعویض بچه هابوس

. من به میختیریمنیروها را پیاده کردند. پای قبضه بودیم و آتش  هابوسینیمعصر  4منطقۀ خندق بود. ساعت 

ها جایی بچهبعد از جابه هابوسینیم .«ها بروید تا مجروح نشوید.به سنگر»بودند گفتم:  دهیرستازهیی که هابچه

توقف کردند و منتظر بودند ما را برگردانند. دشمن متوجه شده بود تحرکاتی در حال انجام است. آتش زیادی 

ای نزدیکی ما خورد. موج آن من را بلند کرد و به زمین کوبید. زمانی که ریخت. پای قبضه بودم که گلولهمی

زمین خوردم به زمین چسبیدم و نتوانستم بلند شوم. چهار ترکش به شکم، یکی به باسن، یکی به پهلو ویکی هم 

ینمشد. بود و هوا وارد بدنم می بازشدهکرد و نصف مچ پایم را برد. شکمم  برخوردبه مچ پا و استخوان ساقم 

شنید. هایم میها بالای سرم آمدند. چشمانم تار شد و فقط گوشصحبت کنم. با دست اشاره کردم. بچه توانستم

. من زدیمیکی هم امدادگر را صدا  .«شلوارش را ببرُید!»گفت: دیگری می .«پلاکش کجاست؟»زد: یکی فریاد می

با من همراه شد. پشت تویوتا شن ریزه ریخته بود و  مهدیشهرهای را با تویوتا عقب آوردند. آقای معروفی از بچه

. صورتم را به رفتیفرومشمار توی پوست سرم ی بیهاسوزن. مثل کردمیمزبری آن را لای موهای سرم حس 

 را برگرداندمدید. صورتم نمی مهایچشمچپ برگرداند. حالت تهوع به من دست داد و بالا آوردم. هوشیار بودم اما 

، امیدی به شودیمشهید : »گفتندیمکه مدام  دمیشنیماره استفراغ کردم. صدای افرادی که با من بودند را دوب

من را به بیمارستان شهید بقایی اهواز  ازآنجامدتی بعد متوجه شدم در اتاق عمل هستم.  .«زنده ماندنش نیست.

هفته در بیمارستان شهید بقایی اهواز بودم و دانم جای دیگری هم من را بردند یا نه. یک انتقال دادند. نمی

های زیادی انجام دادند. غذا هم نداشتم. در مدت دو هفته عمل جراحت زیادی داشتم. حتی اجازۀ آب خوردن

به مدت یک ماه  آنجا در توانستم بخورم. بعد از یک هفته من را به بیمارستان قائم )عج( مشهد انتقال دادند.نمی

 بستری بودم.

از هر وقت دیگر  هامارستانیبهمان زمان تعدادی عملیات در غرب کشور انجام شد. به همین خاطر در 

روز  45شده بود. در بیمارستان قائم )عج( مشهد حتی در داخل راهروها هم تخت گذاشته بودند. بعد از  ترشلوغ
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لی کادر پزشکی حضور داشت و و ،که بهتر شدم من را به نقاهتگاه انتقال دادند، جایی که اتاق عمل نداشت

. شش ماه در مشهد بودم تا جراحتم کردندیمدادند و پانسمان عوض خدمات پزشکی هم در اختیار قرار می

از مشهد آمدم برای عمل به  نکهیبعدازاعفونت داشت.  میهارودهماه کلوستومی بودم و  9شد. حدود  برطرف

باسن و پا انجام دادم و پانزده عمل  تهران ماندم. چند عمل شکم، ماه در هایم را بستند. سهتهران رفتم و روده

مدت توانستم  نیبعدازابستری شدن من در مشهد و تهران، حدود یک سال و دو ماه بود.  زمانمدتانجام شد. 

 زندگی عادی را شروع کنم.
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 اداره غله، ، بازنشستهدرصد 50جانباز ، تهران 1339متولد ، فرزند شعبانعلی، کرمی ناصر

 جای خالی

کردیم. روزی در تظاهرات یک ساواکی به من زندگی می در خزانه قلعه مرغی تهرانما  1357تا سال 

همان موقع سیلی محکمی  .«دهی!کنی به من دستور میمی جایبشما »گفتم:  .«بچه برو اینجا نایست!» گفت:

 توی گوشم زد که برق از چشمم پرید. من هم بلافاصله فرار کردم.

ام را انقلابی یهاتیفعالبه سمنان آمدیم. در سمنان  یک سال به پیروزی انقلاب .پدرم شغلش آزاد بود

روزی که گفت. می از مصدق مثلاًگفت. میسخن قبلی  یهاانقلابهمیشه از  شروع کردم. پدرم راننده بود. او

ه گفتند، بمان، خبر را شنیدم کار را رها کردم. هرچ کهنیهمخبر ورود امام را دادند ما در حال بنایی بودیم. 

که ناگهان تصویر قطع شد. برگشتم خانه و دیگر  میدیدیمهمسایه رفتم. یک ربع تلویزیون  ۀقبول نکردم. خان

 نتوانستم امام را ببینم.

مالی کمکت  ازلحاظگفت، خودم خوب بود می اشیمالپدرم مخالف سربازی رفتن من بود. چون وضع 

پادگان  کردم. ما را نامثبتتهران بودم رفتم پل چوبی  ۀقبول نکردم و چون بچ. خرمیمرا  اتیسربازکنم و می

-نجاری می نکهیباا ،بودم بلد نجاری. چون منتقل کردندآموزش  برایبه پادگان حشمتیه  ازآنجاقصر بردند و 

 ولی داوطلب شدم به جبهه بروم. ،در پادگان بمانم توانستمیمدانستم و 

 شانهیهایی را دیدیم که اسباب و اثاثظهر راه افتادیم و فردای آن روز به اندیمشک رسیدیم. بین راه آواره

برای ما بسیار ناراحت کنند بود. وقتی رسیدیم اندیمشک، هنوز خیلی تخریب  هاآن. دیدن بردندیمرا با قطار 

فرمانده به ما  .نشده بود. من آرپیچی داشتم. ما را به اطراف کرخه بردند و پیاده کردند. چند روزی آنجا بودیم

دیدیم که تا پشت گفته بود نباید دور برویم، ولی ما بدون اطلاع فرمانده رفتیم و جا پای نیروهای عراقی را 

 بودند. نیروگاه اندیمشک آمده
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 هایعراقکه  5و  4. حدود هشتاد دستگاه تانک چیفتن داشتند. ما به سایت میدارحمله اعلام کردند شب

 ،را زد. شهدا زیاد نبود هاتانکهمه را قیچی کرد و  دشمنبودند حمله کردیم. هنوز چند قدمی نرفته بودیم که 

در آنجا غارهایی وجود  ،بود یبادماسهدادند. نزدیک کرخه،  ینینشعقباز دست رفت. دستور  هاتانکولی اکثر 

مخفی شد. ناگهان احساس کردم چیزی به پهلویم خورد. تازه متوجه شدم  هاآندر  یراحتبهشد داشت که می

م که البته نباید سریع خودشان را به من رساندند. از شدت عطش یک قمقمه آب خورد هابچه ام.مجروح شده

 خوردم.می

من از حال رفتم. فقط میدانم با  .کردند اسکنیتیسرا به اندیمشک بردند. فوری  نبا یک لندرور م

خدا خواست من  .«بودم. نکردهعمل فشارخونمن کسی را با این »گفت: دکتر میچهار عمل شدم.  فشارخون

که  هاآن. رودیمبیرون بود. دو روز بعد از جراحی گفتند، یک هواپیما به تهران  امورودهدلزنده بمانم؛ چون تمام 

با هواپیمای  تابنشینم، بنابراین ده روزی آنجا بودم.  توانستمینماما من ؛ بروند توانندیمتوانایی نشستن دارند، 

 .دیگری به تهران رفتیم

ل شدم. چون مجروح زیاد بود، مرا ترخیص بالاتر تجریش، منتق ارتش 501به بیمارستان در تهران  

اما به علت جراحات زیاد، محل زخم عفونت کرد و دوباره برگشتم و ده روزی بستری شدم. آن موقع  ،کردند

گفتم که به یکی از اقوام ما در تهران زنگ  هاکنندهملاقات. به یکی از آمدندیمن امردم بسیار به ملاقات مجروح

بعدازظهر خودش را به تهران رساند. در  4 ساعتام مطلع شدند و پدرم شد که بالاخره خانواده طورنیابزند. 

کند که گریه می شودیمرفته بودم. پدرم که با جای خالی من مواجه  مایصداوسهمان موقع من برای مصاحبه با 

بابا، تو هم » ریه کرد و گفت:اما بعد که برگشتم و مرا روی ویلچر دید، دوباره گ؛ ندام شهید شدبچه حتماً

 ولی نتوانستم. ،به سمنان آمدم. خیلی دوست داشتم دوباره به منطقه برگردم بعدازآن .«!ویلچری شدی
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درصد، حالت اشتغال، قهرمان کشوری در پرتاب نیزه  70جانباز  ،نکا 1349 متولد قدمعلی، فرزند ،چیکنده علییعقوب

 و شنای جانبازان

 خوبفرزند 

سال  10به سمنان آمدیم. زمانی انقلاب شد ه بودم، کرد. وقتی شش سالخانوادۀ ما در نکا زندگی می

 کردند.به تظاهرات مخالفت می با رفتن من ترهابزرگولی  ،کردمهای انقلابی شرکت میداشتم. در فعالیت

، میآمدیمنشسته بودیم و از میدان سی سر به سمت جهادیه  مانروزی من و برادرم ترک موتور پدر

پلیس  .«ایم؟مگر دزدی کرده»پدرم گفت:  .«خانه.»گفتیم:  .«روید؟کجا می»پلیس جلوی ما را گرفت و گفت: 

 ..«دیآمدیمنباید بیرون »داد:  و جوابنگاهی کرد 

پلیس  .«اید جواب این مردم را بدهید!شما ب» اسلحه را که به سمت پدرم گرفت گریه افتادم. پدرم گفت:

ی را برداشت و به سمت او پرتاب کرد. آجرپارهکه رسیدیم پدرم  این حرف ما را رها کرد. به کوچه دنیبا شن

 هم آمدند و موتورش را گرفتند. هاآن

 1364. زمانی که بسیج تشکیل شد، در بسیج کارخانه عضو شدم. زمستان سال کردمیمدر کارخانه کار 

جی طبقه اهواز بردند. در سازماندهی آرپی 5روز آموزشی را گذراندم. سپس ما را به  45ی اعزام اسم نوشتم. برا

 شدم. بعد به خط رفتیم. زن

. پدرم اجازه روزآمدمبه مدت دو  بارکآمدم. فقط یمرخصی نمی اصلاًماه طول کشید.  9این مأموریت 

 مجروح شدم، اما به دلیل اصابت ترکش به سرم 8رگشتم. تا اینکه در والفجر داد که برگردم، ولی با اصرار بنمی

 چیزی در خاطرم نیست.

ام. آمدم، گفتند وقتی در کما بودم، فکر کرده بودند که شهید شده بهوشدر بیمارستان مشهد، وقتی 

 ی دهانم عرق کردهشوند پلاستیک جلوکشند، متوجه میبودم. کشو را که بیرون می سردخانهساعت در  هجده

 مطلع شدند. ام. مرا به همراه بقیۀ مجروحان به مشهد انتقال دادند. زمان زیادی طول کشید که خانوادهاست
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حدود یک سال در بیمارستان بستری بودم. تا اینکه من را به منزلمان بردند. پدر و مادرم خیلی برایم به 

ام مشکل داشت و طرف چپ بدنم حرف بزنم. بینایی و شنوایی یخوببهتوانستم راه بروم و دردسر افتادند. نمی

 حس بود.هم بی

کرد، آشنا شدیم. بعد از ی که برادرش جانباز بود و شرایطم را درک میدخترخانمخداوند خواست تا با 

خانمم شریک تمام مشکلاتم است و هر گز لب به شکایت باز نکرده  تاکنونمدتی ازدواج کردیم. از آن زمان 

 نینشخانهست. خداوند هم سه فرزند خوب به ما داده است. بعد از بهبودی نتوانستم به کاری مشغول شوم و ا

 شدم.
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درصد، بازنشسته سپاه، دارای مدرک  70سمنان، جانباز  1336، متولد رضاغلام، فرزند شاهجوییمثبت غلامعلی

 کاردانی، مداح

 رضای خدا

یم کهیهنگاموقتی انقلاب شروع شد، در مسجد جهادیه سخنرانی به نام آقای جوادی از قم آمده بود. 

کردند، را خاموش می هاچراغ کهیوقتو درست !« دیکنخاموشرا  هاچراغ»گفت: مصیبت بخواند می خواست

 .شناختمیمی مخفی را هاسیپلو تمام  دادمیمچای  آنجاریختند. من را از طبقۀ بالا به پایین می هاهیاعلام

ای به بهانۀ . پلیس مخفیدادمیمکرد و من چای صحبت می جوادی در مسجد آقاحاج شبکی

ۀ آشپزخانه سینی را دادم و چیدراینکه او را دیدم از  محضبهی داشت. قدکوتاهداخل مسجد آمد.  نمازخواندن

را جمع کن و  هایبازمسخره»گفتم:  .«چرا در را بستی؟»سید: را بستم تا صدای سخنرانی را نشنود. پر دریچه

 .خواستیمزیادی  جرئتحرف زدن  طورنیاآن زمان  .«برو.

از »بنویسم:  اییک روز دنبال من آمدند و از من خواستند روی پارچه کردم.گاهی اوقات خطاطی می 

پارچه را زیر کمرش بست و  1نصیری محمدصادق .«.جان خود گذشتیم، با خون خود نوشتیم یا مرگ یا خمینی

بیست متر که رفتیم  حدودجلوی مسجد امام پیاده شدیم و یک چوب به آن وصل کرد و تظاهرات شروع شد. 

 ی ضد شورش آمدند و ما را متفرق کردند.هاسیپل

*** 

دیپلمم را گرفتم و شهریور همان سال عضو سپاه شدم. هنوز صدام حمله نکرده بود و ما در  1359سال 

ی از مناطق آذربایجان غربی بودیم. هفتاد نفر پاسدار بودیم. هنوز بسیج تشکیل نشده بود. یک کیدرغرب کشور 

 بود. ضدانقلابهای شد، منطقه در تصرف گروهکحضور داشتیم. شب که می آنجاماه 

                                                           
 در عملیات محرم منطقه عین خوش به شهادت رسید. 25/08/1361قم در تاریخ  1342محمدتقی متولد . شهید محمدصادق نصیری فرزند 1
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داشتم. به  تیمسئولمعاون ستاد خبری جبهه  عنوانبه ؛ ویک سال در جبهه حضور داشتم 1365سال 

ی بود و نیرزمیزسنگرهای  زیرخاکحضور داشتیم. پشت  آنجابود که ما در  آنجامهمی  زیرخاکشلمچه رفتیم. 

دادند، ولی من چون کار روز مرخصی می 45ها را پلاستیک انداخته بودیم. هر برای اینکه آب بالا نیاید کف آن

 ماه نتوانستم به مرخصی بروم. 2زیادی داشتم 

روز مرخصی گرفتم نصف روز در سمنان بودم که زنگ زدند و گفتند ده  بود، 4نزدیک عملیات کربلای 

رادرم خودم را به منطقه رساندم. آن روز برای ناهار پیش ب سرعتبهگشتم. وضعیت اضطراری است. باید برمی

از ما بود. بعدازظهر یک تویوتا وانت گرفتیم و برای شناسایی منطقه حرکت  ترطرفآنرفتم که چند سنگر 

کرد که هدف عملیات چیست و مربوطه ما را توجیه می مسئولبیست قدم جلو رفته بودیم و  حدودکردیم. 

شروع به خمپاره زدن کردند. ترکش به  هاآنی باید انجام داد. ناگهان در تیررس دشمن قرار گرفتیم و کارچه

. بالاخره توانستم کردمسرم اصابت کرد. چفیه را به سرم بستم و پشت ماشین نشستم. با هر سختی بود رانندگی 

یک  بعدازآنشدم.  هوشیب جاهمانخورد و  فرمانبهبودیم که ناگهان سرم  دهیرستازهخودم را به آبادان برسانم. 

. سه ماه و نیم در کما بودم. در بیمارستان شهید بقایی اهواز به هوش شدمیم جاجابه هامارستانیبهفته در 

یی و اهل طلاپنجهمن را از اهواز به بیمارستان تجریش تهران فرستادند. دکتر طباطبایی معروف به  .آمدم

 گرمسار، معالج من بود.

-شی، همسرم برای ملاقات آمده بود و میروز بیهو 54در بیمارستان شهدای تجریش بستری بودم. بعد از 

پزشکی کاری از دست  ازنظرفقط دعا کنید. »گفت که امید چندانی به زنده ماندنم نداشتند. دکترها گفته بودند: 

ای نداشت. خواهر، برادر و همسر برادرم در را زده بودند، اما فایده متیقگرانی هاآمپولانواع  ..«دیآیبرنمما 

که در مراسم آن شب برای شفای من دعا  ندیگویمدهند و اسم من را به یک مداح می هاآنودند. مهدیه تهران ب

که در بیمارستان دست  ندیبیمهمسر برادرم در خواب سیدی را با یک شال سبز دور گردنش  ازآنپسکند. 

آید، که برای ملاقاتم می کند. صبح روز بعد، او خوابش را برای همسرم بازگو میازآنپسروی سرم کشیده بود. 

هیچ امیدی نبوده است، ولی  الآنکند که تا به . دکتر طباطبایی اعلام میکندیمدست راستم حرکت  ناخودآگاه

 نوشتم.دادند و من حرفم را میکاغذی به من می بعدازآنماه در تهران بستری بودم  دوام. دیگر دلگرم شده

توانم ف شده بود. مدیون همسرم هستم و جواب زحماتش را نمیزخم بستر گرفته بودم. بدنم خیلی ضعی

-چرا بالای سرش ایستادی. چند سال طول می»بدهم. در بیمارستان تهران، پرستارها به همسرم گفته بودند: 

من برای رضای »همسرم گفته بود:  .«کشد بهوش بیاد. بعد از بهوش آمدن هم عقل ندارد. او را به آسایشگاه ببر.

 .«کنم.ار میخدا ک
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پوست به استخوانم چسبیده  زمان انتقال از تهران به سمنان زن داشتم وکیلو و 70قبل از مجروحیت  

 .خوردینمتکان  میوپاهادستحدود یک سال روی ویلچر بودم و  .بود
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 ینشانآتشدرصد، بازنشسته  55، جانباز آبادرکن 1335محمود، متولد  ، فرزندمرادی اللهنیع

 نشانآتش

بودم که در شرکت واحد تهران استخدام شدم. قبل از آن پادوی بلورسازی بودم. در کنترل  ساله هجده

و آقایان  هاخانممحل نشستن شاه . در زمان ایریبکردم. بچۀ روستا بودم و ساده و کار می عصریولخط میدان 

ها از در جلوی اتوبوس سوار شوند نبود. من به سرپرستم پیشنهاد دادم از این به بعد خانم شدهکیتفکدر اتوبوس 

جریان  دانستمینمای احضار شدم. سپس به ادرهو آقایان از در عقب. دو سه روز این برنامه را اجرا کردیم. 

روز ری که تمام بدنم کبود شده بود. حسابی کتک زدند طو چیست. آنجا با مشت و لگد به جانم افتادند. من را

ۀ شرکت واحد بود. وقتی ماجرا را فهمید به من رانندنیز  امییداسوم من را به ایستگاه دیگری انتقال دادند. 

ی خوبی مراوده پیدا کردم که مرا هاآدم آنجادر  . «ی بود که کردی؟کارچهدایی جان تو این مملکت این »گفت: 

 طالقانی آشنا کردند. اللهتیآهای با برنامه

، متوجه شدم کردمیمی سیاسی شدم. بعد از مدتی که پنهانی فعالیت سیاسی هاتیفعالوارد  کمکم

 دیباشآماده! خوردینموسایل را جمع کنید دیگر این کار به درد من »امنیتم به خطر افتاده است. به مادرم گفتم: 

ام بود مدیر مدرسه سابقاًدوستانی داشتم. شهردار سمنان  در سمنان .«از سرکار که برگشتم باید به سمنان برویم.

و درستکار بود. پیش او رفتم تا شاید کاری برایم انجام دهد. من را که  مؤمن. او فردی ادداشتو مرا هنوز به ی

ید و من گفتم: شرکت واحد تهران بودم و حالا برگشتم. علت را پرس .«کنی؟ بیکاری؟می رکاچاینجا »دید گفت: 

خواهیم در ایم و میبوس خریدهصبح بیا اداره! دو مینی»هم جریان را تعریف کردم. دستم را گرفت و گفت: 

 .کنندههماهنگها خط درست کردم. هم راننده بودم هم من هم برای آن .«ی کنیم.اندازراهشرکت واحد سمنان 

من جزو کسانی نیستم که با  دانستیمدرم و ما کردمیمنشانی کار وقتی جنگ شروع شد، در اداره آتش

مانی، هایی که در دوران قبل از انقلاب خوردی، ساکت نمیبا این سابقه و کتک»گفت: این وضع کنار بیایم. می

های در همان دوران به خاطر شایستگی .«هایم را ببینم.پس بهتر است ازدواج کنی و من به آرزویم برسم و نوه
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یی پدرم رفتم و بعد از مدتی دختردامحول کردند. آبان ماه به خواستگاری  تیمسئولی به من ننشاآتش، در کاری

 تشکیل زندگی دادیم.

مشهد،  زیادی داشتیم. برای آموزش به تیمأموری بسیار شد. نشانآتشها شروع شد و نیاز به بمباران

نوشتند که در حال حاضر جواب، پایین نامه میزدیم در رفتیم. هر زمان برای رفتن به جبهه نامه میتهران می

 .باشدینممقدور 

از خواب بلند شدم و به  کردم. صبح فردایش وقتییرفتم. با حسرت گریه م هارزمندهیک روز برای بدرقۀ 

از ستاد » اداره که رسیدم؛ تلفن زنگ خورد. یک نفر از پشت تلفن خبر داد قرعه به نام من افتاده است. وی گفت:

ی دارند و ما جز شما کسی را نداریم. باید نشانآتشآمده که نیاز به یک آدم خبره در  گرامتلفنتیبانی جنگ، پش

 .«معرفی کنی.قائم)عج( تیپ  بهصبح خودت را  9حرکت کنی و فردا تا  12همین امروز ساعت 

برای » :گفتمانمم به خ؛ و ی را آماده کردم و به خانه رفتمنشانآتشحکم دزفول را گرفتم و کامیون 

را در اداره نوشته  نامهتیوصها دادم. به آن را امنامهوکالت .«مادر و بقیه خبر بده. و پدرام! به خداحافظی آمده

معصومه را به پدر همسرم سپردم. به زیارت حضرت  هابچهبودم. دو سه قاشق غذا خوردم و خداحافظی کردم و 

ها به لرستان. در لرستان گازوئیل ماشین تمام شد. به پمپ صحرایی که رسیدم عراقی ازآنجاس( در قم رفتم و )

را هم بمباران کرده بودند.  آنجارفتم و  1تا نزدیک ملاوی ازآنجابمباران کردند و پالایشگاه نفت لرستان را زدند. 

حرکت کردم و در  لدزفوصبح به اندیمشک رسیدم و به سمت  10. ساعت آمدیمی زیادی نشانآتشماشین 

 داخل تیپ، خودم را معرفی کردم. چهار نفر نیرو به من دادند.

روز اول سه قبض آب به من داد و  .«تنی برای شما! به آب احتیاج داریم. 10این کامیون »در تیپ گفتند: 

 من هم به همراه دو نفر از نیروهایم سه سرویس آب از دزفول آوردم و خالی کردم.

تا به ماشین جلویی که در دید ما نبود برخورد نکنیم. به خط  میرفتیمها چراغ خاموش ببعد از مدتی ش

حاجی ماشین را سریع توی یکی از ». گفت: کردیمرسیدیم و فردی که اهرم را در جلوی در پایین و بالا 

اولین بار بود چنین موقعیتی را  .«کوبد.را گرفته است و مدام می نجایاپارک کن که عراق گِرای  زهایرخاک

 گفتند دژ. .«اینجا کجاست؟»دیدم. پرسیدم: می

                                                           
 لرستان ایران است. در استان دخترپل: روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان . ملاوی1
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بود از  آنجااما چیزی که در  ،ایران شروع شد. البته در مانورها دیده بودم بارآتششب صدای  10ساعت 

د، زمین کردنیمتوپخانۀ سنگین برادران سپاه و ارتش شلیک  مان وقتیپشت سردر زمین تا آسمان فرق داشت. 

 است. شدهشروع 5 یکربلالرزید. تازه آن موقع متوجه شدم عملیات می

پایم را بالا گذاشتم، صدای عجیبی مثل  کهنیهمماشین رفتم اما  طرفبهدومین روز از عملیات بود. 

شکست. سرم از چند  امنهیسبه هم زدن، روی زمین کوباند. قفسه  چشمکآمد و من را بالا برد و در ی گردباد

به اورژانس مرا زدند. قسمت ترکید و از ناحیۀ پا نیز مجروح شدم. هر ماشینی که تانکر یا اتاقک داشت را می

دادم و خوابیدم. دوباره  زیرخاکپشتم را به  آوردند. رونیرا بآمدند و من  هابچه . درد داشتم.بردندداخل خط 

کردند. چیزی شبیه بشکه، در سه متری من به زمین برخورد کرد بمباران تعداد زیادی هواپیمای عراقی آمدند و 

 کرد کسانی که پایین در سنگراعلام  بلندگو داد.و مثل توپ ترکید. بخاری بلند شد و بوی سیر گندیده می

ها آمد توانستم حرکت کنم. یکی از بچهنمی بیرون بیایند و بر روی بلندی بروند. من زهایرخاکهستند از داخل 

 ..«سوزمیمدارم »گفتم: مدام می .«ی شیمیایی زدند!نیبینمات را جلوی دماغ و دهانت ببند. مگر چفیه»و گفت: 

فقط متوجه مرا سوار ماشینی کردند. کرد. آمد و اذیتم میمی اشک از چشمانمهنوز از هوش نرفته بودم، ولی 

کنند. چیزی مثل آب بر روی چشمانم ریختند می جاجابهین فهمیدم دارند مرا با ماششدم و میمی اندازهادست

به پاسگاه شهید منتظران فرستادند. در زیرزمین با  دادند. دارو خوردم و سرم وصل کردند. بعد مراو شستشو 

ی بدون صندلی حرکت هااتوبوسبیمارستان شهید بقایی اهواز با  طرفبههمین وضع مرا نگه داشتند. صبح ما را 

داخل همان اتوبوس بردند و به  بیمارستان شهید بقایی را هم بمباران کرده بودند. مرا دوباره بغل کردند و .دادند

ها کردم. به بچهروز چیزی خنک در گلویم احساس می 15امیدیه اهواز انتقال دادند. داخل بیمارستان بعد از 

دادند. صبح به من  آرامآرامصلوات فرستادند و کمپوت را  هابچه .«من تازه ناهار خوردم غذا به من ندهید!»گفتم: 

ی بردند. از امیدیه اهواز که برگشتم دیگر به هوش بودم، البته پزشکچشمۀ ژیوروز بعد هم من را به بخش 

 اما توان تشخیص داشتم.؛ دیدینمچشمانم 
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 دار و دامداردرصد، مغازه 70 جانباز ،مهدیشهر 1342 متولد ،بابایحاج فرزند ،ملک احمدی علی

 سرباز

میانۀ خوبی نداشت به همین خاطر با  استیباس. پدرم خواندمیمدر زمان انقلاب من اول راهنمایی درس 

. در شروشورنبودم. نوجوان بودم و پر  دهیعقهمحضور من در تظاهرات مشکل داشت، ولی من در این مورد با او 

آن زمان هنوز با اسم امام خمینی )ره( آشنا نبودم و معلم کلاس پنجم ابتدایی، ما را با ایشان آشنا کردند. روزی 

ی سوار ماشین اعده وسوار وانت شدیم و برای تظاهرات به سمنان رفتیم. البته ما تنها نبودیم  هابچهبا تعدادی از 

. ما هم شروع به فریاد کردیم و شعار سر دادیم. ناگهان دادندیمعار دیگری بودند. مردم بیرون ریخته بودند و ش

دو نفر شهید شدند. ما از دیدن این  روداریگنیروهای امنیتی جلو آمدند و شروع به تیراندازی کردند. در آن 

 برگشتیم. مهدیشهرشدیم. عقب نشستیم و به  زدهوحشتصحنه 

پسر باید به »: گفتیمزودتر روی پای خودم بایستم پدرم دوست داشت من بعد از پیروزی انقلاب، 

به سربازی رفتم. مادرم بسیار  1361سال  حدوداًبه همین خاطر سوم راهنمایی را که خواندم  .«سربازی برود.

 .دیرسینمنگران بود و شاید چندان راضی به نظر 

سخت  هاآموزشابتدا به پادگان لویزان تهران اعزام شدم و سه ماه آموزشی را آنجا گذراندم. هوا گرم و 

ها و ها سوخته بودند. دیدن ویرانیبودیم. مردم آواره و درخت زدهغمبود. بعد از لویزان به خرمشهر رفتم. 

و کوچک روی تن دیوارها مانده بود و بوی ، بزرگ هاگلوله. رد فشردیم شیازپشیبسرگردانی مردم قلب ما را 

ی دیگر فرستاده شدیم. در جاهابهبعد سازماندهی شدیم و  . دوازده روزدیرسیمبه مشام  جاهمهدود و آتش از 

 تخریب شد. این مدت در یک مدرسه بودیم که بعدها

که همیشه با هم بودیم.  ی پیاده بودم. از دوستانم هشت نفر حضور داشتندبه خط اول رفتیم. نیرو ازآنجا

را بمباران کردند.  آنجادهلران رفتیم. دو روز تا پایان آموزشی مانده بود که  به PMPبعد از دو ماه برای آموزش 

 آموزش ما بیست روز طول کشید.
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روز آنجا  45شد، تعدادی مجروح و شهید شدند. میحمله  هاشببه شمال زبیدات اعزام شدیم. سپس 

روز دیگر به شمال زبیدات رفتیم. هفت ماه جبهه بودم. در  45به گردان بازگشتیم و دوباره  بعدازآنبودیم. 

 عملیات فقط خط بودم. بعدازآن. کردمیمحضور داشتم و پشتیبانی  1والفجر  عملیات

 بودیم کهسرگروهبان دو کیلومتر جلو رفتیم. صبح در حال صحبت با  شمال فکه در 12ساعت  شبکی 

. دو نفر دیگر هم مجروح شدند. من از کرددیدند و سه خمپاره زدند. ترکش سومی به من برخورد  راها ما قیعرا

 ها غذا آورده بود، من را به پشت جبهه منتقل کردندناحیه دست، چشم و پا مجروح شدم. با نیسانی که برای بچه

کردند.  هوشمیبصبح بود که  10 حدوداً تحویل آمبولانس دادند. سپس با هواپیما به دزفول منتقل شدم. و

بودم. فردی آمد و تلفن و  آنجا. مجروح زیاد بود. من را به شیراز بردند. سه شب به شدت جراحت داشتدستم 

را در تهران دادم. روز بعد خانواده با من  امدخترخالهخواست. اصرار کرد و من شمارۀ ام را میآدرس خانواده

بودیم. سپس برای انجام عمل به بیمارستان  آنجای من به شیراز آمدند. دو روز پسرعموتماس گرفتند. پدر و 

ره( تهران منتقل شدم. مادرم برای دیدن من به تهران آمد. هفتاد روز بستری بودم. پایم ) ینیخممصطفی 

ی اهفتهکردم، اپی میخوابیدم. فیزیوتر آنجادر  و یازده ماه هم ره( رفتم) ینیخمامام  شکسته بود و به آسایشگاه

و فقط از  خوب شد بردند تا زمانی که بهبود پیدا کردم و راه افتادم. شکستگی پای منهم مرا به شهر می بارکی

 ناحیۀ دست و چشم مجروح بودم.

راه رفتن نداشتم. در ییلاق بودیم. پیش دکتر ارتوپد  توانهمبه خانه بازگشتم. هنوز  1363وقتی سال 

 محلی پایم را ورزش داد و راه افتادم. هایو با داروسنگسری رفتم 

سالگی این بود که برای خودم  23از کوچکی به کار علاقه داشتم، اولین کار من در دوران مجردی در سن 

بیکار نبودم.  وقتچیهرفتم و ی مختلف میجاهابهداری بود. در ییلاق ساختمان ساختم. دومین کارم گوسفند

 به دلیل حقوق کم انصراف دادم. دادم، امادارم. پنج سال در بنیاد مسکن کار اداری انجام  یقو اریبسروحیه 
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، بازنشسته اداره صنعت معدن و درصد 50جانباز  سمنان، 1345 متولد فرزند سید مظفر، ،یمیرصناع سید کریم

 تجارت

 پیک

استفاده کردم و به جبهه اعزام شدم. ما را به جزیرۀ مجنون بردند تا در  1بار دوم از طرح لبیک یا خمینی

 عملیات شرکت کنیم.

و ترسناک. ظهر تن ماهی و نان  شب برای عملیات حرکت کردیم. در هور باتلاق بود و بسیار عجیب

خوردیم. یم و میانداختهایمان قرص کلر میخانگی خوردیم. هوا خیلی گرم بود و آب هم آلوده بود. توی قمقمه

ای را به وجود آورده بود، دشمن در آب ترکیده بود و صحنۀ بسیار مشمئزکننده هایچند قدم جلوتر جنازه

 شد.که حالمان بد میطوریبه

شد، باید من پیک گروهان بودم و کارم بردن اخبار از این دسته به آن دسته بود. چون مکالمات شنود می

ندیم. به همین خاطر کلاه و کوله داشتن برایم سخت بود و فقط اسلحه داشتم. رساها را میحضوری پیام

شد. چون خود خیز رد میصورت سینهسختی بههای غروب رسیدیم به یک کانال که حتی یک نفر هم بهنزدیک

هایی که باید گذاشته بودند. درواقع با اسلحه 11ها را آرپیچی ها از آن منطقه عبور کرده بودند سر کانالعراقی

رفت تانک را خفه کند از کمر به پایین زدند. کار سخت شده بود. هرکسی میهای ما را میتانک بزنند، بچه

 گشت.شد و برنمیدوتکه می

جا کن تا یک مقدار خودت را جابه»من نارنجک زیادی روی کمرم داشتم. به کسی که جلویم بود گفتم: 

دانم چه اتفاقی افتاد. وقتی به خودم آمدم، عصر مین را یادم هست و دیگر نمیفقط ه .«.بروم و تانک را خفه کنم

سرم زدم دیدم خونی هست و بهسربازهایشان بودند. دست های عراقی وبود و اطرافم شلوغ. دورتادورم تانک
                                                           

به مرحله اجرا گذاشت. بر اساس این طرح کلیه نیروهای داوطلب بسیجی بر طبق نوع  62. طرح لبیک یا خمینی را سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال 1

ند. این طرح صرفاً در خصوص اعزام ی گردریکارگبهتا هنگام اعزام به جبهه ضمن ارائه آن کد در جایگاه مناسب خود  شدندیمتخصص و تجربه کدبندی 

و از طرفی از  شدیمی نظامی پرهیز هاآموزشیی شده و از تکرار جوصرفهبه جبهه  هاآنی نیروها و اعزام ریکارگبهنیروها و داوطلبین بسیجی بود که در زمان 

 .گشتیمیی جوبهرهنیروی قدرتمند مردمی در یک سازماندهی فعال و آماده 
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شده است. نتوانستم بلند شوم. تانکی آمد که از رویم رد شود. هر کارکردم نتوانستم بلند شوم. از کنار  زخمی

هوش شدم. دوباره که به هوش آمدم، پوتینم رد شدند و خندیدند. قصد داشتند من را دست بیندازند. دوباره بی

با  .«توانم.نمی» . من عربی بلد بودم. گفتم:یعنی بلند شو .«م!گُالله  یا»دیدم یک عراقی هیکلی به عربی گفت: 

کنند و سازی میها دارند پاکهوش شدم. وقتی به هوش آمدم دیدم عراقیبی لگد زد به پهلویم و دوباره از درد

خلاصی زدند. هنوز هم دو سوراخ توی سرم هست که اثر همان تیر خلاص  زنند. به من هم تیرتیر خلاصی می

خوردم، درد تمام ی من را روی دوشش انداخت. خیلی کوچک بودم. وقتی به پشتش میاست. یک سرباز عراق

 هوش شدم و در بیمارستان بصره به هوش آمدم.گرفت. به همین خاطر دوباره بیوجودم را می

بردند. در اردوگاه یک  2های ورامین با من اسیر شده بودند. ما را به اردوگاه موصلحدود سی نفر از بچه

زد و شد، به او یک اردنگی میشبیه خوک بود. صورت قرمز و هیکل درشتی داشت. وقتی کسی مریض می عراقی

و گفتند  بهداشت و امکانات نبود. بدن ما پر از شپش بود. دارویی به ما دادند .«.شویالآن خوب می»گفت: می

 داشتند.ها چند برابر شدند. بعداً فهمیدیم قصد اذیت ما را ضد شپش است، ولی آن

کند مریض من برای من فرقی نمی»گفت: یک دکتر مسیحی هم بود که دندان من را پر کرد. او می

که چهار سال اول دراز کشیده  اسیر بودم هفت سال .«نه؟ من باید کارم را درست انجام بدهم. دشمن ما هست یا

 کردند بلند شوم.ها کمک میبودم و بچه

دیم. درست مثل دو هزار جسم و یک روح. به هر طریقی به همدیگر کمک در دوران اسارت همه باهم بو 

تومان )تک  38کردند. هرماه گرفتند، بین بقیه تقسیم میکردیم. کسانی که روزه داشتند و نان بیشتری میمی

گیر سیگار این را ب»گفتند: دادند و میبودند، می سیگاریها همان را به اسرایی که ولی بعضی ،گرفتیمتومنی( می

 .!«یانداز. برای یک نخ سیگار، جاسوس نشیبخر، ولی به دشمن رو ن

بیمار است. یک روز  آوردند. مدتی صحبتش بود که امام خمینیتو اردوگاه روزنامۀ عربی و انگلیسی می

ی حت .«مات خمینی.»ها روزنامه را به ما ندادند و ما شک کردیم. بعد دیدم روی صفحه بزرگ نوشته: عراقی

دانستند که ما مثل گفتند. برایمان آرد آوردند و ما حلوا درست کردیم. میها به ما تسلیت هم میبعضی از عراقی

 فشان هستیم و هرلحظه احتمال فوران هست.آتش

بار یکی از فرماندهان خودش را جای یک کشاورز جا زده بود، ولی یکی از اسرا برای نصف لیوان چای، یک

 کردیم.ها را تنبیه هم میگاهی جاسوساو را لو داد. 
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جمهور بود و اعلام کرد شد. آن زمان آقای رفسنجانی رئیسوقتی خبر آزادی ما آمد اصلاً باورمان نمی

 شد،هایمان پاره میرا قبول کرد. بند دومش هم آزادی اسراء بود. گاهی وقتی بند لباس 598ایران قطعنامه 

 .«.شویمد دوپاره شد و دیگر آزاد نمیبن»گفتند: ها به شوخی میبچه

کردند که هرچقدر بعد از اسارت، در بیمارستان مهر تهران عمل کردم. دوستان تعریف می ترکش سرم را

کرد. چون یک سال و نیم از من خبری ایشان باور نمی ،«ات را دیدیم که شهید شده!بچه»به پدرت گفتیم: 

 نداشتند.
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 درصد، دارای مدرک کارشناسی ارشد فقه و حقوق 50 جانباز ،مهدیشهر 1346، متولد اللهبیحبفرزند  ،نادرزاده حیدر

 پسرخاله

بودم تا به منطقه عملیاتی  21نیروی بسیجی اقدام کرده بودم. سه روز در مقر تیپ  عنوانبهدر اعزام دوم 

شد و شب برای شناسایی شده بود. درگیری می تریجدمهران اعزام شدم. خط پدافندی و بحث جنگ برایم 

ر میان های ملایمی داشت. سه شب دهای سرد و روزرفتیم. نگهبانی در شب، ترس داشت. زمستان بود و شبمی

 شهید کرده بودند. ها رادرگیری بود. خط کناری را از پشت کمین زده و چند نفر از بچه

شدم و اوضاع را بود. هر یک ربع باید بلند می شبنصفه 3ساعت  حدوددادم. یی نگهبانی میتنهابهشبی 

ها هم شد. انگار گشتی عراقیام همراه من بلند کردم. بلند شدم تا نگاهی بیندازم. احساس کردم سایهکنترل می

بیندازیم. گرمای نفسش  زیرخاکبلند شدیم تا نگاهی به  باهم زمانهمخوابیده بود.  زیرخاکطرف و آنبود آمده 

ای و شلیک شد. نعره وحشت کردم. پشتم را به گونی دادم و دستم بر روی اسلحه رفت شدتبهبه صورتم خورد. 

 .بود آنجاگفتم یک عراقی  هاآنآمدند. من به  دواندوانی سنگر هابچهدم. محکم کشیدم و بر روی گونی افتا

ها را طوری چیده بودیم که در ی گشتیم اما پیدایش نکردیم. صبح شد. نارنجکچندنفرای. گفتند خیالاتی شده

و وسایلش را  انمقطببود. عراقی  منفجرنشدهها برخورد کرده اما ی من به آنهاکیشلصورت نیاز استفاده کنیم. 

 بود. جاگذاشته

 نامای به اعزام سوم در به جبهه جنوب اعزام شدم. در منطقۀ عملیاتی خرمشهر جزیره در 1363سال 

ی جیآرپ. کردمیمرسیدیم. اولین باری بود که در عملیات شرکت الرصاص بود. باید از طریق آن به بصره میام

با عراق  مانفاصلهکمکی داشتم. به یک ساختمان فرسوده در خرمشهر رفتیم و  عنوانبهزن شده بودم و دو نفر 

 بسیار کم بود.
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یعراقرفتیم. می آنجاها رفته و خط را شکسته بودند و ما هم با قایق به سمت شب حرکت کردیم. غواص

قایق ما آقای  دارسکان داد.علامت می قوهچراغفهمیده بودند که عملیات داریم. انتهای جزیره یک عراقی با  ها

 قوه پیش رفت.ی شمال، گاز داد و به سمت چراغهابچهمشمول از 

که شدیم با دوشکا ما را به رگبار بست. من داد کشیدم و  ترکینزدنیروهای ما یک کیلومتر جلوتر بودند. 

زیاد بود و قبل از غرق اما سرعت قایق  ؛آب داخل قایق آمد قسمت انتهایی قایق سوراخ شد و .«عراقیه!»گفتم: 

 های خودی بازگشتیم.شدن به سمت نیرو

کرد. نگاه کردم با صورت یک  برخوردورود به جزیره، سرُ خوردم احساس کردم دستم به چیزی  محضبه

ی گیج اقهیچنددق. استکانال از جنازه پر دیدم  که منور زد، دشمنعراقی مرده مواجه شدم! وحشتناک بود، 

 ستم به کدام سمت بروم.دانبودم و نمی

ماندند که راه باز شود. تا و بقیه منتظر می شدندیمکانالی بود. فقط سه نفر وارد عمل  صورتبهدرگیری 

تر برویم. بعدها ی انتهای جزیره در روز انجام شد. نتوانستیم جلوسازپاکی کردیم و سازپاکانتهای جزیره را 

 ه است و فاو را گرفته است.ایران عملیات کرد زمانهممتوجه شدیم 

جعفر)ع( سمنان عازم جبهه شدم. ما را به فاو بردند. بنبا گردان موسی دومرتبه 8 والفجر ازدو ماه بعد 

حسن! شاید »گفتم:   1آمد. به برادر حسن صفاییخط را تحویل گرفتیم. یک روز دم دمای صبح بوی تندی 

یبازم کهیهنگامخبر بگیرد.  هابچهحسن را فرستادم تا از  .«بوی سیر است! نه»گفت:  .«شیمیایی زده باشند؟

 ، تعادل نداشت و ماسک زده بود. دشمن شیمیایی زده بود. صبح روز بعد ما را تعویض کردند.گشت

 آبادصالحنزدیک  باًیتقرعراق  .مهران اعزام کردند آبادصالحبعد از مدتی که در جنوب بودیم، ما را منطقۀ 

 ی مهران انجام شود.آزادسازرسیده بود. شب قرار بود عملیاتی برای 

ما را با تویوتا به منطقه عملیاتی بردند. قبل از عملیات آبگوشت خورده بودیم و بیشتر مریض بودند. 

 بدی وارد عملیات شدیم. باحال. رفتیمی به سمتی هرکس ،ایستادیماینکه ستونی می محضبه

ناگهان  .«حداقل برای خودمان جان پناهی درست کنیم.» عملیات شروع شد. در تاریکی شب گفتم: 

. سوزدیمی ترکش به من اصابت کرد. احساس کردم پشت سرم تعداد و ؛مهیبی اطرافم پیچید انفجارصدای 

                                                           
 در مقابله با تک دشمن در مهران به شهادت رسید. 1365اردیبهشت 30مهدیشهر، در تاریخ  1347صفایی، متولد  شهید حسن -1 
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ادم و در عرض چند وقتی منور زدند متوجه شدم تمام لباسم پر از خون است. یک نفر آمد و من از پشت سر افت

 مجروحان و شهدا به عقب برگردانده شوند. فرمانده گروهان گفته بود، .و سبک شدم وزنیبثانیه احساس کردم 

من را به علی بختیاری دادند تا من را به عقب بیاورد. من را بر دوشش گرفت و حرکت کرد. مدام به هوش 

بگذار، خیلی درد دارم! گفت همه رفتند فقط ما ماندیم. علی من را پایین  گفتم رفتم.آمدم و از هوش میمی

اصرار من را زمین گذاشت و رفت. علی هم در تاریکی رفت و محو شد. همیشه از  با .«صبح بیا من را ببر.» گفتم:

 .«ترسیدی به سرت آمد.حیدر! از هر چیزی که می». با خودم گفتم: دمیترسیممجروح شدن و اسارت 

تم و همیشه نارنجکی در پشت کمرم داشتم تا در هنگام نیاز از آن استفاده کنم. دیدم از اسارت ترس داش

یمشلیک  هدفیبو  دندیدینممن را  ها بالای سرم بودند، ولی چون تاریک بودآید. عراقیمی پچپچصدای 

که صدایی آشنا شنیدم و برادر جانباز آقای فتح خواه را دیدم. علی  ارمیببردم که نارنجک را در  . دستم راکردند

شهید حسن  عقب رسیده بود. از علی پرسیده بودند حیدر کجاست؟ گفته بود نتوانستم با خود بیاورم. چون

ه ی من( شهید شده بودند، تصمیم گرفتند من را زنده برگردانند. اشاره کردم کهاپسرخاله) 1یمعالالابوصفایی و 

فاصله گرفتیم. داخل یک  هایعراقدر پتو گذاشتند و از  و پرتاب کردند و من را درآوردندنارنجک دارم آن را 

 شده بود. صبح تویوتا از پیکر شهدا پر بود. من را هم آنجا گذاشتند و آقای فتح خواه هم آمد.

توانست سبب مرگم شود. دکتر نگاهی کرد و گفت من را به ایلام بردند. خونریزی شدیدی داشتم که می

بودم و  هوشیببه کرمانشاه بردند. یک روز  کوپتریهلاعزامش کنید. خون به من وصل کردند. مرا با  کوپتریهلبا 

سه ماه در بیمارستان  حدودوقتی به هوش آمدم حال بهتری داشتم. با هواپیما برای درمان به مشهد اعزام شدم. 

 .شهید شده بودند و مادر من از اینکه پسرش زنده است خدا را شاکر بود میهاپسرخالهبستری بودم. قائم مشهد 

ده روز در مشهد بودم هنوز کسی به ملاقاتم نیامده بود. مادر و خواهرم به ملاقاتم آمدند. سه روز ماندند و 

 در بیمارستان خراب شد. حالم بازگشتند.

قطع کنند؛ اما  شد. تصمیم گرفتند دستم راشده بود. کسی علت را متوجه نمی تربزرگدستم از هیکلم 

دارم که متخصص قلب و عروق است. بهتر است  آشناییاین بچه گناه دارد. »خانمی که مسئول بخش بود، گفت: 

 .«عروقش پاره شده است.» دید گفت: راوقتی پزشک متخصص من  .«او هم این مجروح را معاینه کند.

ی زیرخونوگرافی هم همین را نشان داد. از پاهایم سیزده سانت شریان گرفتند و پیوند زدند تا داستان آنژی

کرد. مدتی با اما نبضم برنگشت و همان سبب شد عصبم خراب شود. مادرم خیلی گریه می ؛داخل بافتم تمام شد
                                                           

 در مقابله با تک دشمن در مهران به شهادت رسید. 1365اردیبهشت30، در تاریخ 1344الدین ابوالمعالی، متولد شهید حسام -1 
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ایگزین داروهای قبلی کردم. در حال آمد. بعدها قرص متادون را جکردم. داروهایم از انگلیس میمسکن سر می

ی عصبی هاکیتاستراحت کنم  خواهمیمبخوابم. شب یا مواقعی که  توانمیمبا همین قرص  هاشبحاضر هم 

 آید.سراغم می
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 بازنشستهدرصد، دارای مدرک کاردانی نظامی، پاسدار  60سمنان، جانباز  1342، متولد اللهبیحب ، فرزندمهدی نظری

 یاحسین

رفتم، شد. در آن زمان مسجد میدر جهادیه و محلات سمنان تظاهرات شبانه هم برقرار می 1357سالدر 

کرد و هیچ ترس و ابایی هم از کسی نداشت الاسلام سالار صحبت میو حجت کردمیمشرکت  نماز جماعتدر 

نیروهای نظامی وارد  ازآنپسی را آتش زدند و نشانآتشحتی مدتی هم به گرگان تبعید شد. شبی ماشین 

 معرکه شد و تیراندازی صورت گرفت.

راهپیمایی تا زاوقان حرکت کردیم و بازگشتیم. ماشین پلیس آمد و  صورتبهاز محله خودمان  شبکی

کنند و دو نفر از نیروهای خودشان را پیاده  خواستندیمها آن کهیدرصورت .فکر کردیم قرار است حمله کنند

شدت گرفت. آن شب گیوۀ پدرم را پوشیده بودم. جمعیت متفرق شد و  هاآنبازگردند. شعارها به خاطر حضور 

توانستم پشت سرم را کردم و از ترس نمیپلیس را شکسته بودند. فرار می من آخرین نفر بودم. شیشۀ ماشین

 که رسیدم خیالم راحت شد که دور شدم. چیسرپنگاه کنم. 

در فاصلۀ پیروزی انقلاب تا شروع جنگ، در مسجد  تصویر از امام )ره( را در راهپیمایی دیدم.اولین  

 فعالیت داشتیم.آنجا و ما در  ، بسیج پایگاه زده بودبودآنجا سالار امام جماعت  آقاحاج)عج( که  الزمانصاحب

کردند. سپس نیروهای اول که جنگ شروع شد تا چند ماه نیروهای شهرستانی را به جبهه اعزام نمی

به مسجد رفتم. یکی از  شبکهشت ماه از جنگ گذشته بود، ی حدودبه جبهه رفتند.  ند وشدیسازماندهبسیج 

همان شب  .«امروز در بسیج اعلام کردند از این به بعد ما هم اعزام داریم.»گفت:  1دوستانم، شهید ماشاالله نظری

هم نگران جنگ بودند و  هرحالبهپدر و مادر هم کمی مخالفت کردند، کردم و یک هفته بعد اعزام شدم.  نامثبت

دیدم. چون نیروهای  روزهسههم از جنگ هراس داشتند. قبل از آن، آموزش ابتدایی دیده بودم و بعد هم آموزش 

 به گیلان غرب اعزام شدیم. بعدازآنتهران رفتیم و  داوطلب زیاد بود، ابتدا به پادگان امام حسین )ع(

                                                           
 در عملیات مقابله با تک دشمن منطقه مهران به شهادت رسید. 1365اردیبهشت30سمنان در تاریخ  1343شهید ماشاءالله نظری فرزند حسن متولد  .1
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ها تن شهر بود و بمباران شدههیتخلواضح نمایان بود. شهر  طوربهجنگ  علائم ،ارد گیلان غرب که شدیمو

 باز بود. در آن زمان هنوز لشکر و تیپ شکل نگرفته بود و از هامغازهرا سیاه کرده بود. فقط تعداد اندکی از 

 دیم. شهرهای مازندران، یزد و تبریز و سمنان در یک گردان جمع شده بو

زدیم. بعد ی بود و با مشکلات بسیاری به خانه زنگ میاسکهبودم. در شهر گیلان غرب تلفن  راندازیتتک

 از سه ماه برگشتم.

خط  جاهمانسپس  به جبهه اعزام شدم. عملیات رمضان در پاسگاه زید بودیم. 1361سومین بار تابستان 

 شش کیلومتر فاصله بود. حدوداًپدافندی داشتیم. بین ما و دشمن 

ی منفجره هاشبکهدر عملیات محرم منطقه پر از درختچه بود. ما از میدان مین وارد شدیم. دشمن 

ماهوری  باًیتقر هاتپهعمل نکرد. از خط اول عبور کردیم و یکی دو کیلومتر رد شدیم.  کدامچیهگذاشته بود که 

 جاماندها عبور کرده بودیم و دو حالت بیشتر نداشت، یا دشمن کردند. مبود. از پشت سر و از روی تپه شلیک می

 کردند.شلیک می اشتباهبهی خودی روهاینبود یا 

 .«همراه من بیاید که ببینیم دشمن است یا نیروی خودی.»ی زن بودم. به چند نفر گفتم: جیآرپ آنجادر 

اگر ایرانی هستید »ها رسیدیم. گفتم: زدیک آناما من و یک نفر دیگر ادامه دادیم. ن؛ در بین راه یک نفر برگشت

جی را آمادۀ شلیک کردم اما جوابی ندادند. بار دوم هم جواب ندادند. توی کانال خم شدم. آرپی .«بگید یا حسین!

دو پای من آسیب کامل  ، یا حسین دوم را که گفتم نارنجک را پرتاب کردند و من افتادم.لحظهکو در کمتر از ی

ها آن شدینمکردند. مجروحان زیادی مانده بودند که  جاجابهدید و بعد از مدتی نیروها آمدند و به شکلی من را 

 . من را هم به پایگاه هوایی دزفول منتقل کردند.جا کردجابهرا 

ست رگ مرا بگیرد. گفتم: سپیدۀ صبح زده بود و یکی از پرستارها نتوان باًیتقرپایگاه هوایی که رفتیم  

شدم. وقتی بهوش آمدم شب شده بود و  هوشیب .«ی!ریمیم»گفت:  .«شود؟اگه نتوانی رگ بگیری چه می»

به تهران منتقل کردند. یک ماه تهران  ازآنجاسرم به من وصل بود. بعد از دزفول مرا دو سه روز به تبریز بردند و 

 چندین عمل جراحی داشتم. عدازآنببستری بودم. بهبود نسبی پیدا کردم که 

دادم نیرو انجام می رشیو پذشش ماه در سپاه بودم  حدودشدم و عضو سپاه شدم و  متأهل 1363سال 

انفرادی مأموریت گرفتم و به سر پل ذهاب رفتم. وقتی رسیدم  صورتبه بار نیاتا اینکه به جبهه اعزام شدم. 

یک ماه و نیم  حدودسر پل ذهاب ماندم و بلافاصله به مریوان رفتم. به سمت مریوان آماده بود. یک روز  17لشکر
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در خط اول در حین درگیری با دشمن از ناحیۀ چشم  معاون دسته حضور داشتم. عنوانبه 41در عملیات والفجر 

پنج  حدوداًو گوش مجروح شدم. چون پاهایم مشکلی نداشت خودم به سنندج برگشتم و بعد هم به یزد رفتم. 

 روز بعد به سمنان منتقل شدم.

بیست روز در واحد تبلیغات بودم. در  حدودامام رضا )ع( اعزام شدم و  21به تیپ  1365سال  ماهبهمن

بود و هنوز به پایان نرسیده بود. بعد از چند  شدهشروع 5ی شدیم. کربلای دهسازمانطالب )ع( ابیبنگردان علی

مسئول تسلیحات گردان بودم. خط ویژه  به خط پدافندی در شلمچه اعزام شدیم.روز که در دزفول مستقر شدیم 

 داشتیم. آنجاپدافندی را در 

ی قرار داشت که احتمال امنطقهپشت نخلستان و سمت راست ما جزیرۀ ماهی قرار داشت. در مجاور ما 

عملیات انجام شد و چند شهید  این رخنه را ببندیم. آن شب این شبرخنۀ دشمن از آنجا وجود داشت. قرار بود 

. ظهر ناهار خوردیم و چون مسئول ختیریم، دشمن هم آتش کردندیمباید شب تا صبح کار  لودرهادادیم چون 

من هم با شما »سرکشی بروم. محمد نظری در سنگر بود و گفت:  خواهم برایاعلام کردم می ،تسلیحات بودم

پرسنلی گروهان بود و باید آمار  مسئولایشان  .«من هم کاری دارم.»گفت:  .«ضرورتی نداره.»گفتم:  .«آیم.می

داد. من به سنگر فرمانده گردان آقای عباس کاشیان رفتم و گفتم که شهدای شب قبل و مجروحان را می

تمام جلو برویم. موتور را گرفتیم و احمد نظری راننده بود و من ترک وی نشسته بودم. کارهایمان که  خواهیممی

آورد و روشن کرد یک مقدار آتش دشمن زیاد شد. چون تردد لشکر امام  زیرخاکشد ایشان موتور را وسط 

 بود. ازآنجاهم  (ع)حسین 

موتور هم روشن بود. خواست کمی صبر کنیم و بعد برویم. تجهیزات مانده را جمع  واحمد به سنگر رفت 

زدند. موتور آتش گرفت و موج انفجار من را  باهمدیدم. سه خمپاره خودم را در هوا  بارهکردم که تویوتا ببرد. یک

ی که در هوا بودم؛ الحظهبود و آسیب زیادی دیدم.  خردشدهی داشتم و استخوان پایم اژهیوپرتاب کرد. شرایط 

 وشهیب ،شنیدم. زمانی که به بیمارستان منتقل شدمتا چند ثانیه می انفجار موتور را دیدم و ضجۀ احمد را

و بعد به اصفهان. سپس به تهران و به سمنان منتقل شدم. شکستگی پایم طولانی  نبودم. ابتدا مرا به اهواز بردند

 شش ماه طول کشید تا از تخت پایین آمدم. حدودشد. وزنه به آن متصل بود. 

 

                                                           
روز در  33به مدت  1362مهر  27متصل کردن ارتفاعات سورن به سورکوه در خط خودی با رمز یا الله از روز  باهدفدر سه مرحله و  4 والفجر. عملیات 1

 غاز شد.منطقه جبهه شمالی سلیمانیه و پنجوین آ
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 و خطاط جهاد کشاورزی درصد، بازنشسته 60جانباز  سمنان، 1345 متولد عباسعلی، فرزند ،وطنی داوود

 علاقۀ متقابل

زمان انقلاب در فامیل ما چند نفر روحانی انقلابی وجود داشت که در کارهای انقلابی مشارکت داشتند. 

برد. منزل ما در میدان ژاله تهران بود. در روز گرفت و با خودش به مسجد میپدرم زمان انقلاب دست من را می

کوچکم  برادر مادرم صبح آماده شد تا به شاه عبدالعظیم برای دیدن بستگانمان برود. من هم با دوشهریور  17

ممکن است در » خواستیم به راهپیمایی برویم، ولی مادرم موافقت نکرد و گفت:ساله بودند، میششکه پنج

کوپتر انه بیرون آمدم دیدم با هلیاز خ .«کوچه جلوتر نرو. ها اتفاقی برایتان بیافتد. خودت هم از سرتیراندازی

 پدرم گفت: .«.برویم تظاهرات»کنند. ترسیدم و برگشتم. بعدازظهر که پدرم به خانه آمد، گفتم: تیراندازی می

وقتی هم که مادرم برگشت، متوجه شدم شهرری نرفته  .«اند و توی میدان ژاله پر از جنازه است!مردم را کشته»

 کت کرده بود.بلکه در تظاهرات شر ،بود

نام کردم. ما را به پادگان شهید کلاهدوز برای برای اعزام به جبهه ثبت 1360 اولین بار آبان ماه سال

خواستم اعزام شوم، برگشته بود و به که من میدیدن آموزش بردند. پدرم قبل از من به جبهه رفته بود و هنگامی

 .«ترکش و توپ است! کنند. آنجاتوی جبهه حلوا خیرات نمی»گفت: من می

کرمانشاه بود. بعد از  81مقر ما پادگان زرهی لشکر  پس از آموزش به منطقۀ کرمانشاه اعزام شدیم. نام

 از آنجا به ارتفاعات چغالوند برویم. تا ما را شبانه تپه گچی بردند. تیرانداز شدم.چند روز تقسیم شدیم و من تک

کردند. ها حفظش میداد و آنگرفت؛ به ژاندارمری میسپاه میای که ارتش و هر منطقه در کوه چغالوند

 ازآنجا هم قرار بود به شیاکوه برویم. درواقع عملیات مهم و استراتژیک مطلع الفجر قرار بود اتفاق بیفتد.

پشتی و دست بردیم. قاطر هم نداشتیم. تعدادی مین ضدنفر هم داشتیم. بالای کوه تجهیزاتمان را با کوله

ند برادران ژاندارمری مستقر بودند. آنجا غارهایی در دل کوه حفر کرده بودند تا از سوز و سرما و بارش باران چغالو

 در امان باشند. ما به درون آن غارها رفتیم تا استراحت کنیم.
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خواب خوابیده بودیم. جای گرم و نرمی بود. خواب ماندم. صبح عملیات باشد. تو کیسه 4قرار بود ساعت 

تا بالای زانوهایم  باریدهان وقتی بیدار شدم همه رفته بودند. وقتی از غار بیرون آمدم، دیدم برفی که میناگ

 شد.کرد سفیدی بود و کسی دیده نمیرسیده است. تا چشم کار می

ها را از روی صدای تیراندازی و انفجار تشخیص داده ها برسم. مسیر آنعجله کردم و تند رفتم تا به آن 

ها تو شیارهای کوه سنگر گرفته بودند. کردند. بچهشده بود و در تاریکی شب تیراندازی میم. عملیات شروعبود

کرد برف کردیم و تا چشم کار مینفری توی شیارها جا شده بودند. به هر طرفی تیراندازی میسختی دو سهبه

نیم ساعت بعد مجروح شدم. البته بیشتر موج  شد.آلود و سفید بود و فقط آتش دو طرف دیده میجا مههمه بود.

 سنگ خورده بود.خمپاره من را گرفته بود و کمرم به تخته

ها فرمانده دستور داده بود که بچه .«چیزی نیست خاک و شن وارد چشمت شده.»گفتند: دوستانم می

-خودم آمدم. چشمم خوب نمیمجروحان و شهدا نشوند تا از عملیات عقب نمانند. قبل از ظهر بود که به  درگیر

ها را اکبر و یا زهرای بچهفقط صدای الله ها افتاده بودم.کرد. توی برفدید، ولی نور خورشید چشمم را اذیت می

آقای اسماعیل ادهم که در سرخه معروف به علی طاهر است و محمدرضا  ولی کاملاً به هوش نبودم. شنیدم،می

و یک دوست دیگر به نام آقای ابراهیمی من را کوه پایین آوردند. به  ستابراهیمی که معروف به دایی رضا ا

 آباد غرب بردند و سپس با هواپیما به بیمارستان باختران.آمبولانس رسیدیم. من را به اسلام

من  .«هایش باید تخلیه شود!چشم»های بیمارستان اکثراً بنگلادشی و پاکستانی بودند. دکتر گفت: پزشک

فرستیم تهران نگران با شما بود، ولی شمارا می»یکی گفت:  .«با من هستند؟»پرسیدم:  ه بودم.خیلی ترسید

 بیمارستان طرفه درتهران فرستادند. به دو روز بعد، من را به همراه جانبازهای دیگر با هواپیما .«نباش!

ایم را داد. یک هشدت عفونی شد و پزشک تهران هم دستور تخلیۀ چشمهایم بهروز بعد چشم یکی دو

را تخلیه کردند. چند روز بعد دستور دادند که چشم بعدی هم تخلیه شود. پرستارها  هایمهفته بعد یکی از چشم

افتاد و عمل جراحی صورت نگرفت و من  هوش کردند، موتوربرق از کارمن را بی کردند وقتی آن روزتعریف می

 به بخش برگشتم. دوباره

بی سپاهی بود و پیگیر کارهای من. ایشان پیگیر کارهای من شد. دکتر من را به اصغر یعقودکتر حاج علی

کردند باید به خارج اعزام شود، ازآنجا های خارجی بودند که اگر تائید میبیمارستان نجمیۀ سپاه برد. آنجا پزشک

 ن فرستاده شدم.ای به آلمان غربی آن زماهای دکتر یعقوبی همراه عدهشدم. بالاخره با تلاشاعزام می
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شب اعزام به آلمان، من را به استراحت گاه جانبازان در نزدیکی بیمارستان نجمیه بردند. از فرودگاه 

مهرآباد به سمت آلمان پرواز کردیم. پنج ماه آلمان بودم و سه ماه در بیمارستان بستری بودم. دو ماه در شهرکان 

 نزدیکی رود راین دوران نقاهت را گذراندم.

خواستند که برایشان صحبت کنند. های اسلامی دانشجویان اروپا و آمریکا از مجروحان میی انجمناعضا

های غیر ایرانی صحبت قرعه به نام من درآمد. در مسجد شهید بهشتی هامبورگ برای دانشجوها و مسلمان

 کردم. پدرم تعدادی شعر برای مجروحیت من سروده بود برایشان از حفظ خواندم.

ام گفته بود؛ من که سربازم، خمینی رهبرم / پاسدارم به پدرم خبر داده بودند که من مجروح شدهوقتی 

بریزد از سرم  خون فراوان گر جدا گردد زپیکر پای من / درمیان سنگرم / جبهۀ گیلان غرب هست جای من / گر

دهم / از برای رهبرم قرآن میباز هم من پاس  موج انفجار کنده شد دنیا به چشمم گشت تار / هایم گر ز/چشم

دهم / گر شدم در دست صدامی اسیر / حمله شد، گشتم زمانی دستگیر / گوشه زندان صدام پلید / جان می

 دهم.برای رهبرم جان می دهم / ازقدر ماندم که شد مویم سپید / بازهم من پاس قرآن میآن

در بمباران شیمیایی آبادان نتوانستم ماسک  بارکرد. یکعراق از سلاح شیمیایی استفاده می 1363سال 

دیدم. به زدم جلوی پایم را نمیو اگر ماسک می توانستم ماسک بزنم؛داشتم نمیبزنم. چون اگر عینک را برمی

برو »همین خاطر موتوری را برداشتم و ازآنجا دور شدم. فرمانده بیسیم زد چرا رفتی؟ براش توضیح دادم. گفت: 

 ت توی راه بودم. آن شب آنجا ماندم و فردایش برگشتم.سه ساع .«.اهواز

سنم پایین بود و  .«اگر شهید لتیباری خواهر دارد برای من خواستگاری کن.»به مادرم گفتم:  1369سال 

مند بودم، دوست داشتم با خواهرش ازدواج کنم. هنوز استخدام رسمی نشده بودم. چون خیلی به شهید علاقه

 بعد از ازدواج دو سه بار به جبهه رفتم. .«.من خیلی دوست داشتم با شما ازدواج کنم: »خانمم هم بعداً گفت

 رفتم.یسیم چی و کارهای تبلیغاتی می عنوان بهبیشتر به
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 تصاویر

 

 نفر اول از سمت راست ؛ جانباز مرتضی سعدالدین
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 حیدریاننفر اول ایستاده از سمت چپ ؛ جانباز جابر 

 

 

 نفر اول نشسته از سمت چپ ؛ جانباز علی ملک احمدی
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 نفر اول نشسته از سمت چپ ؛ جانباز غلامعلی مثبت شاهجویی

 

 نفر اول از سمت چپ ؛ جانباز عباسعلی فیض
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 نفر اول از سمت چپ )نشسته( ؛ جانباز ناصر طحانی

 

 نفر اول از سمت چپ ؛ جانباز حاجی شهمیرزادی
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 اول از سمت چپ ؛ جانباز محمدرضا چلویاننفر 

 

 نفر اول از سمت چپ ؛ جانباز غلامعلی جلالی نسب
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 نفر اول از سمت چپ )ایستاده( ؛ جانباز علی اصغر جلالی شاهکویی

 

 در ردیف اول ؛ جانباز محمد ابراهیم جلالنفر اول از سمت چپ 
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 باقینفر اول از سمت راست )نشسته( ؛ جانباز عباس 

 

 نفر وسط ؛ جانباز اسفندیار اسماعیلی
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 نفر اول از سمت راست )ایستاده( ؛ جانباز محمد اسلامی راد

 

 جانباز حسین ابک
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 نفر وسط ؛ جانباز عباسعلی ابراهیمی

 

 نیونفر اول از سمت چپ )ایستاده( ؛ جانباز سیدعلی شاهور



 اصحاب درد

174 
 

 

 نفر جلو ؛ جانباز سید احمد ابراهیم پور

 

 

 سوم از سمت راست ؛ جانباز مرتضی امیرجاننفر 
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 نفر اول از سمت راست ؛ جانباز هادی باغبان

 

 نفر اول از سمت راست )نشسته( ؛ جانباز محمود حمزه
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 نفر وسط ؛ جانباز سید محسن دانایی

 

 

 نفر اول از سمت راست ؛ جانباز علی صفایی
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 خداجانباز جواد فریدپور در حال راز و نیاز با 

 

 نفر وسط ؛ جانباز محمدابراهیم قاسم پور
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 نفر چهارم از سمت چپ ؛ جانباز سید کریم میرصناعی

 

 

 نفر وسط )ایستاده( ؛ جانباز مهدی نظری
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 جانباز داوود وطنی

 

 فرد نشسته در وسط ؛ جانباز علی طیبی


